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 كيمياي محبت

 زندگينامه مرحوم شيخ رجب علي خياط

 محبت ي كتاب كيميا
 ۱۳۸۲ دوازدهم چاپ

 دارالحديث انتشارات

 ولادت

 ي هجـر ۱۲۶۲ در سـال » خياط ي شيخ رجبعل « و » جناب شيخ « مشهور به » نكوگويان ي رجبعل « صالح خدا عبد
 ي كـه رجبعلـ ي هنگـام . يك كارگر سـاده بـود » باقر ي مشهد « پدرش . در شهر تهران ديده به جهان گشود ، ي شمس

 . بهره بود، تنها گذاشت ي ب ي را كه از خواهر و برادر تن ي دوازده ساله شد پدرش از دنيا رفت و رجبعل
 : كه كند ي اما او خود، از قول مادرش نقل م . در دست نيست ي شيخ بيش از اين اطلاعات ي دوران كودك از

 خواستم بخورم ديدم كه تو به جنب و جـوش ] را به خانه آورد ي پدرت غذاي [ ي تم شب كه تو را در شكم داش ي موقع «
 ؟ .... احساس كردم كه از اين غذا نبايد بخورم، دست نگه داشـتم و از پـدرت پرسـيدم ، ي كوب ي و با پا به شكمم م ي آمد

 مـن هـم از آن غـذا ! ام ده آور ] كـنم ي كه كـار مـ ي ا مغازه از [ پدرت گفت حقيقت اين است كه اين ها را بدون اجازه
 » . مصرف نكردم

 : از جناب شيخ نقل شده است كه . نداشته است ي قابل ذكر ي كه پدر شيخ ويژگ دهد ي حكايت نشان م اين

 . خدا توسط پدرش موجب آن گرديده كه خداوند متعال او را از صلب اين پدر خارج سـازد ي احسان و اطعام يك ول «
« 

 . از دنيا رفت ي از دخترانش در كودك ي اشت، كه يك پنج پسر و چهار دختر د شيخ

 خانه

 . قرارداشـت ) ي شهيد منتظـر ( ها كوچه سياه ي و ساده شيخ كه از پدرش به ارث برده بود در خيابان مولو ي خشت خانه
 . تا پايان عمر در همين خانه محقر زيست ي و

 « بـه نـام ، ي لش را بـه يـك راننـده تاكسـ منز ي از اتاقها ي جالب اين است كه چندين سال بعد، جناب شيخ يك نكته
 به دنيا آورد، كـه ي ، ماهيانه بيست تومان اجاره داد، تا اين كه همسر راننده وضع حمل كرد و دختر » يداالله ي مشهد

 پر قنـداقش ي اذان و اقامه گفت، يك دو تومان نوزاد كه در گوش ي هنگام . گذاشت » معصومه « مرحوم شيخ نامش را
 : گذاشت و فرمود

» . د ي بيست تومان، هيجده تومان بده ي حالا خرجت زياد شده از اين ماه به جا ! آقا يداالله «
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 دارم و » چهـار تومـان « آقا جان مـن : وضع زندگيم بهتر شد به پدرم گفتم ي من وقت : گويد ي از فرزندان شيخ م ي يك
 : شيخ فرمود . نو بخريم ي خانه ا » ز شهبا « اجازه دهيد در خرند، ي م » شانزده تومان « است ي اين خانه را كه خشت

 » . من همين جا خوب است ي برا ! خودت بخر ي برو برا ي هر وقت خواست «

 آينـد، ي آقايان، افراد رده بالا به ديدن شما م : منزل را آماده كرديم و به پدرم گفتم ي از ازدواج، دو اتاق طبقه بالا پس
 : د ها قرار دهيد، فرمو خود را در اين اتاق ي ديدارها

 » . خرده كهنه ها بنشيند، من احتياج ندارم ي بيايد اين اتاق، رو خواهد ي هر كه مرا م ! نه «

 . قرار داشت ي بود كه فرش آن يك گليم ساده و در آن يك ميز كهنه خياط ي اتاق، اتاق كوچك اين
 لباس

 شبيه لباده روحـانيون ي ود، چيز ب ي نيمه روحان پوشيد ي كه او م ي جناب شيخ بسيار ساده و تميز بود، نوع لباس لباس
 . گرفت ي و عبا بردوش م گذاشت ي و عرقچين بر سر م كرد ي بر تن م

 خوشـايند ديگـران ي در لباس پوشيدن هم قصد قربت داشت، تنها يك بار كه برا ي قابل توجه اين بود كه او حت نكته
 : كند ي ود اين داستان را چنين تعريف م جناب شيخ خ . عبا بر دوش گرفت، در عالم معنا او را مورد عتاب قرار دادند

 تـوانم ي دارم و طبق معمول نم ) است ي باطن ي ك ي منظور حجاب نفس و تار ( ديدم حجاب ي نفس اعجوبه است، شب «
 از اشـراف تهـران بـه ي عاجزانه متوجه شدم كه عصر روز گذشته كه يكـ ي كردم با تقاضا ي اب ي شه ي حضور پيدا كنم، ر

 خوشـايند او هنگـام نمـاز ي وست دارم نماز مغرب و عشا را با شما به جماعت بخوانم، من برا د : ديدنم آمده بود، گفت
 ! » ... خود را به دوش انداختم ي عبا

 غذا

 سـر . كـرد ي استفاده م ي و فرن ي ساده، مثل سيب زمين ي لذيذ نبود، بيشتر وقت ها از غذاها ي شيخ دنبال غذاها جناب
 هميشه گرفت ي هم بشقاب را به دست م ي و گاه خورد، ي و به طور خميده غذا م ت نشس ي سفره، رو به قبله و دو زانو م

 رسـيد ي از دوسـتان كـه دسـتش مـ ي را در بشقاب يك خود ي از غذا ي مقدار ي و گاه خورد، ي كامل م ي غذا را با اشتها
 ي را به مهمان او ي اگر كس . كردند ي و ديگران هم به احترام ايشان سكوت م زد ي هنگام خوردن غذا حرف نم . گذاشت ي م

 . كرد ي با اين حال بيشتر وقت ها دعوت دوستان را رد نم كرد، ي كرد با توجه، قبول يا رد م ي دعوت م
 را ي روحـ ي هـا ي دگرگـون ي بازار پرهيز نداشت، با اين حال از تأثير خوراك در روح انسان غافل نبود و برخـ ي غذا از

 بـاطن كـرد، متوسـل شـد، پـس از ي احساس كور رفت، ي شهد م يك بار كه با قطار در راه م . دانست ي از غذا م ي ناش
 . قطار است ي ا در نتيجه استفاده از چ ي اين تاريك : به او فهماندند كه ي مدت

 شغل

 . خود انتخاب كرده بود ي لقمان حكيم اين شغل را برا . پسنديده در اسلام است ي از شغلها ي يك ي خياط
 . معـروف شـد » خيـاط ي شـيخ رجبعلـ « انتخاب كرد و از اين رو به خود، اين شغل را ي اداره زندگ ي شيخ برا جناب

. او نيز بود ي كه پيشتر بيان شد، كارگاه خياط ي جالب است بدانيم كه خانه ساده و محقر شيخ، با خصوصيات
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 . كـرد ي مـ ي داشـت، و در آن خيـاط ي ا ابتدا پدرم در يك كاروانسرا حجـره : گويد ي از فرزندان شيخ در اين باره م ي يك
 از او طلـب ي پدرم بدون چون و چرا و بـدون ايـن كـه حقـ . ي نيستم اينجا بمان ي راض : مالك حجره آمد و گفت ي روز

 را تخليه كرد و تحويـل داد، از آن پـس در منـزل، از ه را به خانه آورد و حجر ي آن روز چرخ و ميز خياط ي كند، فردا
 . كرد ي م استفاده ي كارگاه خياط ي كه نزديك در خانه بود برا ي اتاق

 كـه ي در ايام تابستان در بازار جناب شيخ را ديدم، در حـال ي كه روز كنم ي فراموش نم : گويد ي از دوستان شيخ م ي يك
 ! آقـا : به او گفتم رفت، ي منزل م ي و به سو ي را خريدار ي وسايل و ابزار خياط ي قدر . بود ي از ضعف رنگش مايل به زرد

 : رمود ف . استراحت كنيد، حال شما خوب نيست ي قدر

 » ! و اولاد را چه كنم؟ عيال «

 : فرمودند ) ص ( حديث است كه رسول خدا در

 إن االله تعالي يحب أن يري عبده تعباً في طلب الحلال؛ «
 » . حلال، خسته ببيند ي دوست دارد كه بنده خود را در راه به دست آوردن روز خداوند

 ملعون ملعون من ضيع من يعول؛ «
 » . كه هزينه خانواده خود را تأمين نكند ي ت كس است، معلون اس ملعون

 سياست

 او نه تنها با شاه و . و سياستمداران حاكم آن به شدت مخالف بود ي در عالم سياست نبود، اما با رژيم منفور پهلو شيخ
 : ود فرم ي و م كرد ي تعريف م ي از آيت االله كاشان ي اش مخالف بود، بلكه مصدق را هم قبول نداشت، ول دار و دسته

 » . باطن او به منزله سقاخانه است «

 وفات

 ي پـس از عمـر خ ي وجـود پربركـت شـ مرغ ي سـ ي شمس ي هجر ۱۳۴۰ ماه سال ور ي و دوم شهر ست ي در روز ب سرانجام
 . د ي جهان پر كش ن ي از ا ي و سازندگ ي خودساز

 : كند ي شيخ روز قبل از وفات او را چنين تعريف م فرزند
 ، مادرم در خانه نبود، تنها من در خانه بودم، عصر هنگام، پدرم آمد و وضـو گرفـت و قبل از وفات، پدرم سالم بود روز

 : مرا صدا كرد و گفت

 كـه بعـد از دوخـت ي زائـد ي پارچه ها ( ها ي كسل هستم، اگر آن بنده خدا آمد كه لباسش را ببرد، دم قيچ ي قدر «
 » . تومان بايد اجرت بدهد ي در جيبش است و س ) ماند ي م ي لباس باق

 . اگر آمد، اجرت كار چقدر است، من جريان را نفهميدم ي هرگز به من نگفته بود كه كس پدرم
 كـرده ي بينـ را پـيش ي و ي صادقه رحلت ملكوت ي از ارادتمندان جناب شيخ، كه شب قبل از وفات، از طريق رؤيا ي يك

: كند ي وفات را چنين گزارش م ي بود، ماجرا
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 بندنـد، ي مسجد قزوين را مـ ي سمت غرب ي ها در خواب ديدم كه دارند در مغازه آن شيخ از دنيا رفت، ي كه فردا ي شب
 . ساعت سـه نيمـه شـب بـود . نگران از خواب بيدار شدم . خياط از دنيا رفته ي چه خبره؟ گفتند آشيخ رجبعل : پرسيدم

 ، ي رفتم، با شـگفت رادمنش ي به منزل آقا درنگ ي و ب ندم پس از اذان صبح، نماز خوا . صادقه يافتم ي خواب خود را رؤيا
 . خود را تعريف كردم ي سؤال كرد، جريان رؤيا موقع ي از دليل اين حضور ب

 شيخ در را گشود، داخل شديم و نشسـتيم، . پنج صبح بود و هوا گرگ و ميش، به طرف منزل شيخ راه افتاديم ساعت
 : شيخ هم نشست و فرمود

 » كجا بوديد اين موقع صبح زود؟ «

 : صحبت كرديم، شيخ به پهلو خوابيد و دستش را زير سر گذاشت و فرمود ي در خوابم را نگفتم، ق من

 » ! بخوانيد ي بگوييد، شعر ي چيز «

 : خواند ي يك
 از ايام عشق ايام نيست تر خوش
 روز عاشقان را شام نيست صبح
 خوش آن بود كه با دوست به سر شد اوقات

 بود ي خبر ي و ب ي حاصل ي همه ب ي باق

 يقـين داشـتم كـه . شته بود كه حال شيخ را دگرگون يافتم، از او خواستم كه برايش دكتـر بيـاورم يكساعت نگذ هنوز
 . رود ي امروز شيخ از دنيا م

 : فرمود شيخ
 » مختاريد «

 اند، رو به قبله نشسته برده ي كه برگشتم ديدم شيخ را به اتاق ديگر ي نوشت، رفتم دارو را گرفتم هنگام نسخه ... دكتر
 . كرد ي اند و با شست دست و انگشت سبابه شمد را لمس م پايش انداخته ي رو ي و شمد سفيد

 ي چيـز ي به او دست داد، گويا كس ي يك مرتبه حال رود، ي بودم كه ببينم يك مرد خدا چگونه از دنيا م دقيق شده من
 : كه گفت گويد، ي در گوش او م

 » إن شاء االله «

 : فرمود سپس
 » . ز را بياوريد امرو ي امروز چند شنبه است؟ دعا «

 : آن روز را خواندم، فرمود ي دعا من
» . بدهيد آقا سيداحمد هم بخواند «
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 : هم خواند، سپس فرمود او
 » . يا كريم العفو، يا عظيم العفو، العفو، خدا مرا ببخشايد : آسمان بلند كنيد و بگوييد ي هايتان را به سو دست «

 را بياورم، چـون مثـل ايـن كـه رؤيـا صـادقه اسـت و دارد تمـام ي يل سه ي بروم آقا : به دوستم نگاه كردم و گفتم من
 . و رفتم شود، ي م

 ! ي جان خوش آمد آقا
 جنـاب شـيخ حـالش بـه هـم : ديدم اتاق پدرم شلوغ است، گفتنـد : ... اين داستان را از زبان فرزند شيخ بشنويد ادامه

 قبل وضو گرفته و وارد اتاق شده بود، رو به قبله ي كه لحظات ي خورده، بلافاصله وارد اتاق شدم، ديدم كه پدرم در حال
 : نشسته، كه ناگاه بلند شد و نشست و خندان گفت

 . ) است ) ع ( مقصود از آقا جان امام زمان ! ( » آقاجان خوش آمديد «

 ! كه آن خنده را بر لب داشت ي داد، و دراز كشيد و تمام شد، در حال دست

 ي شهر ر - ابن بابويه - آرامگاه جناب شيخ ي بيرون ي نما

 اول قبر شب
 ي در عالم رؤيا، شب اول قبر مرحوم شيخ خدمتش رسيدم، ديدم جايگاه عظيمـ : گويد ي ديگر از دوستان ايشان م ي يك

 بسـيار ظريـف و ي به او عنايت شده، به جايگاه ايشان نزديك شدم تا مرا ديـد، نگـاه ) ع ( از طرف مولا امير المؤمنين
 او توجه ندارد، از نگـاه او بـه يـاد آوردم كـه هميشـه و دهد ي كه به فرزندش تذكر م ي انند پدر حساس به من كرد، م

 : فرمود ي م
 » . غير خدا را نخواهيد «

 . نفسيم ي ما باز هم گرفتار هوا ي ول
 : او نزديكتر شدم، دو جمله فرمود به

 : اول جمله
 » . خداست ي انس با خدا و اوليا ، ي خط زندگ «

 : دوم جمله
» . كرد، كه عيالش پيراهنش را شب زفاف در راه خدا ايثار نمود ي س زندگ آن ك «
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 پيراهنشان را شـب ها ي فاطمه زهرا سلام االله عل ي كبر قه ي بود كه همسرشان حضرت صد ) ع ( امير المؤمنين منظورمولا
 . زفاف در راه خدا ايثار نمودند

 ي اخلاق ات ي خصوص

 تكيـه ي نشسـت، بـه پشـت ي هميشه دو زانـو مـ . ، متين و مؤدب بود شيخ بسيار مهربان، خوشرو، خوش اخلاق جناب
 ي خيل . دست بدهد و دستش را زودتر از او بكشد ي ممكن نبود با كس . نشست ي م ي دور از پشت ي هميشه كم كرد، ي نم

 بود كه شـيطان و نفـس ي عصبانيت او وقت . شد ي م ي به ندرت عصبان . هنگام صحبت اغلب خنده رو بود . آرامش داشت
 و آن گاه كه خود را بر رفت ي و از خانه بيرون م گرفت ي در اين هنگام سراسر وجودش را خشم فرا م . آمدند ي غ او م سرا

 . گشت ي آرام باز م يافت، ي نفس چيره م
 اين بـود كـه انسـان بايـد فرمود، ي كه در حسن خلق، مورد توجه شيخ بود و ديگران را نيز بدان توصيه م ي مهم نكته

 : فرمود ي در اين باره م . كند ي ق باشد و با مردم خوش رفتار خدا خوش اخلا ي برا

 » . خود و رياكارانه ي جلب مردم به سو ي خدا، نه برا ي تواضع و حسن خلق، برا «

 اول . كه در حال فكر و ذكر و توجه بـه خداسـت داد ي نشان م ي بسيار كم حرف بود، حركات و سكنات او به خوب شيخ
 ي گاه . افتاد ي به ياد خدا م كرد ي هر كس به او نگاه م . كرد ي ه او، انسان را با خدا آشنا م نگاه ب . و آخر صحبتش خدا بود

 : فرمود ي م ؟ ي كجا بود : پرسيدند ي كه از او م
 ! » عند مليك مقتدر «

 در عـين گريـه، قـادر . گريست ي م شد ي هرگاه اشعار حافظ يا طاقديس خوانده م . كرد ي جلسات دعا، بسيار گريه م در
 نسـبت بـه وجـود مقـدس . را نقـل كنـد كـه همـه را از كسـالت بيـرون بيـاورد ي ند و بخندد و يا مطلب بود تبسم ك

 در هـر نشست ي كه م ي هنگام زد، ي پر و بال م ش مانند پروانه گرد شمع وجود ورزيد، ي بسيار عشق م ) ع ( اميرالمؤمنين
 : چند نفس، يك بار ذكر

 » ي ادركن ي يا عل «
 . كرد ي تكرار م را

 سفر اخلاق

 تنهـا . به مشهد، كاشان، اصفهان، مازندران و كرمانشاه داشته است ي خود سفرهاي ي در طول عمر پربركت و نوران يخ ش
 . زيارت عتبات عاليات بوده است ي به خارج از كشور، مسافرت به عراق، برا ي سفر و

 . آلايش و خوش مشرب ي ها ب گفته همسفرانِ جناب شيخ، او خوش سفر بود، و در مسافرت به
 و سهم كرد ي او نيز حمل م شد، ي بايد حمل م ي ا اگر اثاثيه . ميان خود و شاگردان و ارادتمندانش قايل نبود ي فرق هيچ

 . پرداخت ي خود را از هزينه سفر م

دادن ي آشت
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 كه بـا هـم قهـر ي از افراد . دادن بين افراد بود ي آشت داد، ي كه جناب شيخ به آن اهميت م ي از مسايل مهم اخلاق ي يك
 . داد ي م ي آنان را آشت ي و با تكيه بر قرآن و احاديث اسلام كرد ي دند دعوت م بو

 در كار جديت

 تلاش كرد تا از دست رنج خود زندگيش را اداره ي زندگ ي بود و تا آخرين روزها ي شيخ در كار خود بسيار جد جناب
 ي او حاضر بـه چنـين كـار ي داره كنند، ول ساده او را ا ي با دل و جان حاضر بودند زندگ ي كه ارادتمندان و ن ي با ا . كند
 . نشد

 : آمده است ) ص ( از رسول اكرم ي حديث در
 من أكل من كد يده، كان يوم القيامه في عداد الأنبياء و يأخذ ثواب الأنبياء؛ «

 » . كند، روز قيامت در شمار پيامبران باشد و پاداش پيامبران بگيرد ي كه از دسترنج خود گذران زندگ هر

 : فرمود ي يث ديگر در حد و
 العباده عشره أجزاء تسعه أجزاء في طلب الحلال؛ «

 » . حلال است ) ي روز ( ده بخش دارد، كه نه بخش آن در طلب عبادت

 تواضع

 متواضع بودند، هميشه خودشـان در ي ايشان در رفتار با ديگران خيل : گويد ي در اين باره م ) شاگرد شيخ ( فرزام دكتر
 ي كه بسـاط خيـاط بردند ي تكليف ما را به داخل اتاق كارشان م ي ب ي گاه دادند، ي و اجازه ورود م كردند ي خانه را باز م

 . در آن جا بود
 : را به من دادند و گفتند ي بار زمستان بود، دو انار آوردند و يك يك

 » . حميد جان ! بخور «
 از بـاب ارشـاد و كردنـد، ي م ي اگر نصيحت . اند بين خود و ديگران قايل ي انگار نه انگار كه تفاوت . تكبر و تكلف ي ب ي خيل

 . كردند ي تعارف م آمد ي و هر كه م نشستند ي هميشه دم در م . هدايت و انجام وظيفه بود
 . شد ي كه همراه دوستان بود جلوتر از آنها وارد نم ي هنگام : گويد ي ديگر از شاگردان شيخ م ي يك

 پسـر مرحـوم ميـرزا احمـد - معجزه ي رم شديم، حيدر عل به اتفاق شيخ به مشهد رفته بوديم، عازم ح : گويد ي م ي ديگر
 ! چشم خود بگذارد ي شيخ انداخت و خواست پايش را رو ي پا ي ديوانه وار خود را جلو - ي مرشد چلوي

 : فرمود
 » ! هستم؟ ي من چه كس . خداوند را نكن، و از اين كار خجالت بكش ي آن نافرمان ! غيرت ي ب «

 زهد

 به خانه مـا آمـده بودنـد، او وضـع ي كشور ي ارتش با چند تن از شخصيتها ي امرا از ي يك ي روز : گويد ي م خ ي ش فرزند
 شـما خريـده ام و ي را بـرا ي يك : ما را كه ديد؛ رفت دو قطعه زمين خريد و آن ها را به پدرم نشان داد و گفت ي زندگ
 : خودم، پدرم گفت ي را برا ي ديگر

» . است ي ما كاف ي آن چه داريم برا «
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 ي اجتماع ي ها قعيت به مو ي اعتناي ي ب
 از بزرگـان حـوزه و دانشـگاه بـا او ي از نخبگان با او آشنا شدند، و نه تنهـا برخـ ي جميع ج ي اواخر عمر شيخ، به تدر در

 . رسيدند ي كشور نيز با مقاصد گوناگون خدمتش م ي و نظام ي سياس ي از شخصيتها ي رابطه داشتند، بلكه تعداد
 مردم مستضعف و مستمند و بـه ويـژه سـادات داشـت، نسـبت بـه رؤسـا و كه در برابر ي با همه تواضع و فروتن شيخ،

 : فرمود ي م آمدند ي اش م كه آنها به خانه ي هنگام . بود اعتنا ي ب ي دنيو ي شخصيتها

 » ... مريض دارند، وضعشان به هم خورده خواهند، ي را از من بگيرند، گرفتارند، دعا م ) دنيا ( آمده اند سراغ پيرِزنه «

 چرا من پـدرت را دوسـت ي دان ي م : به من گفت ورزيد ي ارتش كه به شيخ ارادت م ي از امرا ي يك : گويد ي شيخ م فرزند
 ، رفـتم و » بـرو بنشـين « : اولين بار خدمتش رسيدم، نزديك در اتاق نشسته بود، سلام كردم، گفت ي برا ي دارم؟ وقت

 تـرام او را در آغـوش كشـيد و بوسـيد و كنـار با اح رخاست، از راه رسيد، جناب شيخ تمام قد از جا ب ي نشستم، نابيناي
 . خود نشاند

 پـايش ي تا اين كه مرد نابينا از جا برخاست تا برود، شيخ كفش او را جلـو گذرد، ي نگاه كردم كه در خانه او چه م من
 ! جفت كرد، ده تومان هم به او داد و رفت

 : كه نشسته بود گفت كنم از جا برنخاست و همان طور ي كه من خواستم خداحافظ ي هنگام ي ول
 » ! خداحافظ «
 ثار ي ا

 از . بـود ي تنگدسـت ن ي او در عـ ي ثـارگر ي خدمت بـه مـردم مسـتمند و ا خ ي ش ي زندگ ي ها ي ژگ ي و ن ي از برجسته تر ي ك ي
 ي مكـارم اخلاقـ ن ي و برتـر مـان ي مراتـب ا ن ي بالاتر ها، ي ك ي ن ن ي باتر ي ز ، ي و از خود گذشتگ ثار ي ا ، ي اسلام ث ي احاد دگاه ي د

 . است
 بهـره - ي تنگدسـت ن ي در ع - ثار ي ا لت ي شد، از فض ي م دش ي عا ي اط ي از دست رنج خ ي ز ي آن كه درآمد ناچ با خ ي ش جناب

 . وافر داشت ي ا
 . و آموزنده است ز ي اعجاب انگ قت ي به حق ي مرد اله ن ي ا ي و فداكار ثار ي ا ي تها ي حكا

 شب عيد ايثار
 يك تومـان دسـتمزدم ي بودم و روز جناب شيخ ي من شاگرد خياط : كه كرد ي نقل م » شيخ عبدالكريم حامد « مرحوم

 چنـد ي از آن را به من داد بـرنج تهيـه كـنم و بـرا ي شب عيد نوروز، جناب شيخ پانزده تومان پول داشت، مقدار . بود
 !. دادند من آدرس ببرم، بالاخره پنج تومان از آن مبلغ ماند، آن را هم به

 لـذا پـول را . فرزنـدش پـاره اسـت ي ت سر زانـو در همان وق رود؟ ي به منزل م ي شب عيد دست خال : خود گفتم پيش
 پس از رسيدن به خانه متوجه شـدم كـه مـرا . هر چه جناب شيخ صدا زد، برنگشتم . داخل كشو گذاشتم و فرار كردم

 : فرمود ي و با اوقات تلخ كند ي صدا م
 » ؟ ي چرا پول را برنداشت «
 ! با اصرار پول را به من داد و

 نسبت به همسايه ورشكسته ايثار
: كند ي از فرزندان جناب شيخ نقل م ي يك
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 . را خودش ي را من حمل كردم و ديگر ي برنج از منزل برداشتيم، يك ي يك شب مرا از خواب بيدار كرد و دو گون پدرم
 : برديم در خانه پولدارترين فرد محل خودمان، ضمن تحويل آن به صاحب خانه گفت

 ها برنج دادند و در عوض هر يك دانـه آن خانه خود و به آن سفارت ها مردم را بردند در يادت هست انگليس ! داداش «
 » ! كنند ي يك خروار گرفتند و باز هم آنها را رها نم

 : صبح آن روز مرا صدا زد و گفت . ها را تحويل او داديم و برگشتيم برنج ي اين شوخ با

 ظهر دم پختك درست كنـد ي مادرت تا برا يك چارك برنج نيم دانه بگير و دو ريال هم روغن دنبه، بده به ! محمود «
« ! 

 من سنگين و نامفهوم بـود، كـه چـرا آن چـه بـرنج در منـزل هسـت را بـه ي آن هنگام، اين گونه حركات پدر برا در
 ؟ ! نهار ظهر بايد برنج نيم دانه بخريم ي كه برا ي در حال دهد ي پولدارترين فرد محل م

 . در خانه داشت ي مفصل ي جمعه مهمان فهميدم اين بنده خدا ورشكسته شده و روز بعد
 انصاف

 در گرفتن اجرت انصاف
 كرد ي كه م ي و به اندازه كار زد ي كه سوزن م ي به اندازه ا . بسيار با انصاف بود ، ي كار خياط ي در گرفتن اجرت برا شيخ

 . كند افت ي در ي ز ي چ ي از كار خود از مشتر ش ي وجه حاضر نبود ب چ ي به ه . گرفت ي مزد م

 : فرمود ) ع ( ي كه امام عل است ث ي حد در
 : الانصاف افضل الفضائل «

 » . است لتها ي فض ن ي برتر انصاف

 را بردم و به جناب شيخ دادم بدوزد، گفتم چقدر بدهم؟ ي ا عبا و قبا و لباده : كه كند ي از روحانيون نقل م ي يك
 » . چهل تومان برد، ي دو روز كار م « : گفت

 » . شود ي رتش بيست تومان م اج « : كه رفتم لباسها را بگيرم گفت ي روز
 چهل تومان؟ د ي فرموده بود : گفتم
 ! » . يك روز كار برد ي ول برد ي فكر كردم دو روز كار م « : گفت

 احسان

 خلقت سر
 : كه فرمود كند ي از شاگردانش از او نقل م ي يك . داد ي العاده اهميت م فوق ي شيخ به اين اصل تربيت جناب

 . دم كه سر خلقت چيست؟ به من فهماندند كه سر خلقت، احسان به خلق اسـت داشتم، التماس كر ي با خداوند انس «
« 

 : فرمايد ي عليه السلام م ي عل امام
بتقوي االله امرتم، و للإحسان و الطاعة خلقتم؛ «
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 » . ايد آفريده شده ) از خدا ( ي و فرمانبردار ي نيكو كار ي و برا د ي امر شده ا ي اله ي تقو به

 گوش مرا پيچانـد ! به من بدهيد كه به درد من بخورد ي چيز ! آميرزا : به او گفتم ي روز : گويد ي از دوستان شيخ م ي يك
 : و فرمود

 » ! خدمت به خلق، خدمت به مردم «

 : فرمود ي م شيخ
 به خلق خدا احسـان كـن، بـار توحيـد سـنگين اسـت و خطرنـاك و ي به حقيقت توحيد راه پيدا كن ي خواه ي اگر م «

 » . كند ي احسان به خلق، تحمل آن را آسان م ي ل هركس توان تحمل آن را ندارد، و

 : فرمود ي گاه به مزاح م و
 !. » در خانه او برو ي گداي ي كن و شب برا ي روز به خلق خدا نيك «

 است، ي تنگدست ن ي باب، انفاق و بخشش در ع ن ي از نكات مهم در ا ي ك ي

 : ند ي فرما ي مورد م ن ي در ا ) ص ( امبراسلام ي پ
 الانفاق من الاقتار، وانصافك الناس من نفسك و بذل : مان ي ثلاثة من حقائق الا «

 : للمتعلم العلم
 انصاف با مردم و دانش ، ي انفاق در تنگدست : است مان ي ا ي ها قت ي از حق ز ي چ سه

 » . دانش نده ي به جو ي بخش

 به سفره اطعام توصيه
 ت گونـاگون مـردم داشـت، بـه احسان به خلق و حل مشـكلا ي برا واسطه ي كه با واسطه و ب ي هاي علاوه بر تلاش شيخ

 اطعام اهل ايمـان ي و برا كرد، ي م ي در منزل كوچك خود از حاضران پذيراي ، ي مختلف به ويژه اعياد مذهب ي ها مناسب
 كـه بكوشـيد تـا در خانـه، كـرد ي سفارش م مواره ه . قايل بود ي و گسترده بودن سفره احسان در منزل، اهميت خاص

 خود غذا تهيه كنند، آن خاصـيت را ي د كه اگر پول آن را بدهند تا نيازمندان برا سفره اطعام داشته باشيد و معتقد بو
 . ندارد

 بيكار ي به عيالوار احسان
 پيدا شود و از ي بيكار بودم و سخت گرفتار، به منزل ايشان رفتم تا شايد راه ي مدت : كند ي از دوستان شيخ نقل م ي يك

 : شدم و نگاه او به من افتاد، فرمود خلاص شوم، همين كه به اتاق شيخ وارد ي گرفتار
 بر تـو قـرار داده كـه ي چرا توكلت از خدا سلب شده؟ شيطان سرپوش ! ام كمتر ديده ي كه چنين حجاب ي دار ي حجاب «

 » ! ي بالا را درك كن ي نتوان

 : منقلب شدم، فرمود ي در من پديد آمد و خيل ي اثر فرمايشات شيخ انكسار در
» . ديگر نيايد كن ي سع ي حجابت برطرف شد ول «
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 : فرمود بعد
 هـا و خـانواده او بچـه ي پارچه بـرا ي برو قدر ي توان ي بيكار است و مريض و دو عيال را بايد اداره كند، اگر م ي شخص «

 » . تهيه كن و بياور

 ي مقـدار - داشـت ي كـه بـزاز - از دوستان قـديم ي ناتوان، رفتم و از مغازه يك ي اين كه من بيكار بودم و از نظر مال با
 ي ها را خدمت ايشان بر زمين نهادم، اسـتاد نگـاه همين كه بقچه پارچه . پارچه نسيه خريدم و به محضر ايشان آوردم

 : به من كرد و فرمود

 ! » . نه تو دور خانه كند، ي كعبه دور سر تو طواف م ي تو باز نيست، تا ببين ي حيف كه ديده برزخ «

 قايـل ي احسان به خلق ارزش زياد ي برا . ؤكد ايشان احسان به خلق بود از دستورات م ي يك : گويد ي م ي دكتر ثبات ي آقا
 از راه سـير و ي كـه اگـر كسـ ي به طـور . دانست ي االله م ي از طرق بسيار نزديك و مؤثر در سير ال ي بود، و احسان را يك

 : كرد ي سلوك عاجز بود به او توصيه م

 » . احسان كن ي توان ي نكن و تا م ي از احسان كوتاه «
 به جهان خدمت محتاجان كن ي توان تا
 ي يا قدم ي يا قلم ي يا درم ي دم به

 بود، به جناب شيخ مراجعـه نمودنـد، پيش آمده ي يك نفر گرفتار ي برا . هم در احسان به خلق پيش قدم بود خودش
 : ايشان فرمود

 » . كند ي نم ي و احسان ديگر كند ي اين شخص فقط از خمس به فاميلش كمك م «

 . نيست ي ها كاف خمس دادن تن : ي يعن

 عصر عليه السلام به امام جماعت ي ول حواله
 - ي مغازه مـن در چهـار راه عباسـ : گفت ي م - عليه ي رضوان االله تعال - ي مرحوم سهيل : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك

 : پول گفت ي گرم تابستان ديدم كه شيخ نفس زنان به مغازه من آمد و ضمن دادن مبلغ ي در هوا ي بود روز - تهران

 » . ي معطل نكن، فوراً اين پول را برسان به سيد بهشت «

 من به هر نحو شده فوراً خود را به منزل ايشان رساندم و پـول . امام جماعت مسجد حاج امجد در خيابان آريانا بود او
 . را به ايشان دادم

 در منـزل ي مده بود و هـيچ چيـز آن روز مهمان برايم آ : از ايشان پرسيدم كه جريان آن روز چه بود؟ پاسخ داد بعدها
 ! متوسل شدم، كه اين حواله به من رسيد - فرجه ي عجل االله تعال - عصر ي نداشتم، رفتم در اتاق ديگر و به حضرت ول

: شيخ هم گفت جناب
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 » . پول برسانيد ي زود به سيد بهشت : به من فرمودند - صلوات االله عليه - عصر ي حضرت ول «

 ي ن حضرت عبدالعظيم الحس مقام
 از ي يعنـ ( از ايشـان ) جنـاب شـيخ ( با شيخ به زيارت سيد الكريم عليـه السـلام رفتـيم، : گويد ي از ياران شيخ م يكي

 : پرسيدند كه ) حضرت عبدالعظيم

 » از كجا به اين مقام رسيديد؟ «
 : عبدالعظيم عليه السلام فرمود حضرت

 ! كردم ي و پول آن را احسان م ختم فرو ي و با زحمت م نوشتم ي طريق احسان به خلق، من قرآن م از

 نابينا و نورانيت دل ي يار
 را ديدم كه در انتظـار كمـك ي نابيناي رفتم، ي م » سلسبيل « در ي يك روز با تاكس : نقل كرد كه خ ي از شاگردان ش ي ك ي

 ؟ ي برو ي خواه ي كجا م : كنار خيابان ايستاده است، بلافاصله ايستادم و پياده شدم و به او گفتم ي كس
 . بروم آن طرف خيابان خواهم ي م : گفت
 ؟ ي برو ي خواه ي از آن طرف كجا م : گفتم
 . شوم ي ديگر مزاحم نم : گفت

 . سوارش كردم او را به مقصد رساندم ، ي خيابن هاشم روم ي م : اصرار من گفت با
 : صبح خدمت شيخ رسيدم، بدون مقدمه گفت فرد

 » جريانش چه بود؟ ي و به منزل رساند ي كه سوارش كرد ي آن كور «

 : را گفتم، گفت داستان

 » . در تو خلق كرده كه در برزخ هنوز هست ي خداوند متعال نور ي از ديروز كه اين عمل را انجام داد «

 بيمار ي چهل نفر و شفا اطعام
 : بود، نزد جناب شيخ رفتم و عرض كردم ي فرزندم تصادف كرده و در بيمارستان بستر : گويد ي از دوستان شيخ م ي يك

 : فرمود چه كنم؟

 ميدان را جمع كن و برايشان آبگوشـت درسـت كـن و يـك ي بخر و چهل نفر از كارگرها ي ناراحت نباش، گوسفند «
 و روز بعـد بـه خانـه شود ي گفتند، بچه تو خوب م » آمين « آن چهل نفر ي وقت . روضه خوان هم دعوت كن تا دعا كند

» . آيد ي م
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 ندادن به اطعام، علت مرگ فرزند ت ي اهم
 از يـاران ي يكـ نكه ي تا ا شد ي دار نم مختلف در داخل و خارج، بچه ي ها به رغم درمان ي شخص : ان نقل كرده كه ايش هم

 : شيخ او را به خدمت ايشان آورد و جريان را گفت، شيخ فرمود

 » . كه داد يك گاو بكشند و بدهند خلق االله ي و هر پسر دهد ي ها دو پسر م خداوند به اين «

 چه؟ ي برا : پرسيد
 : پاسخ دادند شان اي

 » . من از امام رضا عليه السلام خواستم و ايشان هم قبول كردند «

 از اقوام پـدر، بـا ي ا پس از تولد پسر دوم عده ي اول به دنيا آمد، پدر، به فرموده شيخ، گاو كشت و اطعام كرد، ول پسر
 ايـن گويـد ي او چكاره است كه م ! كرده؟ معجزه ! زاده است؟ خياط امام ي مگر شيخ رجبعل : مانند اين كه ي طرح مسايل

 كـه ايـن كـار را كنـد ي كه معرف او به شيخ، تأكيد م ي و هنگام شدند، ، مانع از كشتن گاو و اطعام ... و شود؟ ي طور م
 . فرزند دوم از دنيا رفت ي پس از چند . اين كارها خرافات است : گويد ي انجام بده، م

 ! سير كردن يك حيوان گرسنه بركت
 : به اين جانب فرمود ي روز : كه كند ي دوستان شيخ نقل م از ي يك

 افتاد كه چند بچـه ي به سگ ي ناگاه چشمش به داخل جو كرد، ي تهران عبور م ي قديم ي ها از كوچه ي از يك ي شخص «
 قارد بـه شـير دادن نبـود و از ايـن وضـع رنـج ي مادر از فرط گرسنگ ي ول برند ي ها به پستان مادر حمله م داشت، بچه

 ، در سـحر ... در همان كوچه رفت و چند سيخ كباب گرفت، و پيش آن سگ ريخت ي او بلافاصله به دكان كباب د، بر ي م
 » . نيست ي كرد كه گفتن ي همان شب خداوند متعال به آن شخص عنايت

 ي براساس خدا خواه احسان
 : تقد بود كه شيخ مع . آن است ي در خدمت به مردم از ديدگاه جناب شيخ، انگيزه و چگونگ ي اصل مسأله

 در خدمت جز خداوند متعال ي بودند، آنان هدف ي اله ي ما و اوليا بايد همان گونه در خدمت مردم باشيم كه امامان ما
 خدا و به عشق او بود ي نداشتند، خدمت آنان به مردم برا

 : فرمود ي باره م اين در
 و ي پـرداز ي ، هزينه فرزندت را چگونه مـ ﴾ ه االله إنما نطعمكم لوج ﴿ باشد؛ ي احسان به خلق بايد بر اساس خدا خواه «

 توانـد انجـام دهـد؟ پـدر و مـادر عاشـق فرزنـد ي پدر و مادر م ي برا ي آيا كودك كار ؟ ي رو ي اش هم م قربان و صدقه
 كنند، حال چرا بـا خداونـد متعـال ايـن گونـه معاملـه ي او خرج م ي برا ي خاطر خواه ي خردسال خود هستند، و از رو

 پـاداش آن ي بـرا ي كن ي احسان م ي هم به كس ي و اگر گاه ! ؟ ي ورز ي ه اندازه فرزند خود به او عشق نم چرا ب ! ؟ ي كن ي نم
» ! ؟ ي دوز ي كيسه م
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 اخلاص

 . كه شيخ در تعليم و تربيت شاگردان هميشه بر آن تأكيـد داشـت، مسـئله اخـلاص بـود ي ترين مسايل ي از اصل ي يك
 . همه كارها اخلاص نه تنها در عقيده و عبادت، بلكه اخلاص در

 : كه كرد ي بارها تأكيد م او
 خداونـد ي دوسـت ي اخلاص و ديگر ي يك : دو چيز كم دارد ي ول شود ي منبرها گفته م ي دين حق همين است كه بالا «

 » . افزوده شود ها ي متعال، اين دو بايد به مواد سخنران

 خدا ي كارها برا همه

 : فرمود ي است كه م ن ي ا خ ي آموزنده جناب ش ار ي از سخنان ارزنده و بس ي ك ي
 ! » خدا ي خوب است، اما برا ز ي همه چ «

 : فرمود ي و م كرد ي خود اشاره م ي به چرخ خياط گاه

 بگوينـد خواهنـد ي مـ ... را ببينيد، همه قطعات ريز ودرشـتش مـارك مخصـوص كارخانـه را دارد ي اين چرخ خياط «
 او بايد نشان خـدا را ي انسان مؤمن هم همه كارها . د كوچكترين پيچ اين چرخ هم بايد نشان كارخانه ما را داشته باش

 » . داشته باشد

 خـدا آنـرا تـرك ي بايد تأمل كند، اگر آن كار نامشروع است، برا ي شيخ، سالك قبل از انجام هر كار ي مكتب تربيت در
 ر مشروع است و خدا انجام دهد، و اگ ي نيست، آن را برا ي كند و اگر مشروع است و انجام آن خوشايند تمايلات نفسان

 . خدا انجام دهد ي خود استغفار كند، سپس آن كار را برا ي خوشايند نفس، ابتدا از ميل نفسان

 دن ي در خوردن و خواب ي حت اخلاص

 : االله عليه و آله كه به ابوذر فرمود ي رهنمود پيامبر اكرم صل براساس
 ل؛ يا ابا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة، حتي في النوم والأك «

 » . در خوردن و خوابيدن ي حت ، ي پاك داشته باش ي نيت ي بايد در هر كار ! ابوذر

 : كه كرد ي به شاگردان خود مكرر تأكيد م شيخ
 » . خوردن و خوابيدن ي خدا باشد، حت ي همه كارها بايد برا «
 : افزود ي م و
 ، ي حظ نفس خـورد ي اگر برا ي ول شود، ي منور م ي دل تو به نور اله ، ي را به قصد خدا بخور ي هرگاه اين استكان چا «

» . ي كه خواسته بود شود ي همان م
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 يا آدم؟ ي طلبه بش ي خواه ي م

 بعد از اين كـه - خود بخرم ي برا ي خواستم لباس ي وقت ي در آغاز تحصيل و اوايل طلبگ : فرمودند ي كن ي االله مهدو آيت
 خيـاط رفـتم، در آن هنگـام ي جبعلـ به نام شيخ ر ي پيش شخص - پس بدهم خواستم ي لباس عاريه مرحوم برهان را م

 ي قـدر . نزديـك در بـود ي او در منـزلش و در اتـاق ر ايشان بردم، محل كـا ي پانزده سال داشتم، پارچه را برا - چهارده
 : نشستم، ايشان آمد و گفت

 » ؟ ي چه بش ي خواه ي خوب، حالا م «

 . طلبه : گفتم
 » يا آدم؟ ي طلبه بش ي خواه ي م « : گفت

 : سپس گفت زند، ي با يك معمم اين گونه حرف م ي چرا يك كلاه تعجب كردم، كه ي قدر من
 فراموش نكن، از همين حـالا كنم ي م ي به شما نصيحت . هدفت آدم شدن باشد ي خوب است، ول ي طلبگ ! ناراحت نشو «

 اگـر ي خـدا انجـام بـده، حتـ ي بـرا ي كنـ ي م ي را فراموش نكن، هر كار ي هدف اله ، ي ا و آلوده نشده ي كه جوان هست
 و ايـن نصـيحت را در تمـام عمـر ي كنـ بـادت و در راه خدا ع ي به اين قصد بخور كه نيرو بگير ي ب هم خورد چلوكبا

 » . فراموش نكن

 ! خدا بدوز ي برا

 : فرمود ي كفاش م به
 . پـاره نشـود ي خدا سوزن را فرو كن و بعد آن را خوب و محكم بدوز كه به اين زود ي اولاً برا ، ي دوز ي كفش م ي وقت «
« 
 : گفت ي م خياط به
 » . به ياد خدا بدوز و محكم ي دوز ي كه م ي هر درز «

 ! خدا بيا ي برا
 : گفت ي شيخ م : كند ي ايشان به اخلاص را چنين توصيف م ي ها از شاگردان شيخ توصيه ي يك
 » ! كنيد ي من بياييد ضرر م ي خدا بياييد، اگر برا ي برا آييد ي كه م ) خانه شيخ ( اين جا «

 . نه به خود كرد، ي ه خدا دعوت م داشت، مردم را ب ي عجيب حال

! خدا دوست داشته باش ي برا
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 : به من فرمود ي در جلسه خصوص : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك
 » . خدا باشد ي بايد برا ي حواست فلان جاست، خوب است، ول «

 : از دوستان خدمت ايشان بوديم، اشاره كرد به قلب دوستم و گفت ي من با يك ي روز
 » . خدا باشد ي خداست بايد علاقه به فرزند برا ي دل جا ي اين خوبه، ول بينم، ي م ) يا پسر ( تا دختر در اين جا دو «

 : فرمود ي م
 » . بايد عوض كنند » خدا « خود را با » من « ها همه كارشان خوب است، فقط مقدس «

 ! خدا ببوس ي برا
 آن . » خدا بود ي كار برا « : تكيه كلام ايشان : كند ي شيخ درباره اخلاص را چنين توصيف م ي ها توصيه ، ي االله فهر آيت

 كـار « شاگردانش ي كه برا » خدا بكنيد ي خدا بكنيد، كار برا ي كار برا « : كه كرد ي قدر ضمن فرمايشات خود تكرار م
 مرتـب بـر انديشـه كوبـد، ي كه مرتب با چكش به سر فيل م ي مانند يك فيل بان . كرد ي حالت ملكه پيدا م » خدا ي برا

 . » خدا ي كار برا « كه كوبيد ي م شاگردانش
 به همه و در همه حال تأكيد . تا حالت ملكه در مخاطب ايجاد شود آورد ي از خود و ديگران در اين زمينه م ي هاي مثال

 : كرد ي م

 . » خدا ي كار برا «

 : فرمود ي م
 ! » خدا ببوس ي برا ، ي ببوس ي خواه ي و همسرت را م ي رو ي شب كه به خانه م «

 : گفت ي م
 » . انسان بايد خدا باشد ي زندگ ي زوايا در تمام «

 . در اثر عمل به اين دستورالعمل بود يافتند ي كه در مكتب شيخ پرورش م ي و مكاشفات كسان مقامات

 ! بر من ي وا
 : فرمود ي شيخ به من م : كه كرد ي سال با ايشان بوده نقل م ي از شاگردان شيخ كه نزديك به س ي يك
 را در بـرزح ديـدم كـه تأسـف - بـزرگ ايـران بـود ي از شـهرها ي كه ساكن يك - اهل معنا ي از علما ي روح شخص «
 ! خدا ندارم ي خالص برا ي بر من، آمدم، و عمل ي وا : گفت ي و م زد ي خود م ي و مرتب بر زانو خورد ي م
 ردم، از اهل معنا كه كاسب بود برخـورد كـ ي با يك ي در ايام حيات، روز : او پرسيدم كه چرا چنين ميكند؟ پاسخ داد از

 خود متذكر ساخت، پس از جدا شدن از او تصميم به رياضت گرفتم، تا مانند آن ي از خصوصيات باطن ي او مرا به برخ
 سال رياضت كشـيدم تـا موفـق ي مدت س . دست يابم ي ب پيدا كنم و به مكاشفات و مشاهدات غي ي شخص ديده برزخ

ا آن هنگام كه آن شخص اهل معنا تو را متذكر ساخت ت : گويند ي شدم، در اين هنگام مرگم فرا رسيد، اكنون به من م
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 سال از عمر خود را صـرف رسـيدن بـه مكاشـفات و رؤيـت حـالات ي و پس از آن تقريباً س ، ي نفس بود ي گرفتار هوا
 » !. كدام است؟ ي ا ما انجام داده ي كه خالص برا ي عمل : بگو ينك ا ، ي كرد ي برزخ

 ! خدا ي شدن برا خوب
 : خود استاد اخلاق و عرفان است، فرمودند كه معاصر كه ي از علما ي يك
 ام؟ درباره خودم سؤال كردم كه چگونه ي جناب شيخ رجبعل از

 : داد پاسخ
 !! » ي خوب شو ي خدا بخواه ي كن برا ي سع ! خودت ي برا ي ول ي خوب شو خواهد ي دلت م ! حاج شيخ ي آقا «

 اخلاص آثار
 : كلام شيخ اين جمله بود تكيه

 او خواهد بود ي خدا كار كند خدا هم برا ي كه صد در صد برا ي كس » له من كان الله كان االله «

 : فرمود ي م و
 » . توست ي اش برا خدا باش، خداوند و ملائكه ي تو برا «

 : فرمود ي م ي گاه
 » . گذارد ي در روحيه شخص م ي اگر انسان موفق به عملش هم نشود، صحبت آن اثر خوب «

 از بركات اخلاص ي اله ژه ي و هدايت
 و بر ايـن اعتقـاد بـه ايـن آيـه كريمـه دانست ي م ي از هدايت ويژه اله ي از بركات مهم اخلاص را برخوردار ي يك خ شي

 : كرد ي استناد م
 ي م ت ي خود هدا ي آنها را به راه ها ن ي ق ي اند به ده ي كه در راه ما كوش ي و كسان : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴿

 : فرمود ي تبيين مطلب م و در ﴾ ۶۹ ه ي سوره عنكبوت آ . م ي كن

 هـا باشـد، آن ي در تو مـ ي چون كمالشان در فنا . تمام عوالم خلقت دليل راه تو هستند ، ي خدا قيام كن ي اگر تو برا «
 خـدا قيـام كنـد، همـه ي برسند، اگر انسان بـرا ي آن چه را در فطرت دارند تحويل دهند تا به كمال واقع خواهند ي م

 » . او باشند ي تا آن چه را در خود دارند به او عرضه كنند و راهنما شند، ك ي عوالم وجود سر راه او صف م

 ي كه در واقـع تربيـت خـاص اوسـت، بـالاترين مراتـب اخـلاص را ضـرور ي از هدايت ويژه اله ي برخوردار ي برا شيخ
 كمـال ي حت خداوند متعال نداشته باشد، ي جز رضا ي خود هيچ هدف ي بدين معنا كه انسان بايد از تلاشها دانست، ي م

 : فرمود ي خود را هم در نظر نگيرد و در اين باره م

 آن چه در توان انسان است بايد در راه رسيدن به خـدا بـه رسد، ي تا انسان كمال خود را در نظر دارد به حقيقت نم «
» . كند ي خود تربيت م ي كار گرفته شود، كه در اين صورت خداوند متعال انسان را برا
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 ! خدا در عمل ي بو
 : كه كرد ي شيخ تأكيد م جناب

 كمال خـود را هـم در نظـر نگيـر، نفـس ي بايد خالصانه و عاشقانه باشد، حت ي كن ي هر چه م ، ي خدا را شناخت ي وقت «
 . خود را وارد كند خواهد ي بسيار زيرك و پيچيده است، و دست بردار نيست به هر نحو شده م

 ي ولـ دهـد، ي خدا نم ي است و اعمالش بو ي او نفسان ي ارد، كارها و توجه به خود د خواهد ي كه خود را م ي تا وقت انسان
 ي و آن يك نشـان دهد، ي خدا م ي و اعمالش بو شود ي م ي او اله ي را كنار گذاشت و خداخواه شد، كارها ي اگر خودخواه

 چقدر محبت تـو خـوش طعـم : و ما أطيب طعم حبك « : فرمايد ي دارد كه در كلام سجاد عليه السلام آمده است كه م
 . » » الجنان ح ي مفات - ن ي مناجات العارف - مناجات خمسة عشر . ت اس

 ! بر شيطان غلبه
 : فرمود ي شيخ در اين باره، م . خدا غلبه بر شيطان است ي از بركات كار برا ي يك

 كننـد ي از بين بردنش قيام مـ ي خدا قيام كند نفس با هفتاد و پنج لشگر و شيطان با جنود خود، برا ي كه برا ي كس «
 ﴿ : هفتاد و پنج لشگر است و نخواهد گذاشت بنده مخلص، مغلوب شود ي عقل هم دارا . » ند االله هم الغالبون ج « ي ول

 اگـر . ﴾ ۴۲ ه يـ سوره حجر آ . افت ي ي من دست نخواه ) الص خ ( بدان كه بر بندگان : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
 » . گردند ي بلكه مغلوب تو م ، رسد ي نفس و شيطان زورشان به تو نم ، ي علاقه به غير خدا نداشته باش

 : فرمود ي م و
 » ! گردد ي آميخته م ي يا با انگيزه شيطان شود ي آغاز م ي است، ببين با انگيزه رحمان ي در هر نفس كشيدن امتحان «

 شدن چشم دل باز
 خواهد در ي او را م ر ي خدا توجه دارد و غ ر ي معتقد بود تا انسان به غ خ ي ش جناب
 مه ي كر ه ي رابطه به آ ن ي ه به زنگار شرك است و در ا مشرك و دل او آلود واقع

 ) ۲۸ ه ي سوره توبه آ . دند ي همانا مشركان پل : انما المشركون نجس (
 : فرمود ي از اين رو شيخ م . آشنا شود ي با حقايق هست تواند ي كه غبار شرك بر آينه دل باشد، انسان نم ي وقت تا

 » . نامحرم است و از باطن خلقت آگاه نيست ي هست تا انسان توجهش به غير خداست، نسبت به حقايق «

 جناب شيخ در اين بـاره . گردد ي اگر انسان خالص شود، غبار شرك از آينه دل او زدوده شده و محرم راز آفرينش م اما
 : فرمود ي م

 هيـد، آن اگر مواظب دلتان باشيد و غيـر خـدا را در آن راه ند شود، ي خدا كار كند، چشم دلش باز م ي برا ي اگر كس «
» . شنويد ي شما م شنوند ي و آن چه را ديگران نم بينيد، ي م بينند ي چه را ديگران نم
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 اخلاص ي و معنو ي ماد بركات
 او نخواهـد كاسـت، ي اهل دنيا هم باشد بايد بداند كه اطاعت خدا از دنيـا ي كه اگر كس فرمايد ي كريم تصريح م قرآن

 : ويد را هم نصيب او خواهد كرد بلكه اطاعت خدا علاوه بر دنيا حيات طيبه جا

 : من كان يريد ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا و الأخرة «
 » ۱۳۴ ه ي سوره نساء آ . نزد خداوند است ي و اخرو ي ثواب دنيو ) بداند كه ( خواهد ي م ي ثواب دنيو هركس

 از ارادتمنـدان جنـاب شـيخ ي يكـ . كه خـدا دارد همـه چيـز دارد ي بيان ديگر، خداوند متعال همه چيز است، كس به
 : شيخ از من پرسيد : گويد ي م

 » شغل شما چيست؟ «
 . نجار هستم : گفتم
 : فرمود

 همـان پـول را بـه تـو ، ي اگـر بـه يـاد پـول بزنـ ! يا به ياد پول؟ ي زن ي به ياد خدا م ي زن ي اين چكش را كه به ميخ م «
 » . ي رس ي ا م و هم به خد دهند ي هم پول به تو م ي و اگر به ياد خدا بزن دهند ي م

 ! دادم ي خدا درس م ي برا
 : كه كند ي از شاگردان شيخ از ايشان نقل م ي يك

 شـد، در عـالم ي آمدنـد و تشـييع باشـكوه ي جمعيت بسيار - رحمه االله عليه - ي در تشييع جنازه آيت االله بروجرد «
 » . دادم ي خدا درس م ي ها را برا تمام طلبه : معنا از ايشان پرسيدم كه چطور از شما اين اندازه تجليل كردند؟ فرمود

 ! كار ما را درست كرد خدا
 : كه فرمود كند ي از ارادتمندان شيخ از ايشان نقل م ي يك

 حـل اخـتلاف نـزد مـن ي بـرا ي دنبال كار او بروم كه زن و مرد خواستم ي درآمده بود، م ي سرباز ي اسم فرزندم برا «
 مبـتلا ي نزديك پادگان به چنان سـردرد : ز ظهر فرزندم آمد و گفت آمدند، ماندم تا قضيه آن دو را فيصله دهم، بعد ا

 ي دانست، همين كـه از پادگـان بيـرون آمـدم، گـوي عاف شدم كه سرم متورم شد، دكتر معاينه كرد و مرا از خدمت م
 » ! از ورم و سردرد نبود ي اثر

 : در پايان اضافه كرد كه شيخ

 » . ر ما را درست كرد ما رفتيم كار مردم را درست كنيم، خدا هم كا «
احترام
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 ويژه به سادات احترام
 و بـه بوسيد ي بارها ديده شد كه دست و پايشان را م . كرد ي احترام م ي و سادات خيل ) ع ( و فاطمه ) ع ( ي فرزندان عل به

 . كه به سادات احترام كنند كرد ي ديگران نيز توصيه م
 او قليـان آمـاده ي كـه بـرا ي به قليان عادت داشـت، هنگـام او . آمد ي به ديدار شيخ م ي بود كه گه گاه ي بزرگوار سيد

 قليان را به لـب نزديـك ي آن كه سيد شرمنده نشود، نخست خودش ن ي شيخ با اين كه اهل دود نبود، برا كردند، ي م
 . كرد ي آن گاه به سيد تعارف م كشد، ي كه قليان م ساخت ي و وانمود م كرد ي م

 : فصل سرما، در محضر شيخ بودم فرمودند در ي روز : كند ي از دوستان شيخ نقل م يكي

 » قديم تهران ي ها از محله ي بيا با هم برويم در يك «

 در - كـه مجـرد بـود - از سـادات محتـرم ي يك دكان خرابه بود و پير مرد ، ي قديم ي ها از كوچه ي هم رفتيم در يك با
 . بود ي و شغلش زغال فروش خوابيد ي ها همان جا م و شب كرد ي م ي آنجا زندگ

 آن پير مرد بـه ي از وسايل او سوخته بود، شرايط زندگ ي ها و بعض آتش گرفته و لباس ي شد شب گذشته، كرس علوم م
 شـيخ بـا نهايـت تواضـع نـزد او . حضور پيدا كنند ي هاي از مردم حاضر نيستند در چنين مكان ي بود كه بسيار ي ا گونه

 . اصلاح و شستشو برداشت ي نشسته و كثيف او را برا ي لباسها ي رفت و پس از احوال پرس
 : جناب شيخ به من فرمود . كنم ي ذغال فروش توانم ي ام تمام شده و نم آقا سرمايه : پير مرد گفت

 » . به او بده كه سرمايه كارش كند ي چيز «

 به همه مردم احترام
 او را در انظـار كـرد، ي مـ ي اشـتباه ي اگـر كسـ . همه مردم احترام قايـل بـود ي شيخ نه تنها به سيدها، بلكه برا جناب

 . گرفت ي و در ظاهر با او گرم م كشيد ي را به رخ او نم ي كس ي خطاها . نمود ي ديگران سبك نم
 شعر طبع

 بيشتر وقت ها مواعظ شيخ آميخته با اشعار آموزنده بـود و . مند بود و اخلاقي بسيار علاقه ي شيخ به اشعار عرفان جناب
 شـد ي كه اشعار آنـان خوانـده مـ ي و هنگام داد ي اهميت م ي يس خيل طاقد ي حافظ و مثنو ي در اين ارتباط به شعرها

 . گريست ي م
 : فرمود علاقه داشت، و مي ي طاقديس خيل ي مثنو به
 » . خريدم ي و آن كتاب را م دادم ي بود، هر چه داشتم م ي اگر در همه شهر يك كتاب طاقديس ملااحمد نراق «

 بـود و ي شـيخ، حـافظ شـناس خـوب : گويد ي داشته م ي خ آشناي شيخ، كه سال ها از نزديك با جناب شي دكترابوالحسن
 . كرد ي اشعار حافظ را خوب تفسير م

 : فرمود ي در مورد حافظ م خ ي ش

 بوده ي و ذوقيات عرفان ي و فروگذار نكرده، و آن چه كه لازمه بيان حقايق معنو ي واقعاً كوتاه ي حافظ از جنبه معنو «
» . در شعر او هست
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 را ي كسـ خواسـت ي اگـر مـ ي و حتـ آورد ي و اشعار او را به زبان م ورزيد ي ر شاعران ارادت م به حافظ بيش از ديگ شيخ
 . خواند ي تنبيه كند و يا هشدار دهد شعر حافظ م

 خوش ي اشعار با صدا خواندن
 اشـعار ي مـثلاً گـاه خواندنـد، ي مـ ي مرحوم جناب شيخ اشعار را با لحن و آواز خوشـ : گويد ي فرزام در اين باره م دكتر

 : مانند خواندند، ي را م ي رحوم فيض كاشان م

 هر چه غير يار استغفراالله ز
 بــــــــود مستعار استغفراالله ز

 ياد رويش ي كان بگذرد ب ي دم
 شمار استغفراالله ي آن دم ب از

 . كردند ي و رفقا را منقلب م خواندند ي اشعار را م اين

 سيره

 و شاگردان د ي اسات

 صحبت آشنايان او نشسـته ي يا پا شناخت، ي هر كس كه او را از نزديك م ي جناب شيخ برا ي و كمالات معنو مقامات
 . به توضيح ندارد ي بود، نياز

 دسـت ي انسـان ي او چگونه بـه ايـن جايگـاه والا : آن است كه ي اين شخصيت بزرگ معنو ي سؤال در زندگ ترين ي اصل
 رسيد كه نه تنهـا مـردم كوچـه و ي هره بود، به جاي ب ي حوزه و دانشگاه ب ي كه از معلومات رسم ي يافت؟ و چگونه كس

 راز جهـش و موفقيـت : و در يـك جملـه بردند؟ ي بازار، بلكه تحصيلكردگان حوزه و دانشگاه از بركات هدايتش بهره م
 او كه بود؟ ي معنو ي جناب شيخ چه بود؟ او در مكتب كدام استاد پرورش يافت، و مرب

 بزرگـان علـم و معرفـت و ي محضر برخ ي بود، ول بهره ي حوزه و دانشگاه ب ي رسم ي ها ي شيخ، هر چند از دانستن جناب
 ، ) ره ( ي استاد حضـرت امـام خمينـ ، ي شاه آباد ي همچون مرحوم آيت االله محمدعل ي كسان . معنويت را درك كرده بود

 . د را داشـتن ي و ي سـمت اسـتاد ي اصـفهان جمـال و مرحـوم آيـت االله ميـرزا ي بـافق ي مرحوم آيت االله ميرزا محمدتق
 مفسـر و امـام جماعـت - ي غـرو ي مفسـر و سـيدعل ي آقـا سـيدعل : دو عالم بزرگـوار ي همچنين جناب شيخ از درسها

 . كرد ي استفاده م - در محله سلسبيل تهران ي مسجد
 كـه ي بود و در مجالسـ كاملاً آشنا شده ي با قرآن كريم و احاديث اسلام ، ي در نتيجه همين تحصيلات غيررسم ايشان،
 كـه ديگـران نمـود، ي ها ارائه م از آن ي لطيف ي و معان كرد ي قرآن و احاديث وادعيه را ترجمه و تفسير م داشت، ي بر پا م

. كردند ي كمتر بدان توجه م
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 اسـت، لـيكن از محضر اين بزرگان و امثال آنـان بـوده ي گير جناب شيخ با معارف اسلام، مرهون بهره ي آشناي بنابراين
 شـيخ ي پرمـاجرا ي در زنـدگ ي جستجو كرد، كه آن نقطه عطفـ ي ديگر ي در جا او را بايد ي مبدأ جهش و تحول معنو
 : است، و اگر شيخ فرموده

 » من استاد نداشتم «
 . به اين نقطه است اشاره

 : فرمود ي ايشان م : كه كند ي از ارادتمندان جناب شيخ نقل م ي يك

 ) ع ( ن مطهر حضرت عبدالعظيم ها در صح كه شب ي بافق ي در جلسات مرحوم شيخ محمدتق ي من استاد نداشتم، ول «
 به مجلس كرد و خطـاب ي يك شب نگاه . او اهل باطن بود كردم، ي شركت م كرد ي م ي و ايشان سخنران شد ي برگزار م

 » . ي رس ي م ي تو به جاي : به من فرمود

 كـه گـر، ي دانشگاه و افراد تاجر و كاسب و افـراد د لكردكان ي داشت، كه آنها عبارت بودند از تحص ي اد ي شاگردان ز خ ي ش
 : است ر ي از آنان به شرح ز ي تعداد ي اسام

 ، ) از فرانسه ي هسته ا ك ي ز ي ف ي دكترا ( ا ي گو ي دكتر عبدالعل مرحوم
 ، ) ك ي ز ي ف ي دكترا ( ي مدرس ي دكترعل جناب
 ، ) ي فارس ات ي ادب ي دكترا ( فرزام د ي دكتر حم ي آقا جناب
 ، ) ران ي ا ي م ي پدرش ( خ ي مرحوم دكتر ابوالحسن ش جناب

 ، ي ت ثبا دكترهوشنگ
 ، ) دندانپزشك - ي مشهور به توكل ( ي حاج حسن فرشچ دكتر
 ، ي مطهر ر ي م دكتر

 زاده، ي فروغ مهندس
 ، ي خوانسار دكتر
 ، ي محمد محقق دكتر

 شيخ عبدالكريم حامد، مرحوم
 ، ي صنوبر ي آقا جناب
 سته، ي شا ي آقا جناب
 ، ي ابوالحسن ي حاج مهد ي آقا جناب
 ان، ي رستم ي آقا جناب
 ي پاچنار ي آقا جناب

 ..... رمالك ي حسن م د ي س ناب وج
 ي معنو تحول

 وسف ي داستان حضرت شبيه
 بـازگو ن ي خـود را چنـ ي داشـته تحـول معنـو ي ميلان ي كه با حضرت آيت االله سيد محمدهاد ي شيخ در ديدار جناب

: نموده است كه



 فروشگاه اينترنتي آلورشاپ
www.alvershop.com 

 خلـوت ي ا ر خانـه رعنا و زيبا از بستگان، دلباخته من شد و سـرانجام د ي دختر ) ي سالگ ۲۳ حدود ( ي در ايام جوان «
 و ! امتحان كند، بيا يك بار تو خدا را امتحان كن ي تو را خيل تواند ي خدا م ! ي رجبعل « : مرا به دام انداخت، با خود گفتم

 : سپس به خداوند عرضه داشتم . نظر كن ف از اين حرام آماده و لذت بخش به خاطر خدا صر
 »» . خودت تربيت كن ي ا برا تو هم مر كنم، ي تو ترك م ي من اين گناه را برا ! خدايا «

 و بـه ورزد ي و از آلوده شدن دامن به گنـاه اجتنـاب مـ كند ي در برابر گناه مقاومت م ) ع ( دليرانه، همچون يوسف آنگاه
 او بـاز ي ديـده برزخـ . گردد ي او م ي اين كف نفس و پرهيز از گناه، موجب بصيرت و بيناي . گريزد ي سرعت از دام خطر م

 كه چون از خانه خود بيـرون ي به طور . شنود ي و م بيند ي م دند، شني ي و نم ديدند ي يگران نم و آن چه را كه د شود ي م
 . شود ي او كشف م ي اسرار برا ي و برخ بيند ي خود م ي صورت واقع از افراد را به ي بعض آيد، ي م
 : است كه فرمود جناب شيخ نقل شده از

 رفتم و برگشتم، فقط يك چهـره » گلوبندك « هار راه به چ » سيروس « و از مسير خيابان » ي مولو « از چهارراه ي روز «
 » ! آدم ديدم

 : فرمود ي كرد و م ي م ي بدان اشارت ي به مناسبت ي كرده است، گاه ان ي ب ي كمتر كس ي برا خ ي داستان را ش ن ي ا مشروح

 مـرا پوشم، تو هـم ي كنم و از آن چشم م ي خودت ترك م ت ي رضا ي را برا ن ي ا ! ا ي خدا : گفتم ي من استاد نداشتم، ول «
 » . خودت درست كن ي برا

 صد ساله ره
 هيجـان انگيـز مسـتجاب شـد، و ي در آن فضـا » خودت تربيت كـن ي خدايا مرا برا « : به دام افتاده كه ي جوان ي دعا

 قـادر بـه درك آن نگـر ي ظـاهربين و سـطح ي ها اين جوان سعادتمند پديد آورد، كه انسان ي معنو ي در زندگ ي جهش
 : كرد و شد ي ين جهش، ره صد ساله را يك شبه ط با ا ي رجبعل . نيستند

 . » خياط ي شيخ رجبعل «
 من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت نگار

 غمزه مسأله آموز صد مدرس شد به

 ي شدن چشم و گوش قلب، نخستين گام از تربيت اله باز
 جهـان، و در ملكـوت عـالم اين جوان باز شـد و اينـك در بـاطن ي چشم و گوش قلب ، ي نخستين گام از تربيت اله در

 موجـب شـد كـه ، ي اين تجربه باطن شنوند، ي كه ديگران نم شنود ي م ي و آواهاي بينند ي كه ديگران نم بيند ي م ي چيزهاي
 : كرد ي است، و به شاگردانش تأكيد م » دل « موجب باز شدن چشم و گوش » اخلاص « : شيخ اعتقاد پيدا كند كه

» . شود ي وش قلب او باز م خدا كار كند چشم و گ ي برا ي اگر كس «
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 : فرمايند ي م شان ي شده كه ا ت ي روا ) ص ( از رسول خدا ي ث ي نمونه حد ي برا

 ما من عبد إلا و في وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا، و عينان في قلبه يبصر بهما أمـر الآخـره، فـإذا أراد االله بعبـد «
 يب، فآمن بالغيب علي الغيب؛ خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وعده بالغ

 بيند و دو چشم در دلش كـه بـا ي نيست جز اين كه دوچشم در صورت اوست كه با آن ها امور دنيا را م ي ا بنده هيچ
 كه به وسـيله گشايد ي را بخواهد، دو چشم دل او را م ي ا بنده ي هرگاه خداوند خوب كند، ي ها امور آخرت را مشاهده م آن
 » . آورد ي به غيب، ايمان م ي يب غ ي ها و با ديده بيند ي را م او ي غيب ي ها ها وعده آن

 ي اله ژه ي و ت ي هدا
 قـرار از دام نفس اماره و شيطان و باز شدن چشم و گوش دل، در صـف بنـدگان شايسـته ي خياط پس از رهاي جوان

 و ازهـدايت شـود ي ر مـ برخـوردا ي سازنده غيبـ ي ها از الهام ، ي در بيدار ي در خواب و گاه ي و از اين پس گاه گيرد ي م
 . گردد ي مند م كه خاص مجاهدان راستين و با اخلاص است بهره ي ا ويژه

 : چنين تبيين شده است ي اين هدايت در حديث نبو

 إذا أراد االله بعبد خيرا فقهه في الدين، و ألهمه رشده؛ «
 » . راست را به او الهام كند را بخواهد او را در دين فقيه و آگاه گرداند و راه ي ا بنده ي گاه خداوند خوب هر

 ش ي خـو ي بهـا ي از ع ي خـاص او قـرار دارنـد، آگـاه ت ي كه تحت ترب ي كسان ي برا ، ي اله ت ي از بركات ارزشمند هدا ي ك ي
 : آمده است ) ص ( اكرم امبر ي از پ ي ث ي در حد . است

إذا أراد االله عزوجل بعبد خيرا فقهه في الدين، و زهده في الدنيا، و بصره بعيوب نفسه؛ «
 عيبهـايش ي اعتنايش كنـد و بينـا ي را بخواهد او را در دين فقيه و آگاه گرداند، به دنيا ب ي ا بنده ي خداوند خوب هرگاه
 » . سازد

 مكروه شه ي اند تاوان
 : كه جناب شيخ به ايشان فرمود كند ي نقل م ي االله فهر آيت

 در ادامه راه، . بلافاصله استغفار كردم ي شت، ول در مغزم گذ ي روانه بازار شدم، انديشه مكروه ي انجام كار ي برا ي روز «
 مـن ي بـه سـو ي از شـترها لگـد ي قطاروار از كنارم گذشتند، ناگـاه يكـ آوردند، ي كه از بيرون شهر هيزم م ي شترهاي

 به مسجد رفتم و اين پرسـش در ذهـن مـن بـود كـه ايـن . ديدم ي انداخت كه اگر خود را كنار نكشيده بودم آسيب م
 خدايا اين چه بود؟ : و با اضطراب عرض كردم گيرد ي سرچشمه م ي ر رويداد از چه ام

 . ي بود كه كرد ي اين نتيجه آن فكر : عالم معنا به من گفتند در
 . كه انجام ندادم ي گناه : گفتم

» ! لگد آن شتر هم كه به تو نخورد : گفتند
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 ! خدا بخواه ي را برا فرزندت
 : بار جناب شيخ فرمود يك

 كردم كه اين حجاب از كجاست؟ پـس از توسـل و ي به محبوب راه يابم، پيگير توانم ي و نم ديدم حجاب دارم ي شب «
 از ي يكـ ي است كه عصـر روز گذشـته از ديـدن قيافـه زيبـا ي فراوان متوجه شدم كه در نتيجه احساس محبت ي بررس

 » ... كردم فار استغ ! ي خدا بخواه ي بايد او را برا : به من گفتند !. فرزندانم داشتم

 ! ير و همسايه گرسنه؟ س تو
 : از ايشان شنيدم كه فرمود : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك

 آمدند تا مرا به زندان ببرند، صبح آن روز ناراحت بودم كـه ي در عالم رؤيا ديدم مجرم شناخته شدم و مأموران ي شب «
 از خـانواده . م ارتبـاط دارد سبب اين رؤيا چيست؟ با عنايت خداوند متعال متوجه شدم كه موضوع رؤيا بـه همسـايه ا

 بود، معلوم شد كه چنـد روز كـار پيـدا نكـرده و ي بناي غلش همسايه ام ش . بياورند ي خواستم كه جستجو كنند و خبر
 ! و همسـايه ات گرسـنه؟ ي تو شب سير باش ! برتو ي وا : شب گذشته او و همسرش گرسنه خوابيده اند؛ به من فرمودند

 به ي قرض كردم و با عذرخواه ي فوراً از بقال سر محل، يك عباس ! ذخيره داشتم پول نقد ي در آن هنگام من سه عباس
 » . مرا مطلع كن ي و پول نداشت ي دادم و تقاضا كردم هر وقت بيكار بود ايه همس

 ! غذا حجاب
 - از دوسـتان شـيخ بـود ي كـ ي كه در خانه - از جلسات ي در يك ي شب : كه كند ي از ارادتمندان شيخ درباره او نقل م ي يك
 نان خواست، صاحب خانه نصف نـان ي خود را شروع كند احساس ضعف كرد و قدر ي پيش از آن كه صحبت ها خ ي ش
 . آورد، ايشان آن را ميل كرد، و جلسه را آغاز نمود » تافتون «

 : بعد فرمود شب

 نصـف آن : آنان را نديدم، متوسل شدم كه علت چيست؟ در عالم معنا فرمودنـد ي سلام كردم ول ) ع ( ديشب به ائمه «
 ! ؟ ي ضعفت برطرف شد، نصف ديگر را چرا خورد ي نان را كه خورد

 » . بدن مورد نياز است، خوردنش خوب است، اضافه بر آن موجب حجاب و ظلمت است ي از غذا كه برا ي مقدار
 خ ي ش ي معنو مقامات

 در توحيد غرق
 . معروف است » حديث قرب نوافل « است كه در نظر اهل فن به ي مشهور حديث

 اند، مـتن حـديث از رسول خدا صلي االله عليه و آله روايت كرده ي با اندك اختلاف ي يث را محدثان شيعه و سن حد اين
: چنين است
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 ء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافله حتي احبـه، فـإذا ماتقرب إلي عبد بشي : ... قال االله عز و جل «
 لذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق به، ويده التـي يـبطش بهـا، إن دعـاني أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره ا

 أجبته، و إن سألني أعطيته؛
 ام، بـه مـن كه نزد من محبوبتر باشـد از آن چـه بـر او واجـب كـرده ي ا با وسيله ي ا هيچ بنده : عز و جل فرمود ي خدا

 را دوست بدارم و چون دوستش بدارم، گـوش او تا آن جا كه او شود ي به من نزديك م » نافله « همانا او با . نزديك نشد
 او شوم كه با آن سخن گويـد و دسـت او شـوم كـه بـا آن زبان شوم كه با آن بشنود و چشم او شوم كه با آن ببيند و

 » . كند به او بدهم ي اگر مرا بخواند، جوابش دهم و اگر از من خواهش . ضربه زند

 كمـال مطلـق و ي ، حركت انسان را به سو » واجبات « ه انجام آن پس از ك » قرب نوافل « در احاديث » نافله « از مقصود
 . نيك و شايسته است ي همه كارها كند، ي انسانيت تسريع م ي مقصد اعلا

 خداوند، گام به گام به كمال مطلق نزديك شـود و ي نيك برا ي از راه انجام كارها تواند ي اساس اين احاديث انسان م بر
 خدا نگويد و قلـبش جـز ي خدا نشنود، زبانش جز برا ي خدا نبيند، گوشش جز برا ي در اوج عبوديت، چشمش جز برا

 . خدا نخواهد ي برا
 خداونـد - آمده » قرب نوافل « كه در احاديث ي به تعبير - ي سخن ديگر، با ذوب كردن اراده خود در اراده خداوند به

 . بوبيت است نايل شود چشم و گوش و زبان و قلب او گردد، و در نهايت به جوهر عبوديت كه همان ر
 : فرموده جناب شيخ به

 و اگـر دسـت » اذن االله « شـود ي خدا كار كند مـ ي ، و اگر گوش برا » عين االله « شود ي خدا كار كند م ي اگر چشم برا «
 قلـب المـؤمن عـرش : انـد خداست كه فرمـوده ي به قلب انسان، كه جا رسد ي تا م » يداالله « شود ي خدا كار كند م ي برا

 الرحمن؛
 » . من عرش خداوند رحمان است مؤ قلب

 : به فرمايش امام حسين عليه السلام و

 جعلت قلوب أولياءك مسكناً لمشيتك؛ «
 » . ي قلب دوستانت را جايگاه مشيت و خواسته خود قرار داد ! خداوندا

 وت عظيم، كه در نتيجه پشت پا زدن بـه شـه ي كه پس از جهش دهد ي دقيق و منصفانه احوالات شيخ، نشان م ي بررس
 بـه ايـن ، ي غيبـ ي ها و امدادها والهام ي او پيش آمد، و در نتيجه تربيت اله ي معنو ي خدا، در زندگ ي رضا ي برا ي جنس

 : دست يافت و شايد اين نكته، راز علاقه او به زمزمه اين اشعار بود ي نقطه از كمالات معنو

 دبستان ازل حسن تو ارشادم كرد در
 صيدم ز كرم لطف تو امدادم كرد بهر

 بد سيرت من مايل هر باطل بود نفس
 آزادم كرد ي تو از دست و ي بخش فيض

 : گويد ي در ارتباط بوده م ي سال با و ي از شاگردان شيخ كه نزديك به س ي يك
: درباره شيخ فرمود ، ي ضمن مطالب ي مرحوم كوهستان . رفتم ي توصيه شيخ به ديدارآيت االله كوهستان به
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 . از توحيد داشت، او مستغرق در توحيد بود خياط هر چه داشت ي شيخ رجبعل مرحوم

 فنا مقام
 : كند ي حميد فرزام كه سال ها از محضر جناب شيخ استفاده كرده، ايشان را چنين توصيف م دكتر

 بـاطن بـه ي وارسته و به خدا پيوسته بودند كه بر اثر تزكيـه نفـس و صـفا ي عارف ) ره ( نكوگويان ي شيخ رجبعل جناب
 بقاء باالله نايل گشته بودند، و به بركت عمل به احكام شريعت و به فضل و عنايت پروردگار به سـر االله و ي ف ي مقام فان

 . منزل حقيقت واصل گرديده بودند

 خدا عاشق
 : گويد ي ديگر از شاگردان شيخ در توصيف او م ي يك

 د يـ د ي ببيند، او هر چـه مـ توانست ي بود كه وجود او را خدا مسخر كرده بود، او غير از خدا نم ي شيخ از كسان مرحوم
 او عاشـق خـدا و . اول و آخر كلامش خدا بود، چون عاشق خـدا بـود گفت ي از خدا م گفت ي او هر چه م د، ي د ي خدا م

 هنـر او . عاشـق بـود ، ي شـيخ رجبعلـ . است ي از عاشق ير غ ، ي مقدس . گفت ي از آنها م گفت ي بود، هر چه م ) ع ( اهل بيت
 او چشـم ي چشـم هـا دهد، ي كه در معنويات عاشق اند چشم هايشان نشان م ي خدا بود، كسان ي محبت خدا و كار برا

 . ديد ي غير از خدا نم ي نبود، گويا چيز ي معمول
 . غير از محبوبش به ميان آيد ي حاضر نبود سخن ي چنان عاشق خدا بود كه در محضرش غير از مكالمات ضرور شيخ

 ! منزلت بزرگترين
 چنـان - رساند، و بدين ترتيب او ي و مقصد اعل ي اط را به منزلت كبر محبت به خدا و كمال اخلاص، جوان خي شدت

 . مرسوم به كمالات و مقامات اهل معرفت دست يافت ي ها جز راه ي از راه - كه در حديث آمده
 : از امام صادق عليه السلام آمده است ي روايت در

 فإذا بلغ هـذه المنزلـة جعـل شـهوته و : - أن قال إلي - إن اولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتي ورثوا منه حب االله «
 محبته في خالقه، فإذا فعل ذلك نزل المنزله الكبري فعاين ربه في قلبه، و ورث الحكمته بغير ما ورثه الحكمـاء، وورث

 اء ورثوا إن الحكماء ورثوا الحكمته باصمت، و إن العلم . ما ورثه الصديقون بغير العلم بغير ما ورثه العلماء، و ورث الصدق
 العلم بالطلب، و إن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده؛

 : تا آن جا كه فرمود - هستند كه انديشه را به كار گيرند تا بر اثر آن مخبت خدا را به دست آوردند ي كسان خردمندان
 ن كنـد بـه بزرگتـرين چون به اين منزلت برسد خواهش و محبت خود را از آن آفريدگارش قراردهـد و هرگـاه چنـي

 كه حكما يافتند و دانش را نـه ي بيابد نه از طريق را منزلت دست يابد و پروردگارش را در دل خويش ببيند و حكمت
 . قان ي كه صد ي كه دانشمندان، و صدق را نه از راه ي از طريق

 دق را بـا خشـوع و فرا چنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صـديقان صـ ي حكمت را با خاموش مان ي حك
 » . عبادت دراز مدت

 ! به تمام عوالم ي ياب راه
 : گويـد ي شيخ چنين م ي در خلوت و جلوت با او بوده، در باره كالات معنو ي طولان ي از ارادتمندان شيخ كه سالها ي يك

والم راه بـه تمـام عـ . ميـان او و خـدا نبـود ي در نتيجه شدت محبت به خداوند متعال و اهل بيت عليهم السلام حجاب
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 ي چه را هر كس در دوران عمر خود ط آن . كرد ي صحبت م ن كه در برزخ هستند از آغاز خلقت تاكنو ي با ارواح . داشت
 . كرد ي آشكار م دادند ي و اجازه م كرد ي چه اراده م آن گفت، ي آن را م ي ها و نشانه ديد ي كرده، به محض اراده م

 ! ملكوت ديدار
 . و يا عين اليقين است ي يقين شهود ي ديده دل، مقدمه رسيدن به مرتبه والا ها و زمين با ملكوت آسمان ديدن

 ﴾ ۷۵ ه ي سوره انعام آ . وكذالك نري إبراهيم ملكوت السموت و الأرض و ليكون من الموقنين ﴿
 » . ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا از اهل يقين شود اين چنين ملكوت آسمان «

 : صلي االله عليه و آله فرمود حديث است كه رسول خدا در

 الملكوت؛ ي لولا أن الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إل «
 » . ديدند ي ها ملكوت را م هر آينه انسان گردند، ي آدميان م ي ها ها برگرد دل نبود اين كه شيطان اگر

 ها و ملكوت آسمان توانند ي اند، م ده ز ي دل را به كنار ي ها يافته و حجاب ي كه از دام نفس و شيطان رهاي ي كسان همه
 : ذات مقدس حق باشند ي و در كنار فرشتگان، شاهد يگانگ » اولوا العلم « زمين را مشاهده كنند، آنگاه در صف

 . ﴾ شهد االله أنه لآ إله إله هو و الملائكه و أولوا العلم ﴿
 » . نيست ي اند كه جز او خداي خداوند و فرشتگان و اولوا العلم گواه «
 از مرحوم حاج مقدس پرسيدم كه اين حديث از پيـامبر صـلي االله عليـه و آلـه : كه كند ي از شاگردان شيخ نقل م ي يك

 : درست است كه فرمود

 ؟ » الملكوت ي لولا أن الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا إل «
 . ي آر : پاسخ داد ايشان
 بينيد؟ ها و زمين را مي شما ملكوت آسمان : گفتم
 . بيند ي م » خياط ي شيخ رجبعل « ي خير، ول : داد پاسخ

 ي شيخ در سن شصت سالگ حالات
 توجـه ي برخـوردار بـود كـه وقتـ ي از حـال ي شيخ در شصت سالگ : مرحوم شيخ عبدالكريم حامد نقل شده است كه از
 . فهميد ي م خواست ي هر چه م كرد ي م

 خ ي شـ ي دانشكده علوم كه در جلسات هفتگ د ي چند از اسات ي با تن د ي گو ي م ) خ ي شاگرد ش ( ي دكتر مدرس ي آقا جناب
 : فرمود ي م خ ي ش دم، ي پرس ي م ك ي ز ي از مسائل مشكل ف ي سوالات م ي كرد ي شركت م

 » دهم ي پرسم و جواب م ي م «

 . آورد ي درست م ي سوالات جواب ي آورد و برا ي بعد برم ي و لخت كرد ي سر فرود م سپس
 : فرمود ي م كه بارها در حضور شاگردان به صراحت د ي گو ي فرزام م دكتر

» . بينم ي اشخاص را م ي خدا در حق من كرامت فرموده و من قالب برزخ ! رفقا «



 فروشگاه اينترنتي آلورشاپ
www.alvershop.com 

 به كارگر زحمتكش كمك
 كـه اهـل آذربايجـان بـود، در منـزل » ي قضـات ي علـ « بـه نـام ي كارگر زحمتكش و درسـتكار : د ي گو ي فرزام م دكتر

 در فصـل زمسـتان و تابسـتان يـك لبـاس بلنـد او . گرفـت ي و مزد م كرد ي در خانه ما كار م ي همسايگان محل و گاه
 : به من فرمودند دمه يك روز بدون مق . جناب شيخ اصلاً او را نديده بودند . پوشيد ي م ي نظام

 شـخص عيـالوار و كنـد، ي و كمـك م آيـد ي به منزل شما مـ ي بر تن دارد و گاه ي كه لباس سرباز ي آن مرد قد بلند «
 ! » يد است، بايد بيشتر به او كمك بكن ي مستمند

 شما در امريكاست همسر
 خود ي درباره آغاز آشناي ) ران ي ا ي م ي پدر ش ( مرحوم دكتر ابوالحسن شيخ : كه كند ي نقل م ي جناب شيخ رجبعل فرزند

 خياط، موضوع گم شدن چند ماهه همسـرم ي من و مرحوم آقا شيخ رجبعل ي علت آشناي : كرد ي با جناب شيخ اظهار م
 ها، ي در اوج نگران . فايده بود ي ب كرديم، ي ها از اهل باطن مراجعه م ي يدا نكرديم، به خيل هر چه گشتيم ايشان را پ . بود

 ي مـرا ديـد تـوجه ي وقتـ . اولين بار به خدمت ايشان رسيدم ي را داد و بنده برا ي آدرس منزل آقا شيخ رجبعل ي شخص
 : كرد و فرمود

 » . شيد ناراحت نبا آيد، ي همسر شما در امريكاست و تا دو هفته ديگر م «

 . طور هم شد، همسرم آمريكا بود و آمد همين

 خدا ي تواضع با خلق برا اثر
 زاهـد را درون قبـر گذاشـته بودنـد ي آقا شيخ مرتضـ ي وقت : از رفقا نقل كرد ي يك : كند ي از شاگردان شيخ نقل م ي يك

 : جناب شيخ فرمودند

 بـه كـار ايشـان ي نده را به من واگذار كنيد، كار شما اين ب : متعال خطاب رسيد به نكيرين ي بلافاصله از جانب خدا «
 » . در خود احساس غرور نداشت ي ا او در عمرش به خاطر من با خلق متواضع بود، ذره ... نداشته باشيد

 گفتن با گياهان سخن
 : فرمود ي ايشان م : كه كند ي از شاگردان شيخ نقل م ي يك

 » . گويند ي من م ي ها خواص خود را برا و آن كنم ي ها صحبت م و من با آن زنند ي گياهان هم زنده هستند و حرف م «

 مخترع پنكه پاداش
: از شاگردان شيخ نقل كرد كه ايشان فرمود ي يك
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 » . مخترع آن گذاشتند ي جلو ي ا پنكه - برزخ - برايم هديه آوردند، ديدم در دوزخ ي پنكه كوچك ي روز «
 ي اگر كارهـا ي ول روند ي هر چند كافران به بهشت نم : كند ي لالت م است كه د ي مكاشفه، تأييد كننده مفهوم روايات اين

 : آمده است كه فرمود ) ص ( از رسول خدا ي در حديث . ماند ي نم پاداش ي انجام داده باشند، ب ي شايسته ا

 بصدقه، إن كان قد وصل رحماً، او تصدق : ما اثابه الكافر؟ قال : قيل . ما احسن محسن من مسلم و لا كافر الا اثابه االله «
 عـذاب دون : و مـا اثابتـة فـي الآخـره؟ قـال : قيـل . او عمل حسنه، اثابه االله تعالي المال و الولد و الصحه و اشباه ذلك

 ، ) ۴۶ ه ي سوره غافر آ . العذاب أدخلوا ءال فرعون اشد : ( العذاب، و قرأ
 ش دادن بـه كـافر چگونـه پـادا : عرض شد . دهد ي كس كار نيك كند، مسلمان باشد يا كافر؛ خداوند او را پاداش م هر

 به پاداش ي تعال ي باشد، خدا انجام داده ي باشد و يا كار نيك داده ي ا كرده باشد يا صدقه ي اگر صله رحم : است؟ فرمود
 ي در آخرت چگونه پاداشش دهد؟ فرمـود عـذاب : عرض شد . دهد ينها و مانند ا ي اين كارها به او ثروت و فرزند و سلامت

 . »» . ترين عذابها در آوريد خاندان فرعون را به سخت « : اه اين آيه را تلاوت فرمود آن گ . كمتر به او بچشاند

 به مال باخته كمك
 پـولش را خواستم ي ام را فروخته بودم و م خانه : كند كه ي از فرزندان او تعريف م ي يك ي برا ي از وفات شيخ، شخص پس

 از هـايم ي پيگيـر . م، شب هنگام پـول بـه سـرقت رفـت پول را به منزل برد . به بانك بسپارم كه بانك تعطيل شده بود
 امام زمان شدم، در شب چهلم در عالم رؤيا آدرس منزل ه متوسل ب . نرسيد ي هم به جاي ي طريق مراجعه به اداره آگاه

 : صبح زود در خانه شيخ آمدم و مشكل خود را گفتم، شيخ فرمود . جناب شيخ را من دادند

 » ! اند شتباه به شما گفته من دعا نويس و فالگير نيستم ا «

 : كرد و مرا به داخل خانه برد، و بعد فرمود ي شيخ مكث كنم، ي به جدم شما را رها نم : گفتم

 برو ورامين، فلان منزل، در فلان روستا دو اتاق تو در تو هست، در اتاق دوم پول شما دسـت نخـورده در دسـتمال «
 تو شتابان ي ول كنند ي دعوت م ي و بيرون بيا، آنها تو را به نوشيدن چا در كنار تنور است، پول را بردار ي قرمز ي ابريشم
 » . بازگرد

 ي مراجعه كردم، صاحب خانـه تصـور كـرد همـراه مـأمور آگـاه - كه منزل خدمتكار خودم بود - ي به همان آدرس من
 تعـارف كـرد، بـر ي ا كه شيخ داده بود برداشتم، صاحب خانه چ ي هستم، به اتاق دوم رفتم، پول را با همان نشانه هاي

 . سر آن ها فرياد كشيدم و بيرون آمدم
 و سـپاس آن را در مقابـل او ي از آن را خـدمت شـيخ آوردم و بـا گريـه و زار ي ها يكصد تومان بود، نيمـ پول مجموع

 . ايشان نپذيرفت ي گذاشتم ول
 خود، بلكه به مـن برگردانـد و ي بود كه شيخ با اصرار من بيست تومان را پذيرفت؛ اما نه برا ي لذت من هنگام بهترين
 : فرمود

 ، ي واگذار كن ي نبايد اين كار را به كس خواهند، ي كه دخترهايشان جهاز م كنم ي م ي بضاعت را معرف ي چند خانواده ب «
 » . ي و در منزلشان تحويل ده ي است تهيه كن ي ها ضرور آن ي و آن چه برا ي خودت بايد برو

! يك ريال هم برنداشت ي خود حت ي برا و
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 سيب سرخ ي بو
 بـه شـد ي عادت شيخ اين بود كه هر جـا وارد مـ . همراه ايشان به كاشان رفتيم : كه كند ي از دوستان شيخ نقل م ي يك

 : كه وارد قبرستان كاشان شديم، شيخ گفت ي هنگام . رفت ي زيارت اهل قبور م

 » ) عليه السلام ( السلام عليك يا أبا عبداالله «
 : قدم جلوتر رفتيم فرمود چند

 » رسد؟ ي به مشامتان نم ي بوي «
 ؟ ي چه بوي ! نه : گفتيم
 : فرمود

 » كنيد؟ ي سيب سرخ استشمام نم ي بو «
 ! نه : گفتيم

 : جلوتر آمديم به مسؤول قبرستان رسيديم، جناب شيخ از او پرسيد ي قدر
 » اند؟ را اينجا دفن كرده ي امروز كس «
 سـيب سـرخ را ي در آن جا همه مـا بـو . برد ي ا قبر تازه اند و ما را سر را دفن كرده ي شما فرد ي پيش پا : پاسخ داد او

 است؟ ي پرسيدم اين چه بوي . استشمام كرديم
 : فرمود شيخ

 تشريف آوردند اين جا و بـه واسـطه ) ع ( كه اين بنده خدا را در اين جا دفن كردند، وجود مقدس سيد الشهدا ي وقت «
 » . اين شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد

 از نگاه نامشروع ي ار خودد پاداش
 خـوش تيـپ ي بلند بالا با چادر و خيل ي ديدم خانم آمدم، ي پايين م - ي كنون - از ميدان سپاه ي با تاكس : گفت ي ديگر

 . ايستاده، صورتم را برگرداندم و پس از استغفار، او را سوار كردم و به مقصد رساندم
 : گفت - ك مشاهده كرده باشد گويا اين داستان را از نزدي - بعد كه خدمت شيخ رسيدم روز

 يك قصر ي خداوند تبارك و تعال ؟ ي و استغفار كرد ي و صورتت را برگرداند ي آن خانم بلند بالا كه بود كه نگاه كرد «
 » ... شبيه همان ي برايت در بهشت ذخيره كرده و يك حور

 ! مال حرام آتش
 ي من جلـو : كه كند ي س حضور داشت نقل م مشغول سحر و جادو بود، فرزند شيخ كه در آن مجل ي در مجلس ي شخص

 انجام دهد، سرانجام متوجه شد كه من مانع كـار او هسـتم و بـا ي كار او را گرفتم، جادوگر هر چه كرد، نتوانست كار
 . به من هديه داد ا گران به ي ا سپس قاليچه » نان مرا نبر « : التماس از من خواست كه

 : ن را ديد فرمود كه پدرم آ ي را به خانه بردم، هنگام قاليچه

» . زود آن را به صاحبش برگردان ! آيد؟ ي به تو داده است كه از آن دود و آتش بيرون م ي اين قاليچه را چه كس «
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 . هم آن را پس دادم من

 كار افتادن گرامافون از
 ه آمدن شـيخ از بستگان رفتيم، ميزبان كه متوج ي يك ي با پدرم به جشن عروس : كه كند ي از فرزندان شيخ نقل م ي يك

 آمـده كـه ي ها آمدند ببينند چه كس ها خواست گرامافون را خاموش كنند، ما داخل مجلس شديم، جوان شد، از جوان
 بابـا بـه خـاطر او گرامـافون را خـاموش ي ا : گفتنـد دادنـد، شيخ را نشان ي وقت . ها نبايد از گرامافون استفاده كنند آن

 . د و دوباره رفتند و آن را روشن كردن ! كنيم؟
 : را خورده بودم كه پدرم به دست من زد كه ي نصف بستن من

 » . بلند شو برويم «

 . كه توجه نداشتم موضوع چيست، گفتم آقاجان من هنوز بستنيم را نخورده ام من
 : گفت پدرم

 » . خوب، بلندشو ي خيل «
 اين واقعه موجب شد كـه ديگر آوردند، آن هم سوخت، ي همين كه ما از در خارج شديم گرامافون سوخت، يك شنيدم

 . ميزبان به صف ارادتمندان شيخ بپيوندد

 جوان عاشق توسل
 در كنـار ) ع ( به مشهد همراه با جناب شيخ بوديم، در صحن مطهر امام رضا ي در سفر : گويد ي از دوستان شيخ م ي يك

 . داد ي د م امام را به مادرش سوگن ي و با گريه و زار زد ي را ديديم كه فرياد م ي پنجره فولاد جوان
 : شيخ به من گفت جناب

 » . برو به او بگو درست شد برو «

 جريان چه بود؟ : به جناب شيخ عرض كردم . جلو رفتم و گفتم، جوان تشكر كرد و رفت من
 : فرمود

 ، ) ع ( آمده متوسل شده به حضرت رضـا دهند، ي خواهد با او ازدواج كند، به او نم ي است م ي اين جوان عاشق دختر «
 » . درست شده، برود : ودند حضرت فرم

 ! نشو ي عصبان
 داشتم، هر چه اقامه دليل كردم ي و علم ي از متدينين بحث دين ي در بازار با يك ي روز : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك

 : به من كرد و فرمود ي بعد خدمت شيخ رسيدم، تا مرا ديد نگاه ي شدم، ساعت ي عصبان ي زير بار نرفت، قدر
 » ؟ ي كرد ي تند ي با كس «

 : را گفتم فرمود جريان
» . سخن را قطع كن پذيرد ي نم ي نشو، شيوه ائمة اطهار را پيشه كن، اگر ديد ي در اين گونه موارد عصبان «
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 ؟ ي ريشش چه كار دار به
 . دير شده بود و شيخ مشغول مناجـات بـود ي وارد جلسه شدم، قدر ي شب : از شاگردان شيخ نقل شده كه ي قول يك از

 را ديدم كه ريشش را تراشيده است، در دلم ناراحت شدم و پيش خـود اعتـراض ي جلسه افتاد، يك چشمم كه به افراد
 . چرا اين شخص ريشش را تراشيده است : كردم كه

 : شيخ كه رو به قبله و پشت به من بود، ناگهان دعا را متوقف كرد و گفت جناب

 » . ي داشته باشد كه تو ندار ي ببين اعمالش چگونه است، شايد يك حسن ؟ ي به ريشش چه كار دار «

 . را گفت و مجدداً مشغول دعا شد اين

 وسوسه شيطان پاسخ
 ايـن طـرف ي حجـاب، يكـ ي كرده و ب ش ي ديدم دو خانم آرا رفتيم، ي همراه پدرم م ي روز : كه كند ي شيخ نقل م فرزند

 آشـيخ فرفـره مـا را نگـاه : تند گف ي بود، آنها به پدرم م ي ا در طرف ديگر، در دست هر يك فرفره ي و ديگر رود ي پدرم م
 چرخد؟ ي كن، كدام يك قشنگ م

 چند قدم همراه . زد ي سرش پايين بود و لبخند م كرد، ي نم ي بگويم، پدرم اعتناي ي چيز توانستم ي كوچك بودم و نم من
 ها كه بودند؟ از پدرم پرسيدم كه اين ! يك باره از نظر ناپديد شدند ي ما آمدند ول

 : فرمود پدرم
 » . ن بودند هر دو شيطا «

 خ ي ش ي ت ي ترب روش

 ي ساز انسان
 از شـاگردان شـيخ ي يكـ . مستعد برخوردار بـود ي در تربيت جانها ي بالاي ي شيخ از تأثير نفس و قدرت سازندگ جناب

 شيخ به آيت رفتيم، ي م » تجريش « در ميدان ي آباد شاه ي من و شيخ همراه مرحوم آيت االله محمدعل ي روز : گويد ي م
 يا اين آقا؟ گوييد، ي شما درست م : پرسيد ي آباد شاه حوم به ما رسيد و از مر ي علاقه داشت، شخص ي ل خي ي آباد االله شاه

 ) اشاره به شيخ (
 ؟ ي خواه ي چه م گويد؟ ي چه چيز را درست م : فرمود ي آباد االله شاه آيت
 گوييد؟ ي كدام يك از شما درست م : شخص گفت آن

 : فرمود ي آباد االله شاه آيت
 » ! دهد ي و تحويل م سازد ي ايشان انسان م گيرند، ي و ياد م گويم ي من درس م «

 و عارف كامل اسـت، لـيكن بيـانگر تـأثير كـلام و ي اين عالم ربان ي از نهايت تواضع و فروتن ي چند اين سخن حاك هر
 . جناب شيخ نيز هست ي قدرت تربيت و سازندگ

 نفوس ت ي در ترب خ ي كلام ش ر ي تأث
 از اسـتادان ، ي الـدين همـاي اسـتاد جـلال : كند جاذبه جناب شيخ را چنين توصيف مي حميد فرزام، تأثير كلام و دكتر

از مشاهير زمان ما بـود و ي و عرفان و تصوف اسلام ي معروف دانشگاه تهران كه در علوم و معارف، خاصه ادبيات فارس
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 ي ن در هفـده سـالگ كه مـ ي زمان . شيخ رسيده بودند اب به حضور جن ي بنده را داشتند، در شصت سالگ ي سمت استاد
 نوشـته ابوريحـان » التفهـيم لا وائـل صـناعة التنجـيم « رسيدم، استاد، در همان زمان كتاب ي به حضور استاد هماي

 « مانند ي را تصحيح كرده بودند و كتابهاي ي نوشته عزالدين محمود كاشان » مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه « و ي بيرون
 بسيار عالمانه تأليف نموده بودند، مقدمه مفصل ايشان بـر ي به شيوه ا ي ام محمد غزال در احوال و آثار ام » نامه ي زال غ

 . است ي و عمل ي خود يك دوره كامل عرفان نظر » مصباح الهدايه « كتاب
 طبق معمول، يك روز كه به خدمت جناب شـيخ رسـيدم . استاد من بودند ي اين مرد عارف در سن شصت سالگ : ي بار

 : فرمودند

 من چند جمله به ايشان گفتم، سخت منقلب شـدند و بـا حسـرت و . پيش من آمدند ي الدين هماي قا جلا استادت آ «
 » !! رفتم ي شصت سال راه را عوض !! عجب : خود زدند و حديث نفس كردند و گفتند ي بر پيشان ي ندامت محكم دست

 از ، ي و عرفـان ي مقامـات عاليـه علمـ را با آن ي بود كه استاد هماي ي جاذبه جناب شيخ و تأثير كلام ايشان به حد ي آر
 . خدايشان بيامرزاد كرد، ي خود م ي خود ب

 كلاس عرفان آخرين
 : فرمودند ي م شدند ي از جلسات دعا و نيايش كه گرم صحبت م ي بعض در

 » . از آخرين كلاس عرفان است زنم ي كه من به شما م ي هاي اين حرف ! رفقا «

 . همين طور بود ي راست و
 . كرد ي شيخ مس را به طلا تبديل م ي درسها : گويد ي شاگردان شيخ م ديگر از ي يك

 او بر مخاطب و بيان شيوه تعلـيم و تربيـت و روش ي شيخ، كشف راز اثرگذار ي اولين نكته در تبيين سازندگ بنابراين،
 . است ي اين مرد اله ي سازندگ

 با رفتار ت ي ترب
 ي بـه رهنمودهـا ي مرب ي ليم و تربيت مربيان اخلاق، التزام عمل شرط مؤثر افتادن تع ترين ي اصل ي نظر روايات اسلام از

 : فرمايد ي در اين باره م ) عليه السلام ( ي امير مؤمنان، عل . خويش است

 من نصب نفسه للناس اماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل تأديبه بلسانه؛ «
 ديگـران ( ند، بايد پيش از آموزش ديگران، به آموزش خويش بپردازد و پيش از آن كـه مردم ك ي كه خود را پيشوا هر
» . به گفتار، ادب كند بايد به رفتار خود تربيت نمايد ) را
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 ، و دعوت به خـدا از راه ) ع ( او، در به كار بستن اين توصيه اميرالمؤمنين ي تأثير نفس شيخ و قدرت سازندگ ي اصل رمز
 . است كردار، قبل از گفتار

 و در رأس ﴾ ۳۹ ه يـ آ وسف ي سوره . متفرق ان ي خدا : أرباب متفرقون ﴿ خود كرد، ي اگر ديگران را به توحيد دعوت م شيخ
 همـه حركـات و سـكناتش خواند، ي اگر ديگران را به اخلاص در تمام كارها فرا م . ها، بت نفس خود را شكسته بود آن
 : گفت ي كه م ي ا به گونه رساند، ي م مدد به او لطف حق شد، ي غافل م ي ا اگر لحظه . خدا بود ي برا

 » ! رود ي غير خدا به پارچه فرو كنم به دستم فرو م ي كه برا ي هر سوزن «

 و اگر ديگران را بـه . سوخت ي خود همچون پروانه، در آتش عشق خدا م كرد، ي اگر ديگران را به محبت خدا دعوت م و
 و ديگران كرد ي تعبير م » پيرزنه « به » دنيا « د پيشگام بود، و اگر از خو كرد، ي احسان و ايثار و خدمت به مردم دعوت م

 بود، و سـرانجام اگـر » عجوزه « او به اين ي رغبت ي اش گواه ب دانه زاه ي زندگ داشت، ي را از محبت نسبت به آن برحذر م
 و يوسـف وار از خود در خط اول اين جبهـه قـرار داشـت كرد، ي خدا دعوت م ي نفس، برا ي ديگران را به مبارزه با هوا

 . بس دشوار روسپيد بيرون آمده بود ي آزمون

 خ ي ش ژه ي سفارش و اخلاص،
 . كه شيخ در تعليم و تربيت شاگردان هميشه بر آن تأكيـد داشـت، مسـئله اخـلاص بـود ي ترين مسايل ي از اصل ي يك

 . اخلاص نه تنها در عقيده و عبادت، بلكه اخلاص در همه كارها
 : فرمود ي است كه م ن ي ا خ ي آموزنده جناب ش ار ي و بس از سخنان ارزنده ي ك ي

 ! » خدا ي خوب است، اما برا ز ي همه چ «

 : فرمود ي و م كرد ي خود اشاره م ي به چرخ خياط گاه
 بگوينـد خواهنـد ي مـ ... را ببينيد، همه قطعات ريز ودرشـتش مـارك مخصـوص كارخانـه را دارد ي اين چرخ خياط «

 او بايد نشان خـدا را ي انسان مؤمن هم همه كارها . شان كارخانه ما را داشته باشد كوچكترين پيچ اين چرخ هم بايد ن
 » . داشته باشد

 خـدا آنـرا تـرك ي بايد تأمل كند، اگر آن كار نامشروع است، برا ي شيخ، سالك قبل از انجام هر كار ي مكتب تربيت در
 خدا انجام دهد، و اگر مشروع است و ي را برا نيست، آن ي كند و اگر مشروع است و انجام آن خوشايند تمايلات نفسان

 . خدا انجام دهد ي خود استغفار كند، سپس آن كار را برا ي خوشايند نفس، ابتدا از ميل نفسان
 ي هـا در جلسـه ي روش تربيتـ : به دو بخـش تقسـيم كـرد توان ي و تربيت شاگردان را م ي جناب شيخ در سازندگ روش
 . ي خصوص ي در برخوردها ي روش تربيت ، ي عموم

ي عموم جلسات



 فروشگاه اينترنتي آلورشاپ
www.alvershop.com 

 ۲۰۰ حـدود خ ي شـ ي در جلسات عمـوم . شد ي يك بار در منزل خودش برگزار م ي ا شيخ معمولا هفته ي عموم جلسات
 در منـزل خـود ي مجلس ) ع ( شهادت معصومان ي عيد ، ميلاد و روزها ي همچنين بيشتر روزها . كردند ي نفر شركت م

 كـه ايـن جلسـه هـا در ي گاه . داشت وعظه ز هر شب برنامه م ايام محرم و صفر و ماه مبارك رمضان ني كرد، ي برقرار م
 . كشيد ي در حدود دو سال طول م شد، ي برگزار م ي منزل دوستان و به صورت دوره ا

 ايشان . شد ي جمعه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، به امامت جناب شيخ برگزار م ي ها معمولا شب ي هفتگ ي ها جلسه
 : خواند ي گرم م ي چند بيت از اشعار مشتمل بر استغفار مرحوم فيض را با نواي پس از نماز، در آغاز جلسه ابتدا

 چه غير يار استغفر االله زهر
 مستعار استغفر االله زبود

 ياد رويش ي كآن بگذرد ب ي دم
 شماراستغفراالله ي آن دم ب از

 كآن تر به ذكر دوست نبود زبان
 الحذار استغفر االله زسرش
 عمر و يك ساعت زغفلت سرآمد
 هوشيار استغفر االله نگشتم

 هم سرآمد ي رفت و پير ي جوان
 هيچ كــــار استغفر االله نكردم

 گريه خود را بگيـريم، ي جلو توانستيم ي كه نم كرد ي ادا م ي ا اين ابيات را ايشان به گونه : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك
 . خواند ي كه قابل توصيف نيست، م ي را، با حال ) ع ( ن العابدي گانه منسوب به امام زين پانزده ي ها از مناجات ي و بعد يك

 . را نديدم كه مانند خود او اشك بريزد، واقعاً گريه او جگر سوز بود ي شيخ كس ي درجلسات دعا : گويد ي م ي ديگر
 جنـاب شـيخ بسـيار خـوش بيـان بـود و در . كـرد ي شروع به سخن گفتن و موعظه م ، ي از پايان دعا و تقسيم چا پس

 كه درباره آنها به يقين رسيده بود بـه ي و حقايق ي خود را از قرآن و احاديث اسلام ي ها يافته كرد ي م تلاش ها ي سخنران
 . ديگران منتقل كند

 توحيد، اخلاص، محبـت بـه خـدا، : سخنان ايشان ي اصل ي بود و محورها » رفقا « كلامش در خطاب به حاضران تكيه
 و ي ، انتظار فرج، و تحذير از محبـت دنيـا، خودخـواه ) ع ( ل بيت حضور دايم، انس با خدا، خدمت به خلق، توسل به اه

 . نفس بود ي هوا
 آخر دبيرستان، ي در سالها : گويد ي او م ي ها جلسه ي خود با جناب شيخ و چگونگ ي درباره آغاز آشناي ي دكتر ثبات ي آقا

 شدم و حدود ده سـال با جناب شيخ آشنا - از فرانسه ي فيزيك اتم ي دكترا ي دارا - گويا ي توسط مرحوم دكترعبدالعل
 ، ي افراد محدود و خصوص ي بود مختصر، با تعداد ي جلس جلسه ايشان م . كردم ي كم و بيش در جلسات ايشان شركت م

 جلسـه را موقتـاً تعطيـل آمدند ي و اشخاص نامحرم به جلسه م شد ي نداشت، هرگاه جلسه پر جمعيت م ي جنبه عموم
 . دنبال مريد نبود : ي يعن كرد؛ ي م

 هـا هـم نبـود، صـحبت ي شان، جز چند كلمه صحبت و نصيحت و موعظه و سپس خواندن يك دعا چيز جلسات اي در
شـنيد ي مشابه ومكرر م ي ها برخوردار بود كه انسان هر قدر از آن صحبت ي جلسه از بعد روحان ي بود ول ي تقريباً تكرار
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 ايشـان هـم ي هـا شين اسـت، صـحبت باز هم تازه و دلن كند، ي شبيه قرآن كه انسان هر قدر تلاوت م . شد ي خسته نم
 . صحبت تازه و مطبوع بود

 صـحبت ي و اگر احياناً كسـ كرد ي نم ي و دنيو ي در آن، صحبت از مسايل ماد ي آن قدر روحانيت داشت كه كس جلسه
 » قرب به خدا « جناب شيخ در باب ي ها صحبت . كردند ي ها احساس تنفر م اطرافيان، از آن صحبت كرد ي از ماديات م

 : گفت ي م كرد؛ ي را در دو كلمه خلاصه م خدا ايشان قرب به . بود » خدا ي سير به سو « و » ت به خدا محب « و

 از اين به بعـد هـر ، ي كرد ي خودت م ي برا ي كرد ي م ي تاكنون هر كار : ي يعن ؛ ي را عوض كن ) استاد ( بايد از حالا اوسا «
 . » بر سر خود نه، يار را در آغوش آر ي پا « ترين راه به خداست خدا بكن و اين نزديك ي برا ي كن ي م ي كار

 : ي رس ي نم ي به جاي ي است، تا خداپرست نشو ي انسان، از خود پرست ي خودها همه
 ي با حبيب پيوست ي ز خويشتن رست گر

 كار و بار تو خام است سوز ي تا ابد م ورنه

 او انجـام ي اعمالـت را بـه دوسـت و ي او را دوست داشته باشـ : ي آن هم با محبت او؛ يعن ، ي او بكن ي برا ي را بايست كارها
 بشر اسـت، و ايـن در سـايه مخالفـت بـا ي خدا سر همه ترقيات معنو ي داشتن محبت به خدا، و انجام عمل برا ، ي ده

 ي ترقـ ، ي و زميـنش نزنـ ي نگيـر ي تا بـا نفـس كشـت ست، نفس است، بنابراين تمام ترقيات بشر در مخالفت با نفس ا
 » . ي كن ي نم

 : ود فرم ي م ي خودبين درباره

 خرند ي جا تن ضعيف و دل خسته م اين
 ديگر است ي از آن سو ي خود فروش بازار

 : فرمود ي م و
 قيمت تو همـان ي نهايت است واگر دنيا رابخواه ي قيمت تو ب ي قيمت تو به اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواه «

 » . ي ا است كه خواسته

 را ي هر كس ، ي ده ي م ي مهمان ي وقت خواهد، ي ببين خدا چه م هد، خوا ي دلم آن طور م خواهد، ي نگو دلم اين طور م ي ه
 ، ي رسـ ي نم ي به جاي ي دل باش ي ها پيرو خواهش ي كه دلت بخواهد، تا وقت ي يا هر كس ي كن ي كه خدا بخواهد دعوت م

 از . خـدا در دل تـو باشـد و حكومـت كنـد و لاغيـر ي ت ديگر را در آن راه نده، فقط بايس ي دل خانه خداوند است، كس
 : سؤال كردند از كجا به اين مقام رسيديد؟ فرمود ) ع ( ي ضرت عل ح

 » . در دروازه دل نشستم و غير خدا را راه ندادم «

 و حالات ايشـان ي مناجات ايشان بسيار شنيدن . و سپس مناجات شد ي انجام م ي مختصر ي از بيانات ايشان پذيراي پس
 در مناجـات چنـان مجـذوب . لكه يك معاشـقه بـا محبـوب بـود ب خواند، ي نم ي دعا را ساده و به طور رسم . بود ي ديدن

 و با حضـرت دوسـت زد ي ضجه م كرد، ي گريه م دل از ته جويد، ي اش را م فرزند گم شده ي مادر ي معشوق بود كه گوي
. گفتگو داشت
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 ن هـا و حـالاتش نمايـا كه علائم و آثارش در صـحبت ي دارد، به طور ي كه در بين دعا مكاشفات شد ي احساس م ي گاه
 ي ميل داشت كه دوستان بـه زود شد، ي سخت اندوهگين م رفتند، ي از اين كه رفقا مطابق انتظارش پيش نم . گشت ي م

 : كه كرد ي از او سؤال م رفت ي م ي ارت ي ز ه كه ب ي كس . را ببينند ) ع ( چشم بازكنند، ملائكه را ببينند، ائمه

 » ؟ ي آيا آن وجود مبارك را ديد «

 هم داشتند، بقيه هم افتان و خيزان بـه ي پيدا كردند و مكاشفات ي خوب ي و حالات معنو هم موفق بودند ها ي بعض البته
 . رفتند ي دنبال ايشان م

 دعاهـا را خـوب ي معـان آورد، ي كه ديگران را هم سر حـال مـ ي داشت به طور ي هر حال مناجات ايشان شور و حال به
 يستشـير و مناجـات خمسـه ي دعا داد، ي توضيح م ي گاه كرد، ي تكرار م ي گاه كرد، ي در عبارات دعا تكيه م دانست، ي م

 . محبوب است ا يستشير معاشقه ب ي و عقيده داشت كه دعا خواند، ي عشر را زياد م
 و گريـه خواند ي چند صفحه م ) ع ( در عوض از كتاب طاقديس، مصيبت اهل بيت كرد، ي ايام محرم كمتر صحبت م در
 . پرداخت ي و سپس به مناجات م كرد ي م

 ي اطاعت خدا و مخالفت هو بر تأكيد
 خداست و هر گاه او به اين مقصـد برسـد ي و نمايندگ ي شيخ معتقد بود كه حكمت آفرينش انسان، خلافت اله جناب

 : فرمود ي باره م نفس است، و در اين ي كند و راه رسيدن به آن، اطاعت از خدا و مخالفت با هوا ي كار خداي تواند ي م
 : آمده ي در حديث قدس «

 خلقت الأشياء لأجلك و خلقتك لأجلي؛ ! م آد يابن
 » . خودم آفريدم ي تو آفريدم و تو را برا ي همه چيزها را برا ! فرزند آدم ي ا

 ؛ ي أو مثل ي عبدي أطعني حتي أجعلك مثل «
 » . كن، تا تو را مانند خود يا مثل خود بگردانم ي من از من اطاعت و فرمان بردار بنده

 ي نفـس پيـرو ي ايد، قدر خود را بدانيـد و از هـوا شاه ميوه ي االله هستند، شما گلاب اين احاديث، رفقا شما خليفه طبق
 شـما، و شـما را ي خدا همه عالم را بـرا . بكنيد ي كار خداي توانيد ي كه م رسيد ي م ي نكنيد و فرمان خدا ببريد و به جاي

 » . به شما عطا فرموده است ي زلت است ببينيد كه چه مقام و من خودش آفريده ي برا

 : است كه شيخ فرمود نقل

 تا ايـن كـه از . نشنيدم ي ا چه آفريد؟ جواب قانع كننده ي خداوند انسان را برا : از علما و اهل معنا پرسيدم ي ا از عده «
 إني : است خود خلق كرده ي نمايندگ ي خداوند انسان را برا : سؤال كردم، ايشان فرمودند ي شاه آباد ي آيت االله محمدعل

 » . فه جاعل في الأرض خلي
 : فرمود ي نرسيده، آدم نيست و م ي اعتقاد داشت كه تا انسان به مقام خلافت اله شيخ

» . آدم شدن خوب است ي انسان هم تنها برا ... نوشيدن و ي چا ي غذا خوردن است و فنجان برا ي قاشق برا «
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 : فرمودند ي م مكرر
 شـما ايـن ! خيـاط ي آقـا ! بنا ي آقا دهد، ي هم م انجام دهيد به شما ي خداوند به من كرامت كرده، شما هم كار خداي «

 صد ي به عشق خدا بزن و حواست در خدا باشد، و اين لباس را كه متر زنيد ي و اين سوزن كه م گذاريد ي كه م ي خشت
 » ! معرف خدا باش نه معرف خود . اين را خدا داده : بگو ام، ده ي صد تومان خر ي من متر : نگو ، ي تومان به تن دار

 ي خصوص ي رهنمودها
 ي خداوند سبحان آن است كـه رهنمودهـا ي كامل، در سير و سلوك به سو ي برجسته استاد و مرب ي ها ي از ويژگ ي يك

 و در حضـور ي عمـوم ي هـا سالك در مراحل مختلف سلوك است، و اين اقـدام در جلسـه ي او بر اساس نيازها ي تربيت
 . پذير نيست ديگران امكان

 با يـك نسـخه و يـك دارو، كنند ي را كه به او مراجعه م ي هاي بيمار تواند ي هر قدر متخصص و با تجربه باشد، نم پزشك
 ممكن است در مورد دونفر كـه هـر دو بـه يـك ي حت . خاص دارد ي درمان، نياز به داروي ي برا ي هر بيمار . درمان كند

 . ست نيز همين گونه ا » جان « ي ها ي بيمار درمان . دو نوع دارو تجويز شود ي مبتلا هستند به دلايل ي بيمار

 را درمان كند كـه اولاً بدانـد ي اخلاق ي ها ي بيمار تواند ي م ي اخلاق در واقع طبيب جان انسان است، او در صورت استاد
 . مناسب درد را در اختيار داشته باشد ي چيست؟ و ثانياً دارو ي بيمار ي ريشه اصل
 ز اين خصوصيت برخوردار بودند، و نه ها هستند، به طور عموم ا تربيت جان ي كه مربيان اصل ) ع ( ي بزرگ اله پيامبران

 هـر يـك از ي خصوصـ ي بلكه از نيازها دادند، ي مختلف تشخيص م ي ها را در زمينه ي جامعه بشر ي عموم ي تنها نيازها
 . كامل داشتند ي افراد امت خود نيز آگاه

 : فرمود ي عليه السلام درباره اين خصوصيت پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله م ي عل امام

 او از هـر ي داروها و لوازم پزشـك رفت، ي و به سراغ بيماران م كرد ي خود گردش م ي بود كه با دانش پزشك ي و طبيب ا «
 ي و گنگـ ي كـر ، ي كـور ي را كه به بيمار ي هاي و جان گرفت ي قرار م ي و در موارد نياز مورد بهره بردار . جهت آماده بود

 » . حيرت بود ي هاي غفلت و جايگاه ي ها خانه ي و ستج او با دارويش در ج بخشيد، ي گرفتار بودند را شفا م

 ها كـه بـه گفتـه برخوردارند، آن ي آنان هستند نيز از اين ويژگ ي پيامبران و اوصيا ي كه جانشينان حقيق ي ربان عالمان
 : السلام اميرالمؤمنين عليه

 حقيقة البصيرة و با شروا روح اليقين؛ ي هجم بهم العلم عل «
 » . اند كرده و روح يقين را يافته ي ه آنها رو ب ي براساس بينش حقيق علم

 : السلام آمده است همان گونه كه در كلام امام عليه البته

اولئك و االله الأقلون عدداً، والآعظمون عنداالله قدراً؛ «
» ... ها برخوردارند، بسيار اندك است ترين منزلت كه نزد خداوند متعال از بزرگ ، ي ربان ي آن علما تعداد
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 كامل ي مرب اهميت
 : نقل شده كه فرمودند - عليه ي رضوان االله تعال - ي قاض ي مرحوم آيت االله ميرزا عل از
 كـه طالـب ي اهم آن چه در اين راه لازم است، استاد خبير و از هوا بيرون آمده و انسان كامل است، چنان چه كسـ «

 پيدا كردن استاد اين راه، اگر نصف عمر خود را در جسـتجو و تفحـص بگـذارد تـا ي راه و سلوك طريق خدا باشد، برا
 » . است كرده ي ط را كه به استاد رسيد، نصف راه ي كس . پيدا نمايد، ارزش دارد

 ي كه او در اثـر مبـارزه بـا نفـس، اخـلاص و امـدادها دهد ي شيخ به شاگردانش نشان م ي خصوص ي رهنمودها ي بررس
 را كـه در ي و نقاط كـور و مشـكل زايـ ي روح ي دردها توانست ي رسيده بود كه م ي كمالات معنو از ي ا به مرتبه ، ي اله

 هر كس كه بـا ي اين واقعيت برا . درمان كند را ها مناسب، آن ي ا تشخيص دهد و با نسخه آيد ي ديگران پيش م ي زندگ
 . است ي شيخ آشناست، يك امر روشن و بديه ي زندگ

 ي و مصايب زندگ گناه
 و بـا بيـان آن، ديـد ي را م ي زندگ ي ها ي ناشايست و گرفتار ي ارتباط كارها ، ي و ديده برزخ ي با بصيرت اله شيخ جناب

 ي آنان را در جهـت كمـالات انسـان ، ي از اين روش سازندگ ي گير و با بهره كرد ي گره از مشكلات و مصايب مردم باز م
 . نمود ي هدايت م

 به شما ي حت شود ي داده م نسيه
 بازارش گله ي معروف خدمت جناب شيخ رسيد و از كساد ي مرحوم مرشد چلوي ي روز : گويد ي شيخ م از فرزندان ي يك

 است كه ما گرفتار آن شديم؟ ي اين چه وضع ! داداش : كرد و گفت
 باره اوضاع فراوان بودند، اما يك ها ي و مشتر فروختيم ي سه چهار ديگ چلو م ي خوب بود روز ي وضع ما خيل ي زمان دير

 ؟ ... شود ي يك ديگ هم مصرف نم ي پس رفتند، كارها از سكه افتاده، و اكنون روز ي يك ي يك ها ي مشتر زير و رو شده

 : كرد و فرمود ي تأمل شيخ
 ! » ي كن ي را رد م ها ي تقصير خودت است كه مشتر «

 . دهم ي و نصف كباب به آنها م كنم ي م ي ها هم پذيراي از بچه ي را رد نكردم، حت ي من كس : گفت مرشد

 : مود فر شيخ
 » ! ؟ ي و از در مغازه بيرون كرد ي نسيه خورده بود؛ بار آخر او را هل داد ي بود كه سه روز غذا ي آن سيد چه كس «

 آن سيد راه افتاد، او را يافت و از او پوزش خواسـت، و پـس از ي سراسيمه از نزد شيخ بيرون آمد و شتابان در پ مرشد
 : نوشت آن ي اش نصب كرد و رو بر در مغازه ي آن تابلوي

 !! » شود ي به اندازه وسعمان پرداخت م ي به شما، وجه دست ي حت شود، ي نسيه داده م «

كودك آزردن
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 در منزل ادرار كـرده بـود و - كه اكنون حدود چهل سال دارد - ام فرزند دو ساله : از شاگردان بزرگوار شيخ گفت ي يك
 كه به پزشك ي م پس از يك ساعت تب كرد، تب شديد خان . ماردش چنان او را زد كه نزديك بود نفس بچه بند بيايد

 تب قطـع نشـد، بلكـه شـديدتر ي آن روز شصت تومان پول نسخه و دارو شد، ول ي مراجعه كرديم و در شرايط اقتصاد
 مجدداً به پزشك مراجعه كرديم و اين بار چهل تومان بابت هزينه درمان پرداخت كرديم كه در آن روزگار بـرايم . شد

 . سنگين بود
 شب هنگام جناب شيخ را در ماشين سوار كردم تا به جلسه برويم همسرم نيز در ماشين بود، جناب شـيخ كـه ، ي بار

 . شود ي تب او قطع نم ي هاست، تب كرده، دكتر هم برديم ول والده بچه : سوار شد، اشاره به خانم كردم و گفتم
 : كرد و خطاب به همسرم فرمود ي نگاه شيخ

 » . شود ي برايش بخر، خوب م ي كن و چيز ي استغفار كن، از بچه دلجوي زنند، ي بچه را كه آن طور نم «
 !. كرديم تب او قطع شد چنين

 شوهر آزردن
 : كند ي از شاگردان شيخ نقل م ي يك
 آن زن فـوت ي پـس از چنـد . كـرد ي شوهر را اذيت م ي بود كه شوهرش سيد و از دوستان جناب شيخ بود، او خيل ي زن

 : فرمودند ي بعد م . اب شيخ حضور داشت كرد، هنگام دفنش جن

 كه خواستند او را دفن كننـد اعمـالش بـه ي موقع !. مردم كه مردم چطور شده ! خوب : كه كند ي روح اين زن جدل م «
 در ي شد، همين كه خانم فهميد كه اين سگ بايد با او دفن شود، متوجه شد كـه چـه بلايـ ي شكل سگ درنده سياه

 ناراحـت اسـت لـذا از ايـن ي ديدم كه خيل ! زدن ه ، شروع كرد به التماس و التجاء و نعر بر سر خود آورده ي مسير زندگ
 » ! سيد خواهش كردم كه حلالش كند، او هم به خاطر من حلالش كرد، سگ رفت و او را دفن كردند

 خواهر ي نارضايت
 بـه دليـل ي اخته بـود، ولـ بود بساز و بفروش، يكصد دستگاه ساختمان سـ ي مهندس : كند ي از فرزندان شيخ نقل م ي يك

 بـه تـوانم ي به منزل پدرم آمـد و گفـت نمـ . داشت، حكم جلبش را گرفته بودند ي بد ي زياد، شرايط اقتصاد ي بدهكار
 . مرا نبيند ي تا كس كنم ي ام بروم، خود را پنهان م خانه
 : با يك توجه فرمود شيخ

 ! » كن ي برو خواهرت را راض «
 است، ي خواهرم راض : گفت مهندس

 » ! نه « : فرمود شيخ
 شـد، ي به ما رسيد، هزار و پانصـد تومـان سـهم او مـ ي ا پدرم از دنيا رفت ارثيه ي بله وقت : كرد و گفت ي تأمل ي مهندس

 . پنج هزار تومان دادم به خواهرم و رضايتش را گرفتم : رفت و برگشت و گفت . ام يادم آمد كه نداده
: فرمود ي سكوت كرد و پس از توجه پدرم



 فروشگاه اينترنتي آلورشاپ
www.alvershop.com 

 » خواهرت خانه دارد؟ ... نشده ي هنوز راض : گويد ي م «
 . نه، اجاره نشين است : گفت مهندس

 : فرمود

 » . كرد شود ي را به نامش كن و به او بده بعد بيا ببينم چكار م ي ا را كه ساخته ي هاي از بهترين خانه ي برو يك «
 توانم؟ ي جناب شيخ ما دو شريك هستيم چگونه م : گفت مهندس

 : فرمود شيخ

 » . نشده است ي رسد، چون اين بنده خدا هنوز راض ي اين عقلم نم بيش از «

 . ها را به نام خواهرش كرد و اثاثيه او را در آن خانه گذاشت و برگشت از آن خانه ي آن شخص رفت و يك بالاخره

 » . حالا درست شد « : فرمود شيخ
 . كرد نجات پيدا ي ها را فروخت و از گرفتار همان روز سه تا از آن خانه ي فردا

 مادر ي نارضايت
 شـيخ جويند، ي م ي ا و با التماس چاره روند ي بود، بستگان او نزد شيخ م صادر شده ي اعدام چند نفر از جمله جوان حكم

 : گويد ي م

 » . گرفتار مادرش است «

 . نتيجه است ي ب كنم ي هر چه دعا م : رفتند، مادر گفت ي مادر و نزد
 . » ز او دلگير هستيد شما ا « : جناب شيخ فرموده : گفتند
 ي پس از صرف غذا سـفره را جمـع كـردم و ظرفهـا را در سـين ي درست است پسرم تازه ازدواج كرده بود، روز : گفت

 شـما كنيـز ي بـرا : را از دسـت او گرفـت و بـه مـن گفـت ي گذاشتم، به عروسم دادم تا به آشپزخانه ببرد، پسرم سين
 ! ام نياورده

 . اشتباه شده، و آن جوان آزاد شد : روز بعد اعلام كردند . فرزندش دعا كرد ي رهاي ي مادر رضايت داد و برا سرانجام

 كارمند آزردن
 كه بـدنم دارد ي از آنها اظهار م ي يك . رسند ي خدمت ايشان م ي از ارادتمندان شيخ، چند نفر از اداره داراي ي منزل يك در

 شود؟ ي مبتلا به خارش شده و خوب نم
: فرمود ي پس از توجه شيخ
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 » . ي ا را اذيت كرده ي ا زن علويه «

 ! كنند ي گريه م زنيم ي هم به آنها م ي تا حرف بافند، ي م ي اند بافتن اند پشت ميز نشسته ها آمده آخر اين : شخص گفت آن
 . شد كه آن زن علويه در اداره آنها شاغل بوده و او با گفتار خود آن زن را آزرده است معلوم
 : فرمود شيخ

 » . يابد ي بدن شما بهبود نم نشود، ي تا او راض «

 از دوسـتان در ي در حيـاط منـزل يكـ : گويـد ي او مـ . است ديگر از شاگردان شيخ نقل كرده ي اين داستان را يك مشابه
 او كـه بـه . نشسـته بـود كـرد ي هم كه در جلسه شيخ شركت م ي يك صاحب منصب دولت . حضور شيخ نشسته بوديم

 ام است به اين پا درد مبـتلا شـده ي من مدت ! جناب شيخ : به شيخ كرد و گفت بود رو پايش را دراز كرده ي دليل بيمار
 ها كار ساز نيست؟ نتيجه ندارد و دارو كنم ي م ي سه سال است هر كار

 : كرد و فرمود ي از حاضران خواست يك سوره حمد بخوانند، آنگاه توجه ي مطابق شيوه هميشگ شيخ
 خ ي اسـت تـوب را به دليل اين كه نامه را بد ماشـين كـرده ي ماشين نويس شما از آن روز پيدا شد كه زن ي اين درد پا «

 و از او ي و او را پيـدا كنـ ي اكنـون بايـد بـرو . علويه بود، دلش شكسـت و گريـه كـرد ي او زن ، ي و سر او داد زد ي كرد
 » . تا پايت درمان شود ي كن ي دلجوي

 . ن سرش داد كشيدم و اشكهايش درآمد نويس اداره بود كه م آن خانم ماشين ، ي گوي ي راست م : مرد گفت آن

 حق پيرزن غصب
 شـيخ خواهـد، ي مـ ي از شيخ يار دهد، ي خود را از دست م ي حال معنو ، ي از شاگردان شيخ كه پس از صرف غذاي ي يك

 : فرمايد مي

 » . است را غصب كرده ي فلان تاجر پولش را داده كه حق پيرزن ، ي ا كه خورده ي آن كباب «

 ) دشنام ( ران به ديگ اهانت
 در حال عبور بوديم كه يك ي زاده يحي يك روز با جناب شيخ و چند نفر در كوچه امام : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك

 » ! خر « : دوچرخه سوار با يك عابر پياده برخورد كرد، عابر به دوچرخه سوار اهانت كرد و گفت
 : شيخ گفت جناب

!! » بلافاصله باطن خودش تبديل به خر شد «
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 : كه فرمود كند ي ديگر از شاگردان از ايشان نقل م ي ك ي

 ي كه گار ي هم افسار يابوي ي در حال حركت بود و شخص ي اسب ي و ديدم يك گار كردم ي بازار عبور م ي از جلو ي روز «
 نيز تبديل بـه ي ديدم گاريچ ! يابو : داد زد ي گذشت، گاريچ ي گار ي از جلو ي ناگهان عابر . در دست داشت كشيد ي را م
 » !! و افسار دو تا شد شد، يابو

 به حيوان ي رحم ي ب
 بـه آن ي را بيازارد و يا حتـ ي مسلمان حق ندارد حيوان . است نسبت به حيوانات نكوهش شده ي حت ي رحم ي اسلام ب در

 : فرمايد ي م ي در حديث ) ص ( و از اين رو پيامبر اكر ! ناسزا بگويد

 راً؛ لو غفر لكم ما تأتون إلي البهائم لغفر لكم كثي «
 » . است از گناهان شما بخشوده شده ي بر شما بخشيده شود بسيار كنيد ي كه بر حيوانات م ي ستم اگر

 دارد، كـه ي ها آداب مصرف، از نظر اسلام جايز است در عين حال ذبح آن ي اين كه كشتن حيوانات حلال گوشت برا با
 ماننـد او ي نبايد حيوان را در برابر چشـم حيـوان از آداب ذبح اين است كه ي يك . تا حد ممكن، حيوان كمتر رنج ببيند

 . سر بريد
 : فرمود ) ع ( ي كه امام عل چنان

 لاتذبح الشاه عند الشاه و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه؛ «
 » . نگرد ي كه به او م ي را نزد گوسفند و شتر را نزد شتر ذبح نكن در حال گوسفند

 است، و آثـار ي رحم ي و ب ي از نهايت سنگدل ي مادرشان به شدت نكوهيده و حاك اين سر بريدن بچه حيوانات نزد بنابر
 . انجام دهنده آن خواهد داشت ي بر زندگ ي ويرانگر

 ام در حال مردن است، چه كنم؟ بچه : نزد جناب شيخ آمد و عرض كرد ي سلاخ : كند ي از شاگردان شيخ نقل م ي يك
 : فرمود شيخ

 » . ي ا مادرش سربريده ي را جلو ي بچه گاو «
 . انجام دهد ي او كار ي التماس كرد بلكه برا سلاخ
 : فرمود شيخ

 ! » اش بايد بميرد ام را سر بريده، بچه بچه : گويد ي م شود، ي نم «

 ي خودساز اساس

توحيد است ، ي خودساز اساس
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 زكيـه و ت ي است و راه رسيدن به آن از ديدگاه قـرآن كـريم، خودسـاز ي در حقيقت جامع همه كمالات انسان » فلاح «
 : فرمايد ي متعدد تأكيد م ي ها خداوند متعال پس از سوگند . نفس است

 ﴾ ۹ ه ي سوره شمس آ . قدأفلح من زكها ﴿
 » . رسيد كه تزكيه نفس كرد » فلاح « به ي كس «

 ي و شـكوفاي » فـلاح « انـد، مقدمـه هـدايت انسـان آورده ي از جانـب خداونـد متعـال بـرا ي آن چه پيامبران الهـ همه
 را از كجا بايد آغـاز كنـد، ي در تزكيه نفس، آن است كه انسان دريابد خودساز ي مسأله اصل . است ي انسان ي استعدادها

 چيست؟ ي و اساس خود ساز
 است، از اين رو نخستين پيام همـه » توحيد « و نخستين گام در راه تزكيه نفس ي اساس خودساز ، ي اله ي نظر انبيا از

 : بود » لا إله إلا االله « پيامبران كلمه

 ﴾ ۲۵ ه ي آ اء ي سوره انب . أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لآ إله إلآ انا فاعبدون و مآ ﴿
 جز مـن نيسـت، پـس مـرا ي كه خداي فرستاديم ي م ي نفرستاديم مگر آن كه به او وح ي و ما پيش از تو هيچ پيامبر «

 » . بپرستيد

 : بود كه سخن پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله نيز با مردم اين نخستين

 قولوا لا إله إلا االله، تفلحوا؛ ! يا أيها الناس «
 » . تا رستگار شويد » لا إله إلا االله « : د ي بگوي ! مردم ي ا هان

 ي و شـكوفاي ي و رستگار » فلاح « و موجب ي چه اساس خودساز تنها، گفتن كلمه توحيد كارساز نيست، و آن ، ي سوي از
 . انسان است ي حقيق است، حقيقت توحيد و موحد شدن ي كمالات انسان

 همچون فرشتگان تواند ي است كه م ن ي رسيده ا - و كامل آن ي به مفهوم واقع - آن كه انسان به حقيقت توحيد نشانه
 : حضرت حق جل و علا باشد ي شاهد و گواه يگانگ ي در كنار ذات خداوند ، ي اله

 ﴾ شهد االله أنه لآ إله إلا هو و الملائكه و أولوا العلم ﴿
 . » جز او نيست ي اند كه خداي شتگان و صاحبان دانش گواه فر خداوند، «

 تمام همتش در تحصيل لا إله إلا االله، و همه گفتـارش ! خدايش رحمت كند : گويد ي از شاگردان شيخ درباره او م ي يك
 . رسيدن به حقيقت اين كلمه طيبه بود ي برا
 آن چه را يافته بـه ديگـران منتقـل كرد ي ش م و با تمام توان تلا . شيخ متخصص در اين رشته بود : گويد ي م ي ديگر و

 . برساند ي كند و شاگردان را به مرتبه توحيد شهود

 : فرمود ي م شيخ

 او درست باشـد، اگـر پايـه، ي بنا كند، ابتدا بايد زيرساز ي هر كس بخواهد ساختمان . توحيد است ، ي اساس خودساز «
 يد سير و سلوك خـود را از توحيـد آغـاز كنـد، نخسـتين نبود، آن بنا قابل اطمينان نيست، سالك با ي محكم و اساس

حقيقت توحيد را درك نكند و باور نكند كه در وجود، نسان تا ا . بوده است » لا اله الا االله « سخن همه پيامبران كلمه
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 دسـت نخواهـد ي اسـت، بـه كمـالات انسـان ي جز خداوند منشأ اثر نيست، و همه چيز جز ذات مقدس حق فان ي چيز
 » . ا درك حقيقت توحيد، انسان با همه وجود متوجه آفريدگار خواهد شد ب . يافت

 : فرمود ي م همچنين
 » . معرفت پيدا كن و با او معامله كن ي خدا تو را صدا كند قدر ي اگر بخواه «
 موحد باشـد تواند ي تا انسان خدايان دروغين را كنار نگذارد نم . بايد راست بگوييم » لا اله الا االله « : گوييم ي م ي وقت «

 ي است كه دل انسان را بربايد، هـر چيـز كـه دل او را ربـود، خـدا ي چيز » اله « و در گفتن لا اله الا االله راستگو باشد،
 » . لا اله الا االله، بايد حيران او باشيم : گوييم ي م ي اوست وقت

 جز اين كلمـه، نقـش ي قلب او چيز برسد كه در ي و انسان بايد به جاي گردد ي همه قرآن به كلمه لا اله الا االله باز م «
 ﴾ ۹۱ ه ي سوره انعام آ . بگو آن خداست سپس آنها را واگذار : قل االله ثم ذرهم ﴿ : نبندد و هر چه غير اوست رخت بربندد

« . 
 است، و تا ايـن ثمـر را نـداده كامـل نيسـت، حـد ي انسان درخت توحيد است، ميوه اين درخت ظهور صفات خداي «

 او . در شما زنده شـود ي كنيد صفات خداي ي سع . مظهر صفات حق شود : ي به خدا برسد؛ يعن كمال انسان اين است كه
 » ... است شما هم ستار باشيد ستار او . او رحيم است شما هم رحيم باشيد . كريم است شما هم كريم باشيد

 » ! اسم اعظم ي انسان كارساز نيست، حت ي است، هيچ چيز ديگر برا ي صفات خداي خورد ي آن چه به درد انسان م «
 كـه در لحظـه قبـل ي شـو ي منـد مـ بهـره ي خاص حق تعـال ي ها هر لحظه از عنايت ، ي اگر در توحيد مستغرق باش «

 » . خواهد داشت ي حق هر دم تازگ ي ها عنايت ، ي ا برخوردار نبوده

 ي زداي شرك
 توحيـد؛ ي در شـعار اصـل از ايـن رو، . از جان و دل، نخستين گام در راه رسيدن به حقيقت توحيد است ي زداي شركت

 . است راستين تقدم يافته ي خدايان دروغين، بر اثبات خدا ي نف » لا اله الا االله « : ي يعن
 ؛ ي و پرستش آنـان در برابـر مـؤثر حقيقـ ي و مؤثر بودن آنان در هست ي خيال ي در برابر توحيد، اعتقاد به نيروها شرك

 . خداوند يكتاست : ي يعن
 گاه جمـادات كند، ي و از غير او اطاعت م داند ي مؤثر م ي را نيز در هست ي ديگر يكتا، ي است كه جز خدا ي كس مشرك

 . نمايد ي م ي نفس خويش است و گاه هر سه را بردگ ي و گاه بنده هوا كند ي گاه از زورمداران اطاعت م پرستد، ي را م
 بـه ي ز شـرك زدايـ جـ ي رسيدن به حقيقت توحيد، راه ي نظر اسلام هر سه نوع شرك مذكور نكوهيده است، و برا از

 . مفهوم مطلق آن نيست
 نفـس ي از هـوا ي پيـرو : ي سوم؛ يعنـ ي ترين گونه شرك، شرك به معنا مهم و قابل توجه اين است كه خطرناك نكته
 : اول و دوم است ي و سرآغاز شرك به معنا ي و قلب ي اين شرك سر منشأ موانع شناخت عقل . است

 علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشوه فمن يهديـه مـن افرءيت من اتخذ الهه هواه و اضله االله علي ﴿
 : بعد االله افلا تذكرون

 گمراه كرده، و برگـوش و داند، ي خود گرفته و خداوند او را با اين كه م ي آن كس را كه هوس خود را خدا ي ا ديده آيا
 ) ۲۳ ه ي آ ه ي سوره جاث ! شويد ي آيا هوشيار نم كند؟ ي او را هدايت م ي دلش مهر زده، پس بعد از خدا چه كس

 : فرمود ي و م دانست ي ترين آفت توحيد م بر اين اساس، جناب شيخ بت نفس را خطرناك و

» . ها سر آن بت بزرگ است كه در درون توست همه حرف «
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 ! بگير ي نفست كشت با
 . مرا بردند نزد جناب شـيخ يك روز : نقل كرده كه » اصغر آقا پهلوان « معروف آن زمان به نام ي گيرها ي از كشت ي يك

 : من و فرمود ي ايشان زد به بازو

 ! » بگير ي با نفس خود كشت ي پهلوان ي اگر خيل «

 . حقيقت شكستن بت نفس اولين و آخرين گام در زدودن شرك و رسيدن به حقيقت توحيد است در

 گفتن يك نكته ي برا ي مسافرت
 بـه : جناب شيخ به كرمانشاه آمد، يك روز به من فرمـود ي سال : نقل كردند ي از مرحوم حاج غلام قدس ي االله فهر آيت

 به سكوت گذشت، مرحـوم سـردار ي كردم، مدت ي من جناب شيخ را معرف . برويم، رفتيم و نشستيم ي منزل سردار كابل
 . بفرماييد كه استفاده كنيم ي چيز ! جناب شيخ : فرمود ي كابل

 : شيخ فرمودند جناب

 » . معلومات و مكتسبات خودش بيش از اعتمادش به فضل خداست كه اعتمادش به ي چه بگويم به كس «
 گذاشـت و سـرش را آن ي كرس ي گذشت، عمامه از سر برداشت و رو ي ساكت نشسته بود، لحظات ي سردار كابل مرحوم

 : قدر به ديوار كوبيد كه من به حالش رقت كردم، خواستم مانع شوم، شيخ نگذاشت و گفت
 ! » را به او بگويم و برگردم ام كه اين حرف من آمده ... «

 ! بار استغفار كن هزار
 . ايـران آمـد ي همه ساله يك ماه مـ » حاج محمد « از اهل هندوستان به نام ي شخص : كند ي از فرزندان شيخ نقل م ي يك

 موقع حركت قطـار، هـر چـه دوسـتش ايستد، ي به نماز م ي ا و در گوشه شود ي نماز از قطار پياده م ي در راه مشهد برا
 كه داشته، نيم ساعت مانع از حركت ي و با قدرت روح كند ي نم اعتنا » ! افتد ي قطار راه م ! سوار شو « : كه زند ي د م فريا

 : گويد ي جناب شيخ به او م رسد، ي و خدمت شيخ م گردد ي از مشهد بر م ي وقت . شود ي قطار م

 » ! هزار بار استغفار كن «
 چه؟ ي برا : گفت
 : فرمود شيخ

 » ! ي كرد ي كار خطاي «
 . به زيارت امام رضا رفتيم، شما را هم دعا كرديم ؟ ي چه خطاي : فت گ

 : فرمود شيخ
 » ! ي چنين كن ي شيطان گولت زد، تو حق نداشت ي ديد ...! من بودم كه ي بگوي ي خواست . ي قطار را آن جا نگه داشت «

رسيدن به حقيقت توحيد راه
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كنـد، و بـا شكسـتن بـت نفـس، ريشـه ي رك زداي خود را ش تواند ي است كه انسان چگونه م ن ي ا ي سوال اساس اكنون
 شرك پنهان و آشكار را در وجود خود بخشكاند و به زلال توحيد ناب دست يابد؟

 : جناب شيخ اين است كه پاسخ

 توحيد بهره ببـرد، بايـد بـه ي برسد و از معان ي طالب راه نجات باشد و بخواهد به كمال واقع ي به نظر حقير اگر كس «
 » . احسان به خلق : شبها، و چهارم ي گداي : ، سوم ) ع ( توسل به اهل بيت : حضور دايم، دوم : اول : ند چهار چيز تمسك ك

 محبت
 ي خودساز ي كيميا محبت،
 را يـك جـا درمـان ي اخلاقـ ي هـا ي است، عشق به خداوند متعال همـه زشـت ي و سازندگ ي خودساز ي كيميا محبت،

 كنـد ي عشق، چنان عاشق را جذب معشـوق مـ ي كيميا . دهد ي و همه صفات نيكو را يك جا به عاشق هديه م كند، ي م
 . نمايد ي كه هرگونه پيوند او را با هر كس و هر چيز جز خدا قطع م

 : آمده است ) ع ( العابدين مناجات محبين منسوب به امام زين در

 عنك حولاً؛ ي انس بقربك فابتغ ي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلاً و من ذا الذ ي من ذا الذ ي اله «
 تو انس گرفت و ي برگزيد؟ و كيست كه به قرب و نزديك ي محبت را چشيد و يار ديگر ي كيست كه شيرين ! من ي خدا
 » ! تو را طلبيد؟ ي جداي

 جذاب است و چون درجان نشست عشق
 در دل را ز غير دوست بست هم

 : منسوب به امام صادق عليه السلام آمده است ي در روايت و

 االله ظلمـه، و المحـب أخلـص النـاس سـراً الله ي عبد أخلاه عن كل شاغل، وكل ذكر سـو سر ي حب االله إذا أضاء عل «
 و أصدقهم قولاً، و أوفاهم عهداً؛ ، ي تعال
 . اسـت ي جز خدا تـاريك ي گرداند، هر ياد ي ته ي بتابد، او را از هر مشغله ديگر ي محبت خدا هرگاه بر درون بنده ا نور

 » . ها برعهد و پيمان گوترين مردمان و وفادارترين آن دلداده خدا مخلص ترين بنده خداست و راست

 تحصيل خود خدا ، ي حقيق ي كيميا
 : از جانب شيخ نقل شده كه فرمود ي داستان جالب ، ي حقيق ي محبت خدا و كيميا ي كيمياگر درباره

 در عـالم دستگيرم نشد، سـپس ي رياضت كشيدم تا به بن بست رسيدم و چيز ي دنبال علم كيميا بودم، مدت ي زمان «
 از كسـره ي ي خواهـد سـربلند ي م ي هر كس سربلند : من كان يريد العزه فلله العزه جميعا : معنا اين آيه عنايت شد كه

 ۱۰ ه ي سوره فاطر آ . آن خداست

 . خواستم ي من علم كيميا م : كردم عرض
» . ت شد خواهند و حقيقت عزت در اين آيه است؛ خيالم راح ي عزت م ي علم كيميا را برا : شد كه عنايت
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 دو : بنده شدند، پس از ملاقـات گفتنـد ي به در منزل مراجعه و جويا ] اهل رياضت [ روز بعد از اين جريان دو نفر چند
 ايـم مـا را بـه شده ) ع ( ايم، متوسل به حضرت رضا ايم و به بن بست رسيده سال است در زمينه علم كيميا تلاش كرده

 ! اند شما حواله داده
 : آنان تعريف كرد و افزود ي فوق را برا تبسم كرد و داستان شيخ

 » . هميشه خلاص شدم، حقيقت كيميا، تحصيل خود خداست ي من برا «

 : خواند ي دوستان م ي عرفه را برا ي در اين باره، اين جمله از دعا ي گاه شيخ
 فقد من وجدك؛ ي ماذا وجد من فقدك و ما الذ «

 » نيافت؟ كه تو را نيافت چه يافت و آن كه تو را يافت چه ي كس

 هنر شيخ بزرگترين
 ي شيخ در اين كيميـاگر . خداست » محبت ي كيميا « جناب شيخ و بزرگترين هنر او، دست يافتن به ي ويژگ ترين مهم

 : از بارزترين مصاديق ي ترديد، او يك تخصص داشت و بي
 والـذين ءامنـوا أشـد حبـا ﴿ و ﴾ ۵۴ ه ي سوره مائده آ . او دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند : يحبهم و يحبونه ﴿

 بود، و هـركس بـه او ﴾ ۱۶۵ سوره بقره . ورزند ي را فقط به خداوند م ي اند كمال محبت و دوست مان ي آنها كه اهل ا : الله
 . برد ي محبت م ي از كيميا ي ا بهره شد ي نزديك م

 : فرمود ي شيخ م جناب

 عاشق ممكن ، ي است و محبت ذات ي عارض است، محبت فوق عشق است، عشق ي محبت به خدا، آخرين منزل بندگ «
محبت اين گونه نيست، عاشق اگر معشوقش ناقص شد و كمـالات خـود را از ي است از معشوق خود منصرف شود ول

 » . دارد لاقه مادر به بچه ناقص خود هم محبت و ع ي دست داد ممكن است عشق او زايل شود، ول

 : گفت ي م و
 » . به خداوند متعال است محبت عامل زان ي ارزش اعمال، م زان ي م «

 و فرهاد شيرين
 : فرمود ي و م زد ي ذهن شاگردان، به داستان شيرين و فرهاد مثال م ب ي تقر ي برا گاه

 تا پايان كار بايد همـين حـال را ي ده ي انجام م ي هركار . به ياد شيرين و به عشق او بود زد ي كه م ي فرهاد هر كلنگ «
» ! خدا باشد، نه خود همه فكر و ذكرت بايد ، ي داشته باش
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 ! ندارد ي مشتر خدا
 : فرمود ي م ! خدا ي پيدا كردن برا ي مشتر ي شيخ برا گاه

 ي خـدا مشـتر ي ديگر هم همين طور باشند، ولـ ي ها دارد، ممكن است امام ي زياد ي امام حسين عليه السلام مشتر «
 و خـواهم ي كه من خدا را مـ : بگويد يد آ ي م ي كم است، كمتر كس هايش ي كه مشتر سوزد ي خدا م ي من دلم برا ! ندارد

 » . با او آشنا شوم خواهم ي م

 : فرمود ي م گاه
 ! » خداوند عاشق توست ، ي كه تو به خداوند محتاج ي در حال «

 : آمده است ي حديث قدس در

 إني احبك فانت ايضاً احببني؛ ! يا ابن آدم «
 » . من تو را دوست دارم تو نيز مرا دوست بدار ! انسان ي ا

 : فرمود ي م گاه
 » . ها مال اوست ي يوسف خوش هيكل است، اما تو نگاه كن ببين آن كه يوسف را آفريد چيست، همه زيباي «

 ! بده ي عاشق درس
 برهـان در ي مسلم و استاد مرحوح آقا ي كه مجتهد ، ي مرحوم شيخ احمد سعيد : كند ي از ارادتمندان شيخ نقل م ي يك

 من يك قبـا بـدوزد؟ مـن جنـاب شـيخ را ي كه برا ي در تهران سراغ دارا ي خياط : به من گفت ي درس خارج بود، روز
 . كردم و آدرس او را دادم ي معرف
 ! ؟ ي ما را كجا فرستاد ! ؟ ي با ما چه كرد : او را ديدم، تا نگاهش به من افتاد، گفت ي از مدت پس

 ! چطور، چه شده؟ : گفتم
 از كـارم گرفـت ي كـه انـدازه مـ ي بدوزد، هنگـام قبا ي رفتم خدمتش كه برا ي كرد ي كه به من معرف ي اين آقاي : گفت

 . طلبه هستم : پرسيد، گفتم

 : گفت
 » ؟ ي ده ي يا درس م ي خوان ي درس م «

 . دهم ي درس م : گفتم
: گفت
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 » ؟ ي ده ي م ي چه درس «
 . درس خارج : گفتم
 : تكان داد و گفت ي سر شيخ

 » ! بده ي خوب است، اما درس عاشق «

 !. له مرا دگرگون كرد اين جم ! با من چه كرد دانم ي جمله نم اين

 ! ز پروانه بياموز عشق
 : كه فرمود كند ي از شاگردان شيخ از قول ايشان نقل م ي يك

 - آمـد دور چـراغ ي ا ديـدم پروانـه . و مشغول مناجات تضرع و راز و نيـاز بـا معشـوق بـودم ) خدا ( من گرم او ي شب «
 د و افتاد، اما جان نداد، با زحمت زياد مجـدداً گردش كرد تا يك طرف بدن خود را به چراغ ز ي ه - سابق ي گردسوزها

 : را هلاك كرد، در اين جريـان بـه مـن الهـام كردنـد ود خود را حركت داد و آمد و آن طرف بدنش را به چراغ زد و خ
 و محبت بـه معشـوق ي در وجودت نباشد، حقيقت عشق باز ي را از اين حيوان ياد بگير، ديگر ادعاي ي عشق باز ! ي فلان

 » ... من از اين داستان عجيب درس گرفتم، حالم عوض شد . كه اين حيوان انجام داد همين بود

 محبت خدا ي مباد

 خدا معرفت
 : امكان ندارد انسان خدا را بشناسد و عاشق او نشود . ترين مبدأ محبت خداوند متعال، معرفت اوست ي اصل

 ي و دست از ترنج بشناس ي ببين گرش
 را زليخا ي كه ملامت كن روابود

 : فرمايد ي عليه السلام م ي حسن مجتب امام

 من عرف االله أحبه؛ «
 » . دارد ي كه خدا را بشناسد او را دوست م هركس

 ؟ ي يا شناخت شهود ، ي در اين باره اين است كه كدام معرفت، موجب محبت خداست؟ معرفت برهان ي اساس پرسش
 : فرمود ي شيخ م جناب

 بينـد ي اگر عارف شـد م شود، ي نسبت به خدا پيدا نكند عاشق نم ي فت شهود تمام مطلب اين است كه تا انسان معر «
 سـوره . گرداننـد ي م ك ي آنچه با او شر ا ي خدا بهتر است ا ي آ : ءآالله خير أما يشركون ﴿ كه همه خوبيها در خدا جمع است

» . كند وجه در اين صورت محال است انسان به غير خدا ت ﴾ ۵۹ ه ي نمل آ
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 « ي يك : است ي معرفت شهود - جل و علا - ها نسبت به حضرت حق كه معرفت آن برد، ي ام م كريم از دو طايفه ن قرآن
 : » اولواالعم « ي و ديگر » ملائكه

 : شهد االله أنه لا إله إلا هو و الملكه و أولوا العلم ﴿
 ) ۱۸ ه ي سوره آل عمران آ . جز او نيست، و فرشتگان و صاحبان دانش نيز ي گواه است كه خداي خداوند

 ي شهود معرفت
 امـام سـجاد عليـه . ناپسـند نيسـت ي كارها ي آينه دل از تيرگ ي جز پاك ساز ي راه ، ي رسيدن به معرفت شهود ي برا

 : فرمايد ي از آن حضرت نقل كرده م ي كه ابوحمزه ثمال ي السلام در دعاي

وأن الراحل إليك قريب المسافه و إنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك؛ «
 مگر آن كه در پيشگاه تو كارهـا ، ي ات در حجاب نيست تو از آفريده ي تو راهش نزديك است، و به راست ي به سو سالك

 » . حجاب شود ) ناشايسته ي (

 ناشايسته از آينه دل پـاك شـود، ي كارها ي اگر حجاب زنگارها . ماست ي حجاب ندارد، حجاب از ناحيه كارها خداوند
 . گردد ي ز و جل و عاشق او م حضرت حق ع ي دل شاهد جمال زيبا

 ي يار ندارد حجاب و پرده ول جمال
 كرد ي ره بنشان تا نظر توان غبار

 ناشايسته بايد دل از محبت دنيا پـاك شـود، چـه ايـن كـه، ي دل از حجاب كارها ي نشاندن غبار راه و پاك ساز ي برا
 . هاست ي محبت دنيا مبدأ همه زشت

 محبت خداوند آفت
 خدا بخواهد، مقدمه وصال اوسـت، و اگـر ي ت دنياست، در مكتب شيخ اگر انسان دنيا را برا محبت خداوند، محب آفت

 اسـت ي حلال و حرام نيست، البتـه بـديه ي ميان دنيا ي و در اين رابطه فرق . غير خدا بخواهد آفت محبت اوست ي برا
 : ل االله عليه و آله فرمود كه پيامبر اكرم ص است در حديث . كند ي حرام، انسان را بيشتر از خدا دور م ي كه دنيا

 حب الدنيا و حب االله لا يجتمعان في قلب أبداً؛ «
 » . آيند ي خدا هرگز در يك دل گرد نم ي دنيا و دوست ي دوست

 : فرمود ي و م كرد ي م ي در مجلس خود، رو به شخص ي و گاه برد ي نام م » پير زنه « شيخ هميشه دنيا را با مثل جناب

! » ي ا ين پيرزنه شده كه تو گرفتار ا بينم ي باز م «



 فروشگاه اينترنتي آلورشاپ
www.alvershop.com 

 : فرمود ي مكرر م شيخ

 ام مـرا بگويد كه من با خدا قهر كـرده آيد ي كس نم چ ي ه گيرند، ي پيش من، سراغ پيرزنه را فقط م آيند ي ها كه م اين «
 ! » بده ي با خدا آشت

 خدانما دل
 : فرمود ي شيخ م جناب

 انسان هر چه را دوست داشـته ! ما خدا را نشان دهد كنيد دل ش ي سع دهد، ي دل هر چه را بخواهد همان را نشان م «
 در بـرزخ ي كـه چـه صـورت فهمنـد ي و اهل معرفت با نظر به قلب او م شود، ي باشد، عكس همان در قلب او منعكس م

 همـان زياد به پول يا ملـك و غيـره پيـدا كنـد، لاقه گردد، يا ع ي دارد، اگر انسان شيفته و فريفته جمال و صورت فرد
 » . دهند ي او را تشكيل م ي رت برزخ اشياء، صو

 دنيا پرستان باطن
 اهـل دنيـا، آخـرت و اهـل خـدا چنـين ي درباره تصـوير بـاطن ديد، ي مردم را م ي شيخ كه با ديده بصيرت باطن جناب

 : فرمود ي م

 ا اسـت، و آن كـه خـدا ر ي كه دنيا را از راه حرام بخواهد، باطنش سگ است، و آن كه آخرت را بخواهد خنثـ ي كس «
 » . بخواهد مرد است

 ! كه تبديل به زن شدند ي مردهاي
 بروم، سوار ماشـين ي خود حركت كردم كه جاي ي من از مطب دندان ساز ي روز : كند ي نقل م ي حاج حسن توكل دكتر

 آمد بالا، سپس ديدم راننده زن است، نگـاه كـردم ي تر از آن ماشين نگه داشت، جمعيت يا پيش ي شدم، ميدان فردوس
 خودم را جمع كردم و فكـر كـردم ! است ن ديدم بغل دستم هم ز ! همه زن هستند، همه يك شكل و يك لباس ديدم

 پياده شد آن زن كـه پيـاده شـد همـه ي اتوبوس نگه داشت و خانم . ام، اين اتوبوس كارمندان است سوارشده ي اشتباه
 !. مرد شدند

 پياده شدم رفتم پيش مرحوم شيخ، قبل از ايـن كـه مـن از ماشين كه ي اين كه ابتدا بنا نداشتم پيش شيخ بروم ول با
: بزنم شيخ فرمود ي حرف
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 » ! چون مردها به آن زن توجه داشتند، همه زن شدند ! همه مردها زن شده بودند ي ديد «
 : گفت بعد

 محبـت اميرالمـؤمنين عليـه ي ولـ شود، ي چشمش مجسم م ي وقت مردن هر كس به هر چه توجه دارد، همان جلو «
 » . شود ي باعث نجات م السلام

 بينند و بشـنود آن چـه را ديگـران ي تا ببيند آن چه ديگران نم ... چقدر خوب است كه انسان محو جمال خدا شود «
 » . شنوند ي نم

 ميز چيست؟ آن
 ي در منـزل ميـز بزرگـ : گفـت ي م - كه مرحوم شد - » سيد جعفر « بود به نام ي مرد كفاش : گويد ي م ي دكتر ثبات ي آقا

 شـب شـد رفـتم . آن نداشتم كه آن را آن جا بگذارم و در فكر بودم كه آن را چكار كنم ي برا ي مناسب ي كه جا داشتم
 : جلسه، جناب شيخ كه مرا ديد، آهسته گفت

 » ! ؟ ي ا گذاشته - اشاره به دل او - آن ميز چيست كه آن جا «

 آن نداشـتم، لـذا آن را اينجـا جـا ي برا ي ي جناب شيخ جا : گويد ي ي و م كند ي م ي ا كفاش ناگهان توجه نمود، خنده مرد
 !. ام داده

 ي به اسرار اله رسيدن
 : فرمود ي است، و م ي خدا خواه ، ي مقدمات دست يافتن به اسرار اله ترين ي شيخ شيخ معتقد بود كه اصل جناب

 ! » . دست يابد ي از اسرار اله ي محبت غير خدا در دل باشد، محال است انسان به چيز ي ا تا ذره «

 از خدا هيچ مخواه غير
 : كند ي از ارادتمندان شيخ از او نقل م ي يك . نخواهد، را از دو فرشته آموخته بود ي جز خداوند چيز : اين اعتقاد كه شيخ

 : دو فرشته با دو جمله به من راه فنا آموختند و آن جملات اين بود ي شب «
 ! » پيش خود هيچ مگو و غير از خدا هيچ مخواه از
 : فرمود ي باره م در اين و
هشيار باش، خلقت عالم ز بهر توست «
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 » شكست توست ي از خدا هر آن چه كه خواه غير

 عقل و مرتبه روح مرتبه
 : فرمود ي شيخ م جناب

 العقل ما « : به موجب نمايد، ي نكرده، عصيان حق را نم ي اگر انسان در مرتبه عقل باشد، هيچ وقت از عبادت سرپيچ «
 » . دارد - كه بهشت باشد - و در اين مرتبه، نظر به غير حق » سب به الجنان عبد به الرحمن واكت

 . فقط نظر به حق دارد » ۲۹ ه ي سوره حجر آ : ي ونفخت فيه من روح « به موجب رسد، ي كه به مرتبه روح م ي موقع ي ول

 ! خدا ي خدا، حت ي چيز برا همه
 : شيخ ميفرمود جناب

 اگر او نخواهد هيچ چيز مؤثر نيسـت، و برگشـت ! ؟ ي ا مگر از غير او چه ديده ! ؟ ي خواه ي چرا غير خدا را م ! انسان ي ا «
 ! تو به اوست

 اند شكرهاست در اين شهر كه قانع شده چه
 !! ي طريقت به شكار مگس شاهبازان

 خـدا را بخـواه و همـه ! ؟ ي خـور ي چـرا ايـن قـدر دور خـودت چـرخ مـ ! ؟ ي كنـ ي را گذاشته، غير خدا تحصيل مـ خدا
 » ! خدا را ي حت خواهيم ي خود م ي مقدمه وصول او قرار بده، مشكل اين جاست كه ما همه چيز را برا را ها ي خواستن

 ي مراتب تقو بالاترين
 : گفت ي م ي درباره مراتب تقو شيخ

 ي بسيار خوب و بجاست، ولـ ي ا عده ي دارد، مرتبه نازله آن اتيان واجبات و ترك محرمات است كه برا ي مراتب ي تقو «
 » . نداشته باشد ي خداست، بدين معنا كه غير از محبت حق در دل چيز ر ي پرهيز كردن از غ ، ي تقو مراتب عاليه

 ي خداخواه مكتب
 : شيخ معتقد بود كه جناب

 مقصدش از مجاهده كمـال ي اگر كس ي حت رسد، ي انسانيت نم ي انسان دل را از غير خدا پرهيز ندهد به مقصد اعلا تا
. يد خود باشد به مقصود نخواهد رس
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 گيـرم؛ ي نتيجـه نمـ كشـم ي مـ ي هر رياضت : گفت ي و م خواست ي و رهنمود م آمد ي نزد ايشان م ي اين رو، اگر شخص از
 : فرمود ي م

 » . است ي ايد، اين مكتب، مكتب نتيجه نيست، مكتب محبت است، مكتب خداخواه نتيجه كار كرده ي شما برا «

 چشم دل بازشدن
 اخـلاص كامـل و ، ي بـا اسـرار غيبـ ي كه راه باز شـدن چشـم و گـوش دل و آشـناي شيخ، باتجربه دريافته بود مرحوم

 : فرمود ي به مفهوم مطلق است، و م ي خداخواه

 و آن چـه را بينيـد ي شـما مـ بيننـد ي اگر مواظب دلتان باشيد و غير خدا را در آن راه ندهيد آن چه را ديگـران نمـ «
 » . شنويد ي شما م شوند ي ديگران نم

 الهيـات آشـنا ي و او را بـه مبـان دهـد ي شم دل خود را از غير خدا پرهيز دهد، خداوند به او نورانيت مـ اگر انسان چ «
 » . كند ي م

 » . شود ي خدا كار كند، چشم دلش باز م ي برا ي اگر كس «
 !! » هم كر است و هم كور خواهد ي نجاتتان دهد، تا انسان غير خدا را م ي و كور ي دعا كنيد كه خداوند از كر ! رفقا «

 كامـل ي از سـلامت ي جز از طريق قلب سليم ممكن نيست و قلبـ ي معرفت شهود : سخن ديگر، شيخ معتقد بود كه به
 جز خدا نخواهد، و اين همان رهنمود ارزشمند ي محبت دنيا در آن نباشد و علاوه بر آن چيز ي ا برخودار است كه ذره

 : آيه كريمه فسير در ت آن حضرت . امام صادق عليه السلام در تبيين قلب سليم است

 : فرمايد ي م ۸۹ ه ي سوره شعراء آ . عطا كرده م ي خداوند به او قلب سل كه ي بجز كس : االله بقلب سليم ي من أت إلا
 سلم من حب الدنيا؛ ي هو القلب الذ «

 » . دنيا سالم باشد ي است كه از دوست ي سالم، قلب قلب

 : فرمايد مي ي در حديث ديگر و
 ربه، و ليس فيه أحد سواه، و كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط؛ ي يلق ي القلب السليم الذ «

 كه در آن شرك يا شك ي كه جز او در آن نباشد و هر دل ي است كه پروردگارش را ديدار كند و در حال ي سالم دل دل
 » . است ] و بيمار [ باشد ساقط

 دل ي باطن چهره
: فرمود ي شيخ م جناب
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 او بـه همـان ي به محض اين كه غير خدا را در دل راه دهد، باطن برزخ بيند ي م داشته باشد ي اگر انسان ديده باطن «
 « ، ي قيمت نـدار ي و اگر خداخواه شد ، ي ا قيمت تو همان است كه خواسته ي اگر غير خدا را بخواه آيد، ي م صورت در

 ي آن چـه بخـواه و كند ي م در تو تابش ي انوار اله ي خدا باش در اگر در تمام لحظات مستغرق » من كان الله كان االله له
 » . ي بين ي م ي به نور اله

 ! كه همه چيز نزد او حاضر است ي قلب
 : فرمود ي شيخ م جناب

 خدا آن جا بود همه آن چه ي خدا شد، خدا آن جاست، وقت ي قلب تو برا ي خدا باشد، وقت ي كوشش كن قلب تو برا «
 همه نزد تو خواهنـد آمـد، چـون خـدا آن ي اراده كن مربوط به خداست در آن جا حاضر و ظاهر خواهد شد، هر وقت

 پـس كوشـش كـن قلـب ... همه نزد تو هسـتند دينه مكه و م ي جاست، ارواح همه انبيا و اوليا آن جا هستند، اراده كن
 !! » . خدا باشد، تا همه آن چه مخلوق خداست نزد تو حاضر باشند ي فقط برا

 ! كند ي م ي كه كار خداي ي انسان
 : د بود شيخ معتق جناب

 و رسـد ي مـ ي جز خدا نخواهـد، انسـان بـه مقـام خلافـت اللهـ ي محبت خدا بر دل غلبه كند، و حقيقتاً دل چيز اگر
 : فرمود ي و در اين باره م . گردد ي از او صادر م ي خداي ي كارهاي

 ارنـد، آهـن را در آتـش بگذ ي مثل اين كه وقت شود، ي از جنس آن م ء ي غلبه كند، آن شي ي بر چيز ديگر ي اگر چيز «
 همچنـين اسـت كـار شـود، ي كه آتش بر آهن غلبه نمود، عمل آتش كه سوزاندن باشد از آهن صادر مـ ي پس از مدت

 » ! خود ي انسان با خالق و خدا
 : فرمود ي نيز م و

 باشد، همه چيز را روح بـه ي كه انسان خداي كنيم ي بلكه همان فطرت را پيدا م دهيم، ي انجام نم ي ا العاده ما كار فوق «
 انسـان ي روح خـداي : حالا بگوييد ببينم . كند ي روح خروس كار خروس را م . كند ي روح گاو كار گاو را م . دهد ي نسان م ا

 » . اشاره به همين مطلب است ﴾ ي فيه من روح فخت ن ﴿ بكند؛ ي چه كار بايد بكند؟ بايد كار خداي

دل ي زداي آفت
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 و تا معرفت حاصل نشـود، انسـان شود، ي حاصل نم ي رفت شهود دل از محبت غير خدا، مع ي زداي اين، جز با آفت بنابر
 . نيسـت ي ا دل از محبت دنيا كار سـاده ي پاك ساز : اين است كه ي رو، مسأله اصل از اين . گردد ي عاشق كمال مطلق نم

 كرد؟ ي ساز پاك » پيرزن آرايش شده « دل را از علاقه به اين توان ي چگونه م
 ي او را بـه حقيقـت توحيـد برسـاند يكـ تواند ي كند، با آن چه م ي دل را آفت زداي تواند ي نظر جناب شيخ، آن چه م از

 : ي پيشين بدان اشاره شد؛ يعن ي كه در بخشها ي است، همان عوامل
 . شبها، احسان به خلق ي ، گداي ) ع ( دايم، توسل به اهل بيت حضور

 خدا ي عاشق شيوه
 در ايجاد انس به خدا و محبت به او ي ا ژه نقش وي » ه خلق احسان ب « ي شيخ در ميان همه عوامل ياد شده، برا جناب

 مستضـعف و ي ها معتقد بود كه راه محبت خدا، محبت به خلق خدا و خدمت به مردم، بخصوص انسان ي و . قايل بود
 . گرفتار است

 : االله عليه و آله فرمود ي حديث است كه رسول خدا صل در

 نفع عيال االله و أدخل علي أهل بيت سروراً؛ الخلق عيال االله فأحب الخلق إلي االله من «
 را ي ا خانواده خدا سودمند باشد و خـانواده ي است كه برا ي ترين مردم نزد خدا كس خانواده خدا هستند، محبوب مردم

 » . شاد كند

 ي سودمندترينشـان بـرا : ترين مردم نزد خدا كيست؟ فرمود محبوب : ديگر است كه از آن حضرت پرسيدند ي حديث در
 . دم مر

 : ديگر آمده است كه خداوند متعال، در شب معراج به پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله فرمود ي در حديث و
 فإن الفقراء أحبائي؛ ... محبتي محبه الفقراء، فادن الفقراء و قرب مجلسهم منك ! يا أحمد «
 آنـان نزديـك شـو زيـرا فقـرا من، محبت فقراست، پس فقيران را به خود نزديك كن و به مجلـس ي دوست ! احمد ي ا

 » . دوستان من هستند

 تا اين رفتم؛ ي م » نكا « به ي ها به خدمت آيت االله كوهستان جناب شيخ، مدت ي با معرف : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك
 : جناب شيخ را ديدم، فرمودند رفتم، ي رفتن به نكا به گاراژ ايران پيما، در ناصر خسرو م ي كه يك روز صبح كه برا

 » ؟ ي رو ي كجا م «
 : فرمودند . ي كردم به نكا، نزد آيت االله كوهستان عرض

 !! » خدا را يادت دهم ي است بيا برويم تا من روش عاشق ي شيوه ايشان زاهد «
 در ، ي ا كه سنگ فرش بود بـرد، در جنـوب خيابـان، در كوچـه - ي فعل - ي دست مرا گرفت و به خيابان امام خمين بعد
 بچه و بزرگ، فقير و بيچاره در آن جا بودند، جناب شيخ بـه آنهـا اشـاره ي شد كه تعداد مايان ي ا را زد، دخمه ي منزل

: كرد و فرمود
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 بود ي درس زاهد ي درس تو اين است، نزد آيت االله كوهستان !! كند ي ها انسان را عاشق خدا م به اين بيچاره ي رسيدگ «
 » . است ي و حالا اين درس عاشق

 و من آذوقـه تهيـه داد ي شيخ نشان م رفتيم، ي بيرون شهر م ي جناب شيخ سراغ افراد از آن به بعد، حدود ده سال با و
 . رساندم ي ها م و به آن كردم ي م

 كمالات معنوي

 تعبد

 تصـوف را ي هـا او هيچ يك از فرقه . داشت ي اصول ي طريقه سير و سلوك جناب شيخ با مسلك مدعيان طريقت، تفاوت
 بود، از اين رو، نه تنها به واجبات، بلكه به مستحبات ) ع ( اهل بيت ي از رهنمودها طريقه او تعبد محض . قبول نداشت

 . داد ي اهميت م
 ي بعـد از ظهرهـا هـم گـاه كـرد، ي معمولاً بيدار بود، بعد از آفتاب حدود نيم ساعت تا يك ساعت استراحت م سحرها

 . نمود ي استراحت م
 : فرمود ي با اينكه خود اهل كشف و شهود بود م شيخ

 هميشه بايد رفتار و گفتار امامان را الگـو قـرار . در مكاشفات يقين نداشته باشيد و هيچ وقت بر مكاشفه تكيه نكنيد «
 » . دهيد

 : كرد ي به اين آيه كريمه تمسك م ي عموم ي ها در جلسه ي شيخ در تأكيد بر تعبد و عمل به احكام اله جناب
 ي را اسـتوار مـ تـان ي كنـد و گامها ي مـ تـان ي ار ي د يـ كن ي ار ي خداوند را اگر : أن تنصروا االله ينصركم و يثبت اقدامكم ﴿

 ﴾ ۷ ه ي آ ) ص ( سوره محمد - گرداند
 : فرمود ي م و

 » . خدا، عمل به احكام او و تمسك به سنت پيامبر اوست ي نياز است، يار ي خدا ب «
 » . بشر مؤثر نيست ي و تعال ي ترق ي هيچ چيز مثل عمل به احكام برا « : فرمود ي م و
 : رمود ف ي م و

 » . عوض كنند ) خدا ( خود را بايد با » من « ها همه كارشان خوب است، فقط مقدس «
 » . رسند ي م ي خود را كنار بگذارند به جاي ) ي خودخواه ( ت ي اگر مؤمنين من « : فرمود ي م و

 : فرمود ي م و
 معنا به خدا واگذار نمايد، خداونـد او و سليقه خود را كنار بگذارد و خود را به تمام ي اگر انسان تسليم خدا شود، رأ «

» . كند ي خود تربيت م ي را برا
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 تقليد
 تقليـد - از مراجـع تقليـد معاصـر خـود ي يكـ - مسلك تعبد، شيخ در احكام مقلد بود، و از آيـت االله حجـت براساس

 : فرمود ي تقليد خود م ي برا ي و در ارتباط با انتخاب اين شخصيت علم كرد، ي م

 » . حجت بود ي هواتر آقا ي راجع تقليد را ديدم، از همه ب به قم رفتم، م «

 : ديگر فرموده بود ي در نقل و
 » . است ي ديدم سينه اش از حب جاه و رياست خال «

 از دوسـتان شـيخ ي يكـ . داشـت ي اند بر حذر مـ كه از اين طريق عدول كرده ي هاي شيخ دوستان خود را از فرقه جناب
 : شيخ فرمود . ف از او پرسيدم از اين طواي ي درباره يك : گويد ي م

 در دسـت داشـت، كـرد ي آنهـا حركـت مـ ي را كه در جلو ي شيطان مهار شخص آيند، ي م ي ا كربلا بودم ديدم طايفه «
 » : ..... ها كيستند؟ گفتند پرسيدم اين

 ت از نظـر فاصله دارند، هر چند بر اثر رياض ) ع ( كه در سير و سلوك از طريقه اهل بيت ي شيخ معتقد بود، كسان جناب
 . بر آنان بسته است ي معارف حقيق ي دست يابند، اما درها ي هاي به مقامات و توان ، ي قدرت روح

 رفتـه بـوديم، در ي اطراف ر ي از كوه ها ي ك ي » شهربانو ي ب ي ب « با پدرم به كوه : كه كند ي از فرزندان شيخ نقل م ي يك
 : داشت، پدرم به او فرمود ي ادعاهاي ي از اهل رياضت برخورديم، و ي بين راه اتفاقاً به شخص

 » تو بالاخره چيست؟ ي ها حاصل رياضت «

 نمـود و بـه ي را برداشت و آن را تبديل به گلابـ ي زمين قطعه سنگ ي شخص با شنيدن اين سخن، خم شد و از رو آن
 ! بفرماييد ميل كنيد : پدرم تعارف كرد و گفت

 : فرمود پدرم
 » ! ؟ ي و چه كرده ا ؟ ي خدا چه دار ي برا بگو ببينم ، ي من كرد ي اين كار را برا ! خوب «

 ... . با شنيدن اين سخن به گريه افتاد مرتاض

 خدا ي كار برا ارزش
 : كه فرمود كند ي از دوستان شيخ از او نقل م ي يك

 دو بچـه بـا هـم دعـوا ي شـب كـردم، ي و حمد و سوره مردم را درست مـ نشستم ي ها م در مسجد جمعه تهران، شب «
 من نشست، من از فرصت استفاده كـردم، ي اين كه كتك نخورد آمد پهلو ي ها كه مغلوب شد برا آن از ي يك كردند، ي م

 مـن علـم : نزدم آمـد و گفـت ي شب بعد درويش . اش را پرسيدم، و اين كار آن شب، همه وقت مرا گرفت حمد و سوره
! ي واب كار ديشب خود را به من بده ام به شما بدهم، مشروط به اين كه ث كيميا، سيميا، هيميا و ليميا دارم، و آماده
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 ! » . ي داد ي خورد به من نم ي ها به درد م اگر اين ! نه : او پاسخ دادم به

 ي با رياضت غير شرع مخالفت
 دسـت ي اسلام عمل كند، به همه كمالات و مقامـات معنـو ي حقيقتاً به احكام نوران ي شيخ معتقد بود اگر كس جناب

 از ارادتمندان ايشان ي يك . رخلاف سنت و روش مذهب است، به شدت مخالف بود كه ب ي هاي او با رياضت . خواهد يافت
 شدم ي جداگانه مشغول ذكر م ي ام، در اتاق علويه مسر از ه ي مشغول رياضت بودم و با كناره گير ي مدت : نقل كرده است

 بـرد، پـس از دق از دوستان مشترك، مرا به ديـدن جنـاب شـيخ ي پس از چهار پنج ماه، يك خوابيدم، ي و همان جا م
 : الباب، به محض اين كه شيخ مرا مشاهده كرد، بدون مقدمه گفت

 » ! بگويم؟ ي خواه ي م «

 : سرم را پايين انداختم، بعد شيخ متذكر شد كه من

 يـك جعبـه ! هـا و اذكـار را بـزن گـاراژ اين رياضـت ... ؟ ي ا است با همسرت كرده و او را ترك كرده ي اين چه رفتار «
 » . و برو پيش عيالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقيبات معموله بگير ي شيرين

 ي حكمـت از دلـش مـ ي هـا خالص عمل كنـد، چشـمه ي اگر چهل روز كس كند ي كه تأكيد م ي شيخ به احاديث سپس
 : جوشد اشاره كرد و فرمود

 » . نمايد ي ا م پيد ي خاص ي خود عمل كند قطعاً روشن ي چهل روز به وظايف دين ي طبق اين احاديث، اگر كس «

 . خود بازگشت ي معمول ي شخص به توصيه شيخ رياضت را رها كرد و به زندگ آن

 خمس حساب
 شـيخ، شـريعت و طريقـت و : گويـد ي در توصيف تعبـد ايشـان مـ - از شاگردان جناب شيخ ي يك - حميد فرزام دكتر

 : ين حرف ايشان به بنده اين بود كه اول . ها پشت پا به شريعت زند حقيقت را با هم داشت، نه اين كه مانند درويش

 » برو حساب خمست را بكن «

 ي بايـد بـرو « : و گفـت » ي گـذرقل « در - رحمـه االله عليـه - ي فرستاد نزد مرحوم آيت االله آقا شيخ احمد آشتيان مرا
 فـتم ر !... و چـه چيزهـا ديـدم ! كسـب كـردم ي آيت حق بود و من از او چه فيوضـات ! بود ي و چه مرد » خدمت ايشان

 . كه داشتم كردم ي خدمت ايشان و حساب كلبه محقر
 از ي و ن نماز

 جهـت ن ي نبود مگر بـد ن ي و ا . ، حضور قلب در نماز است خ ي شدگان مكتب جناب ش ت ي برجسته ترب ي ها ي ژگ ي از و ي ك ي
 . نمازگزار باشند قتاً ي علاقمندان او حق د ي كوش ي قائل نبود و م ي روح نماز ارزش چندان ي جسد ب ي برا خ ي كه ش

نماز آداب
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 وجـود دارد كـه هـر چهـار مـورد برگرفتـه ازمـتن قـرآن و ي درباره نماز چهار نكته اساس خ ي جناب ش ي رهنمودها در
 : است ي اسلام ث ي احاد

 عشق
 نمازگزار بايد از راز و نياز بـا برد، ي شيخ معتقد بود همان گونه كه عاشق از سخن گفتن با معشوق خود لذت م جناب

 . اند چنين ي همگ ي اله ي او شخصاً چنين بود و اوليا . ند خود احساس لذت ك ي خدا
 : فرمايند ي لذت خود از نماز را اين گونه توصيف م ) ص ( خدا رسول

 الظمآن المـاء، و إنّ ي الجائع الطعام، و إل ي الصلاة كما حبب إل ي جعل االله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، و حبب إل «
 إذا شرب روي، و أنا لا أشبع من الصلاة؛ الجائع إذا أكل شبع، و إنّ الظمآن

 نور ديده مرا در نماز قرارداد و نماز را محبوب من گردانيد، همچنان كه غذا را محبوب گرسـنه و - جل ثناؤه - خداوند
 و تشنه هـر گـاه آب بنوشـد سـيراب شود ي گرسنه هر گاه غذا بخورد سير م ) با اين تفاوت كه ( آب را محبوب تشنه

 » . شوم ي من از نماز سير نم اما شود، ي م

 در نمـاز، مثـل يـك ديـدم ي خدا شاهد است كه من مـ : گويد ي سال با او بوده م ي از شاگردان شيخ، كه حدود س ي يك
 . عاشق در مقابل معشوقش ايستاده، محو جمال اوست

 ادب
 . داده است ي ت بسيار است كه اسلام به آن اهمي ي از مسايل ي بودن نمازگزار در محضر آفريدگار متعال، يك مؤدب

 : فرمايد ي السلام در اين باره م سجاد عليه امام

 و حق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلي االله عز و جل، و أنك فيها قائم بين يدي االله عز و جل فإذا علمـت ذلـك قمـت «
 بـين يديـه بالسـكون و مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، و المعظم لمـن كـان

 حقوقها؛ بقلبك و تقيمها بحدودها و ها ي الوقار، و تقبل عل
 عزوجل و اسـت و تـو بـا نمـاز در پيشـگاه خداونـد عـز و جـل ي نماز، وارد شدن بر خدا ي نماز اين است كه بدان حق

 ار و بيمنـاك و بينـوا و ذليل و حقير، راغب و راهب و اميدو ي ا بايد همچون بنده ، ي پس چون اين را دانست ، ي ا ايستاده
 و آن ي و با دل به نمـاز رو كنـ ي با آرامش و وقار بايست ي ا ه كه در مقابلش ايستاد ي و به احترام كس ي كننده باش ي زار

 » . ي آور ي را با رعايت شرايط وحقوقش، به جا

 : فرمايد ي شيخ درباره ادب حضور م جناب
 ه خود را از خدا قطع نكن، در نماز مؤدب باش در نماز بايـد سراغ انسان، يادت باشد كه توج آيد ي شيطان هميشه م «

 كه اگر سوزن هم به تو بزننـد تكـان ي ا به گونه ، ي باش ي ا خبردار ايستاده ي كه در برابر شخصيت بزرگ ي همانند هنگام
 » ! ي نخور

 يزنيـد، فرمـوده لبخنـد م د ي خوان ي كه نماز م ي شما موقع : سخن را جناب شيخ به فرزندش در پاسخ اين سؤال كه اين
 : گويد ي فرزند جناب شيخ م . است

! رسد ي زورت نم : گويد ي كه لبخند ايشان به شيطان است، كه با لبخند به او م زنم ي حدس م من
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 : فرمود ي خلاف ادب در محضر آفريدگار، معلول وسوسه شيطان است وم ي جناب شيخ معتقد بود كه هر حركت ، ي بار

 !! » زند ي بوسه م خاراند، ي سان در نماز م كه ان ي شيطان را ديدم بر جاي «

 قلب حضور
 االله ي است، و از اين رو پيامبر اكـرم صـل ي نماز، ياد خدا و حضور صادقانه دل نمازگزار در محضر قدس حق تعال باطن

 : فرمايد ي عليه وآله م

 لا يقبل االله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه؛ «
 » . پذيرد ي دنش حضور ندارد، نم را كه دلش با ب ي ا نماز بنده خداوند

 . قبل از اقامه نماز جماعت، حاضران را آماده نماز با حضـور قلـب كنـد كرد ي م ي شيخ با توجه به اين نكته، سع جناب
 . نماز او نمونه يك نماز با حضور قلب بود

 و قيافـه رسـيدم ي ه دير مـ ك ي با طمأنينه و با آداب بود و گاه ي نمازشان خيل : گويد ي حميد فرزام در اين باره م دكتر
 ، ي قيافه نوران ، ي بر اندامشان مستول ي ا انگار لرزه ديدم ي م ) شدم ي ايشان رد م ي كه از جلو ي در حال ( ايشان را در نماز

 حواسشان كاملاً جمع نماز بود و سرشان پايين، استنباطم ايـن اسـت گفتند، ي بودند كه م ي رنگ پريده و غرق در ذكر
 . به اندازه سرسوزن در دلش نبود ي حت ، ي كه جناب شيخ هيچ شك

 : فرمودند ي به من م ي گاه : گويد ي ديگر از شاگردان شيخ م ي يك

 ، » اشهد أن لا اله ألا االله وحده لا شريك له « : ي گوي ي در تشهد كه م ؟ ي گوي ي در ركوع و سجود چه م ي دان ي م ! ي فلان «
 ! ؟ ي سر و كار نـدار ﴾ أرباب متفرقون ﴿ آيا با ! ؟ ي ندار ي ه آيا به غير خدا توج ! ؟ ي نفس ندار ي آيا هوا ؟ ي گوي ي آيا راست م

« 

 بر نماز اول وقت مواظبت
 : فرمايد ي شده است، امام صادق عليه السلام م ي بر نماز گزاردن در اول وقت تأكيد فراوان ي احاديث اسلام در

 فضل الوقت الأول علي الآخر كفضل الاخرة علي الدنيا؛ «
 » . آخر وقت، همچون فضيلت آخرت است بر دنيا بر ) نماز ( اول وقت فضيلت

 . فرمود ي پنجگانه را در اول وقت بخواند و ديگران را نيز بدان توصيه م ي شيخ مقيد بود كه نمازها جناب

 ماند ي نمازش تا الان نم ن ي امام حس نوكر
 بـاره شـيخ در ايـن از جنـاب ي خـاطره جـالب ، ي سيدقاسم شجاع ي توانا، حجت الاسلام والمسلمين، جناب آقا خطيب

 ي هـا داشـتم روضـه ي و چون لحـن سـخن گرمـ رفتم ي منبر م ي من از دوران مدرسه و ابتداي : فرمايند ي ايشان م . دارند
 نرسـيده بـه ) خيـاط ( نكوگويان ي شيخ رجبعل قا هفتم ماه به منزل جناب مرحوم آ ي از جمله روزها رفتم ي را م ي زياد

و برايشـان شـدند ي ها جمع مـ اتاق دست چپ، خانم رفتيم، ي ها كه بالا م پله از . رفتم ي بازارچه، بعد از كوچه سياهها م
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 آن زمان سيزده ساله بودم و هنـوز بـه حـد . اتاق جناب شيخ هم طبقه پايين آن قرار داشت خواندم، ي روضه ماهانه م
 . بودم رسيده بلوغ ن

 دسـتش بـود و ي هـاي يخ برخورد كردم، كـلاه اولين بار با جناب ش ي بعد از اتمام منبر به طبقه پايين آمدم و برا ي روز
 : گويا عازم بازار بود، سلام كردم، يك نگاه به صورت من كرد و فرمود

 !! » ماند ي االله عليه و آله و نوكر امام حسين عليه السلام نمازش تا الان نم ي پسر پيغمبر صل «

 ودم و تا آن ساعت نماز نخوانـده بـودم، بـه كه دو ساعت به غروب مانده بود و آن روز مهمان ب ي چشم، در حالت : گفتم
 ي اين مطلب موجب شد كه من مـواقع . محض اين كه به صورتم نگاه كرد، اين حالت را در من ديد و گوشزد فرمودند

 - آهن فـروش بـود ي حكيم ي كه مثلاً در منزل آقا - يشان در مجالس ا ي در همان دوران قبل از بلوغ و بعد از آن گاه
 اسـت، چـون اطلاعـات ي مطـالبش الهـام كنـد ي اين مرد صحبت كه م كردم ي احساس م ي ن نوجوان و از هما رفتم ي م

 كـه هنـوز هـم مـن از ايشـان ي بطـور فرمود، ي تمام مخاطبين را مجذوب م كرد ي صحبت م ي وقت ي نداشت، ول ي علم
 : فرمود ي كه هميشه در ذهن من است اين كه م ي جمله، از كلمات من . خاطرات و سخن دارم

 شرك است، فقط يـك ضـمير حـاكم كند ي حكومت م » ما « و » من « بگذريد، آن جا كه در كارها كلمه » ما « كلمه از «
 » . و اگر از آن ضمير بگذريد ضماير ديگر شرك است » هو « است آن هم ضمير

 . كرد ي در قلب و فكر انسان مسكن م كرد، ي اين طور كلمات را مرحوم جناب شيخ بيان م ي وقت

 آفت نماز خشم،
 : است كه جناب شيخ نقل شده از

 درك فضيلت نمـاز اول ي برا - كردم ي تهران عبور م روس ي در اوايل خيابان س ي غروب از نزديك مسجد ي حوال ي شب «
 از نور اطراف سر او را گرفتـه، پـيش ي ا مشغول اقامه نماز است و هاله ي وارد شبستان مسجد شدم ديدم شخص - وقت

 او پديـدار ي در نمـاز بـرا ي دارد كه چنين حالت ي ات و مأنوس شوم ببينم چه خصوصي خود فكر كردم كه بعد از نماز با ا
 پيدا كرد و ي با خادم مسجد بگو مگوي ي پس از پايان نماز همراه او از مسجد خارج شدم نزديك درب مسجد، و . است

 » ! حو شد سرش م ي به او پرخاش كرد و به راه خود ادامه داد، پس از عصبانيت ديدم آن هاله نور از رو
 خوف

 ي ژگـ ي و ن ي برجسـته تـر م ي شده است و قرآن كـر د ي تاًك ار ي از خداوند متعال بس ت ي بر خوف و خش ي نصوص اسلام در
 قابل جمع است؟ ت ي محبت با خوف وخش ا ي آ : سؤال مطرح است ن ي داند حال ا ي از خداوند م ت ي علما را خش

 بيم از خدا ي معنا
 ناشايسـته ي بـيم از گنـاه و كارهـا ي اين است كه بيم از خدا بـه معنـا ي نكته در تفسير خوف و خشيت اله نخستين

 : فرمايد ي عليه السلام، م ي است، امام عل

 لا تخف إلا ذنبك، لا ترج إلا ربك؛ «
 » . از گناه خود مترس و جز به پروردگار خويش اميد مبند جز

! خدا نترس از
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 : بود، از او پرسيد در اثر خوف دگرگون شده اش برخورد كه چهره ي عليه السلام به شخص ي امام عل ي روز
 » تو را چه شده؟ «

 !. ترسم ي از خدا م : مرد پاسخ داد آن
 : فرمود امام

 خـدا را ! بيم داشـته بـاش ي كه به بندگانش كرده ا ي در كيفر ستم هاي ي از گناهت بترس و از عدالت اله ! بنده خدا «
 كـه او بـه ! سپس از خدا نتـرس ! نكن ي ه صلاح توست نافرمان در آن چه به تو تكليف كرده اطاعت كن، و در آن چه ب

 » . دهد ي و بيش از آن چه سزاوار است كيفر نم كند، ي هيچ كس ظلم نم

 ! ي جداي بيم
 . هيچ كس نبايد از خدا بترسد، بلكه ما بايد از خود بترسيم كه گرفتار دستاورد اعمال ناشايسته خود نگـرديم بنابراين،

 ، در كيفر اعمال ناصواب، با ترس ديگران متفاوت اسـت، آنـان كـه محبـت غيـر خـدا را از دل خدا ي ليكن ترس اوليا
 آنهـا ي بـرا . ترسـند ي اند، و اطلاعات آنان از خدا نه از ترس دوزخ و نه به اميد بهشت است، از آتش فراق م بيرون رانده

 عليـه السـلام ، در ي خدا، اميـر مؤمنـان علـ ي تر است، از اين رو امام اوليا عذاب جدايي از خدا، از آتش دوزخ دردناك
 : گويد ي نيايش م

 فلئن صير تني للعقوبات مع أعدائك، و جمعت بيني و بين أهل بلائـك و فرقـت بينـي و بـين أحبائـك و أوليائـك «
 ؛ ! فهبني يا الهي و سيدي و مولاي و ربي صبرت علي عذابك فكيف أصبر علي فراقك؟

 و ميـان مـن و ، ي و با اهل بلايت يك جا جمـع كنـ ، ي م در جرگه دشمنانت قرار ده اگر مرا به خاطر كيفر گناهان پس
 گيرم كـه بـر عـذاب ! من و پروردگار من ي من و مولا ي من و آقا ي خدا ي پس ا ، ي افكن ي خود جداي ي دوستان و اوليا

 » تو چگونه تاب بياورم؟ ي تو صبر كنم، اما بر جداي

 : شيخ در توضيح اين آيه كريمه جناب
 ربهم خوفا و طمعا؛ يدعون

 ۱۶ ه ي سوره سجده آ . خوانند ي بيم و طمع م ي را از رو پروردگارشان

 : فرمود ي م

 السـلام در اين خوف و طمع چيست؟ خوف فراق و طمع وصل اوست، قرينه اين معنا فرمـايش اميرالمـؤمنين عليـه «
 امـام سـجاد ي است، و همچنـين دعـا » صبرت علي عذابك فكيف أصبر علي فراقك ... فهبني يا الهي « : كميل ي دعا

 ؛ ... نفسي و إليك شوقي ي ووصلك من « : السلام عليه
 » . » . توست ي من است و اشتياق من به سو ي تو آرزو وصال

 نپذيرفتن محبوب بيم
 ها را نپسـندد بيم آنان از اين است كه مبادا محبوب آن . بيم دارند كنند، ي با اين كه به وظايف خود عمل م ي اله ي اوليا

. رد ي و آنها را نپذ
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 ﴾ والذين يوتون مآ ءاتوا و قلوبهم وجلة أنهم إلي ربهم راجعون ﴿
 پروردگارشـان ي هايشان هراسان است كه به سـو و دل دهند ي م ) انجام ( بدهند، ) انجام ( كه آن چه را بايد ي و كسان «

 ۶۰ سوره مومنون آيه » . گردند ي باز م

 كـه كمـال ي جانگاه و غير قابل تحمل اسـت، مسـأله پـذيرش محبـوب ي اله ي اوليا ي همان ميزان كه درد فراق برا به
 . ها اهميت دارد آن ي مطلق است برا

 : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك
 : به من گفت ) جناب شيخ ( ي روز

 » كند؟ ي كه آرايش م ي عروس، خود را برا ! ي فلان «
 . داماد ي برا : كردم عرض
 » ؟ ي فهميد « : فرمود

 . كردم سكوت
 : فرمود

 ي او را به بهترين شكل آرايش كنند تا مورد پسـند دامـاد واقـع شـود، ولـ كنند ي شب زفاف، فاميل عروس تلاش م «
 او اين است كه اگـر شـب وصـال نتوانسـت نظـر ي دارد كه ديگران متوجه نيستند، نگران ي عروس در باطن، يك نگران

 چه كند؟ از او پيدا كند، ي داماد را جلب كند و يا داماد حالت انزجار
 آيـا ! خايف و نگـران نباشـد؟ تواند ي او مورد قبول خداوند متعال واقع شده يا نه، چگونه م ي كارها داند ي كه نم ي ا بنده

 » ! وجهه پيدا كردن ميان مردم؟ ي و برا » خود « ي يا برا ي كن ي آراسته م » او « ي تو خود را برا

 : گويند ي مردند م ي اموات وقت «
 ۹۹ ه ي سوره مومنون آ . آورم ي صالح بجا ي عمل د ي تا شا ) ا ي به دن ( خداوندا مرا بازگردان : ارجعون لعلي أعمل صلحا رب

 ۱۰۰ و
 » . صالح آن است كه خدا بپسندد، نه اين كه نفس تو آن را امضا كند عمل

 : فرمود ي ترس و واهمه داشت و م ي اين رو، جناب شيخ هميشه از ملاقات با حق تعال از

 سوره نازعـات . د ي بترس ت ي عز ربوب شگاه ي و هر كس از حضور در پ : وأما من خاف مقام ربه ﴿ د كه خدا خود ترس ندار «
 » بر سر كنيم؟ ي ما مورد قبولش نشود چه خاك ي اگر او ما را نپسندد و كارها ﴾ ۴۰ ه ي آ

 : گفت ي شيخ م : گويد ي شيخ م فرزند

 ما را هم بخـر و ! خدايا - خرم ي قراضه و شكسته م من، : گويد ي و م آيد ي كه طرف م - ها ما را هم جزو قراضه ! خدايا «
 » . قبول كن

اذكار
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 مختلـف، مكـرر بـر آن ي هـا داشت، كه بـه مناسـبت ي شيخ درباره ذكر و ياد خداوند متعال يك رهنمود اساس جناب
 ه مهـم، مسأل ي است، ول ي هر چند اين رهنمود، چنان كه توضيح خواهيم داد برگرفته از احاديث اسلام . كرد ي تأكيد م

 . شيخ درباره آن است ي تجربه شخص
 ي او، و تجربه درون ي ها او، يافته ي ها و اين عبد صالح، به دليل آن است كه گفته ي اين مرد اله ي ها اهميت گفته اصولاً
 . اوست

 دايم حضور
 خداونـد تربيت كند كه آنان خود را در هـر حـال در حضـور ي ا شيخ اصرار داشت كه شاگردان خود را به گونه جناب

 : االله عليه و آله است كه فرمود ي و اين در واقع، همان سخن مهم و سازنده پيامبر اكرم صل . متعال ببينند

 الذكر الخفي؛ : و ما الذكر الخامل؟ قال : اذكروا االله ذكراً خاملاً، قيل «
 » . و پنهان ي ذكر خف : ذكر خامل چيست؟ فرمود : را با ذكر خامل ياد كنيد، عرض شد خدا

 : از آن حضرت آمده است ي حديث ديگر در

 يفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة علي الذي تسمعه سبعين ضعفاً؛ «
 » . كه فرشتگان نگهبان نشنوند، هفتاد بار بهتر است از آن ذكر كه آنان بشنوند ي خف ذكر

 . انسـان اسـت ي ه آن در سازندگ و آشكار، به دليل اهميت و نقش تعيين كنند ي بر ذكر جل ي ذكر خف ي و برتر فضيلت
 از اين رو امام محمد باقر عليه السـلام . و به خصوص تداوم آن بسيار مشكل است ي آسان است، اما ذكر قلب ي ذكر زبان

 : برد ي ترين كارها نام م از سخت ي از آن به عنوان يك

 ذكر االله علي كل حال، و هو أن يذكر إنصاف المؤمن من نفسه، و مواساه المرء أخاه، و : ثلاث من أشد ما عمل العباد «
 إن الذين اتقـوا ﴿ االله عز و جل عند المعصية يهم بها فيحول ذكر االله بينه و بين تلك المعصية، و هو قول االله عز و جل

 ﴾ مبصرون م إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ه
 انسان به برادرش و به يـاد خـدا بـودن ي انصاف داشتن مؤمن، كمك مال : بندگان است ي ترين كارها چيز از سخت سه

 در هنگام روبرو شدن با گناه و تصميم به انجام آن، خدا را بـه يـاد آورد، ي در همه حال و آن به اين معناست كه آدم
 ي كـه پرهيزگـار ي كسـان : فرمايـد ي عز و جل كـه مـ ي خدا خن و اين است س دارد ي پس ياد خدا او را از آن گناه باز م

 بينـا ) و بيننـد ي در پرتو يـاد او راه حـق را مـ ( و كنند ي از شيطان به آنها برسد خدا را ياد م ي ا سوسه چون و كنند، ي م
 » . گردند ي م

 ي تـرين واجـب الهـ را سـخت ي ديگر، امام صادق عليه السلام ضمن اين كه انصاف و مواسات و ذكـر دايمـ ي حديث در
 هـم ذكـر خـدا ي نيست؛ هر چند ذكـر زبـان ي حال، ذكر زبان كه مقصودم از ياد خدا در هر فرمايد ي تصريح م داند، ي م

 : شود ي محسوب م

 سبحان االله، والحمدالله، و لا إله إله االله، و االله أكبر، و إن كان هذا من ذاك، ولكن ذكـر االله فـي كـل : أما إني لا أقول «
موطن إذا هجمت علي طاعته أو معصيتة؛
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 اگـر چـه ايـن هـم ذكـر . و الحمدالله و لا إله إله االله و االله اكبر، نيست سبحان االله : من از ياد كردن خدا، گفتن منظور
 » . است ي است، اما منظور، به ياد خدا بودن، در هنگام روبرو شدن با طاعت و عصيان اله

 ي بـرا ي كه بسيار دشوار است اين است كه انسان خود را در هر حال در محضر حـق ببينـد، اگـر چنـين حـال ي چيز
 . آفريدگار خود وادار نمايند ي نفس و شيطان بر او غبله كنند و او را به نافرمان ي د، امكان ندارد هوا انسان پيدا شو

 از نفس و شيطان ي رهاي راه
 : فرمود ي شيخ م جناب

 و اتصـالت از ي كه در حضـور او باشـ ي جز توجه به خدا و حضور دايم نيست، تا زمان ي از شر نفس، راه ي رهاي ي برا «
 » . ردد نفس قادر بر فريب تو نيست خداوند قطع نگ

 : از اوقات ضمن اشاره به اين آيه كريمه ي شيخ در بسيار جناب

 يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؛ ومن
 ۳۶ ه ي سوره زخرف آ . بگماريم كه همنشين اوست ي او شيطان ي رحمان دل بگرداند، برا ي هركس از ياد خدا و

 : فرمود ي م

 سان توجهش از خدا قطع شود، نفس و شيطان كه در كمين او هستند، قلب را تصرف نموده و كار خـود را هرگاه ان «
 » . كنند ي شروع م

 ! از من بردار دست
 : از شاگردان شيخ از ايشان نقل كرده كه ي يك

 ! دست از من بردار : نفس خود را در عالم معنا ديدم؛ به او گفتم «
 » ! و را هلاك نكنم از تو دست نخواهم كشيد كه من تا ت ي دان ي مگر نم : گفت

 كه وارد دل شد، در نخستين گام، دل را ي يا خدا هنگام گردد، ي از طريق تداوم ذكر و ياد او، بر دل نازل م ي اله فيض
 . كند ي و آن را آماده گرفتن فيض از فياض مطلق م دهد ي شستشو م ي نفسان ي ها ي و آلودگ ي شيطان ي ها از وسوسه

 : فرمايد ي عليه السلام در اين باره م ي ن عل مؤمنا امير

 أصل صلاح القب اشتغاله بذكر االله؛ «
 » . دل، اشتغال آن به ياد خداست ي شايستگ ريشه

 انـواع ، ي و بـا ايـن آزاد شـود ي اسنان از اسـارت نفـس و شـيطان آزاد مـ ، ي احساس حضور دايم در محضر حق تعال با
: عليه السلام فرمود ي عل كه امام گردد، ي جان درمان م ي ها ي بيمار
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 ذكر االله مطرده الشيطان؛ «
 » . خدا ماية راندن شيطان است ياد
 ذكر االله دواء أعلال النفوس؛ «

 » . هاست خدا داروي بيماريهاي جان ياد
 يا من اسمه دواء و ذكره شفاء؛ «
 » . آن كه نامش داروست و يادش شفا ي ا

 ! خدا در خواب ياد
 از افراد جلسه مهمان بوديم، بعد از صـرف ناهـار همـه بـه ي يك روز كه ناهار در منزل يك : گويد ي م ي دكتر ثبات ي آقا

 در كـردم، ي استراحت پرداختند من كه دراز كشيده بودم و چشمانم بر هم بود به ياد خدا بودم و در اين رابطه فكر مـ
 : به دوستان توصيه كرد كه ديد ي من بود و مرا م ي اين موقع جناب شيخ كه روبرو

 » . به ياد خدا باشيد ي در خواب هم بايست «

 ! از برزخ ي پيام
 : خدمت ايشان بودم فرمود ي روز : كند ي از دوستان شيخ نقل م ي يك

 خواهيد فهميد؛ هـر ي كه اين جا بياي ي هنگام ! اين جا چه خبر است دانيد ي نم : گفت ي را در برزخ ديدم كه م ي جوان «
 » ! است به زيان شما تمام شده ايد كه به غير ياد خدا كشيده ي نفس

 به دو ذكر اهتمام
 و دريافتـه بـود كـه ايـن داد ي اهميت م ي خيل » صلوات « و » استغفار « شيخ به : گويد ي از ارادتمندان جناب شيخ م ي يك

 : فرمود ي شيخ م . دوذكر، دو بال پرواز سالك است

 » . بوسد ي االله عليه و آله لب او را م ي ل زياد صلوات بفرستد، به هنگام مرگ، رسول خدا ص ي هر كس در طول زندگ «

 غلبه بر نفس ي برا
 » لا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم « : بر ذكر مداومت

 » يا دائم يا قائم « : ذكر
 » اللهم لك الحمد و إليك المشتكي و أنت المستعان « يا يكصد بار [ بار ۱۳ سر كوبي نفس هاي سركش براي

 » زكي الطاهر من كل آفة بقدسه يا « شب يكصد بار هر

بر وسوسه شيطان هنگام ديدن نامحرم غلبه
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 را بعد از ديـدن » محمد و آله ي يا خير حبيب و محبوب صل عل « ذكر ي جناب شيخ رجبعل : كند ي فرزام نقل م دكتر
 تـا از وسوسـه شـيطان و بارها اين ذكر را به بنده سفارش و توصيه فرمودند دانستند ي نا محرم بسيار مؤثر و كارساز م

 : گفتند ي در امان باشم، م

 اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پـايين ! ي اگر خوشت نيايد كه مريض افتد، ي چشمت به نامحرم م «
 نيستند، هر چه كـه ي ها دوست داشتن ها چيه، اين اين خواهم، ي خدايا من تو را م : ي عن ي ؛ ... يا خير حبيب : بينداز و بگو

 » ... د ي نشا ي نپايد دلبستگ

 محبت خداوند ي برا
 . خداوند متعال در دل ي ايجاد دوست ي بار صلوات تا چهل شب برا هزار

 باطن ي صفا ي برا
 بـاطن ي دست يافتن به صفا ي را برا » حشر « سوره ي و تلاوت شبانگاه » صافات « سوره ي شيخ تلاوت صبحگاه جناب

 . دانست ي مفيد م
 : فرمودند ي كه به من م گويد ي از ارادتمندان شيخ م ي يك

 . باشد ي در آيات آخر اين سوره مباركه م ي حشر را هر شب بخوانم و عقيده داشتند كه اسم اعضم اله سوره

 ) عج ( عصر ي تشرف به محضر ول ي برا
 : آيه كريمه قرائت

 قدم صدق داخـل بارالها مرا به : أدخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب
 ه يـ سوره اسـراء آ . و مدد كار باشد عطا فرما ار ي كه دائم ي و حجت روشن رت ي و خارج گردان و به من از جانب خود بص

 . يكصد بار تا چهل شب ۸۰
 السـلام تشـرف از شاگردان شيخ، از طريق مداومت بر اين ذكر، خدمت امام زمان عليـه ي نقل، تعداد قابل توجه طبق

 : شود ي نمونه به دو مورد اشاره م ي برا . اند هر چند در هنگام تشرف، امام عليه السلام را نشناخته اند، پيدا كرده

 ي آيت االله زيارت تشرف
 تشـرف ي شـهر، بـرا ي در مهـد ي زيـارت ي جناب شيخ به مرحوم آيت االله آقـا : كه كند ي از شاگردان شيخ نقل م ي يك

 پـس » است كه اشاره شـد ي ظاهراً همان ذكر « داده بودند ي دستور العمل - فرجه ي عجل االله تعال - عصر ي خدمت ول
 دادم و موفق نشدم؟ ام از انجام آن به شيخ مراجعه كرد و عرض كرد كه دستور العمل را انج

 : كرد و فرمود ي توجه شيخ

 كل : انگشتر در دست چپ كراهت دارد، و شما گفتيد : به شما فرمود ي سيد خوانديد ي كه در مسجد نماز م ي هنگام «
» . مكروه جائز، هم ايشان امام زمان عليه السلام بودند
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 دار يك مغازه تشرف
 تشـرف بـه محضـر امـام زمـان عليـه ي از آن دو بـرا ي يك شوند، ي م ي خانواده سيد ي دار زندگ دار عهده نفر مغازه دو

 و يـك آيد ي ه سيد نزد او م از فرزندان خانواد ي پيش از شب چهلم، يك . كند ي السلام ذكر سفارش شده شيخ را شروع م
 - دار ديگر اشاره به مغازه - هم هست، ي ما را شناخته، فلان ط مادرت هم فق : گويد ي دار م مغازه . خواهد ي قالب صابون م

 زنند، ي شب كه خوابيدم، ناگهان متوجه شدم كه از داخل حياط مرا صدا م : گويد ي اين شخص م ! از او بگيريد توانيد ي م
 را باز كـردم، منزل تا سه بار، دفعه سوم، در ... نديدم، مجدداً خوابيدم، باز مرا به اسم صدا كردند را ي بيرون آمدم كس

 : گويد ي خود را پوشانده است و م ي رو ي ديدم سيد

 » . برسيد ي شما به جاي خواهيم ي م ي هايمان را اداره كنيم، ول بچه توانيم ي ما م «

 ها ي رفع مشكلات و درمان بيمار ي برا
 حـل ي از آيات قرآن و جملات ادعيه به همراه صلوات را به عنوان ذكـر، و بـرا ي جناب شيخ بعض : گويد ي فرزام م دكتر

 : مانند فرمودند، ي توصيه م ها ي مشكلات و درمان بيمار

 . » رب إني مغلوب فانتصر و إنت خير الناصرين «
 : داشتم، فرمودند اين ذكر را بگويم ي گرفتار ي من زمان خود

 » ني الضر و أنت أرحم الرحمين رب إني مس «
 » . ها ذكر است و با صلوات بگو اين « : فرمودند ي م و
 : فرمودند ي م شدند، ي هايمان بيمار م اگر بچه يا
 » . محمد و آل محمد ي يا من اسمه دواء، و ذكره شفاء صل عل : بگو «

 دفع گرما و سرما ي برا
 دفع خطر شدت گرما ي معظمه، حضورشان عرض كردم برا در سفر اول حقير به مكه : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك

 : دفع خطر سرما و گرما تعليم كردند ي چه بايد كرد؟ ايشان توسل به اين آيه را برا

 المحسنين؛ ي كذلك نجز * ابراهيم ي عل سلام
 ۱۱۰ و ۱۰۹ ه ي سوره صافات آ . نيكوكاران را پاداش خواهيم داد ن ي بر ابراهيم، اين چن سلام

 ابراهيم؛ ي بردا و سلما عل ناركوني يا
 ۶۹ ه ي آ اء ي سوره انب . آتش، بر ابراهيم سرد و سلامت باشد ي ا

 انتظار
 عج - عصر ي ويژه به حضرت ول ارادت

 و انتظار فرج و ظهـور آن بزرگـوار - ارواحنا فداه - عصر ي بارز جناب شيخ، ارادت ويژه به حضرت ول ي ها ي از ويژگ ي يك
 : فرمود ي او م . بود

 را از خود بيشتر دوست داريم، و حال آن كه اين طور نيسـت، زيـرا ) عج ( كه ما امام زمان كنند ي اظهار م اغلب مردم «
 همه دعـا كنيـد كـه خداونـد موانـع . خود ي او كار كنيم نه برا ي اگر او را بيشتر از خود دوست داشته باشيم، بايد برا
» . كند ي ك مبارك ي وجود ظهور آن حضرت را برطرف كند و دل ما را با دل آن
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 مرا به او برسانيد سلام
 گفت، ي نم » وعجل فرجهم « او خود هميشه متوجه آن بزرگوار بود، ذكر صلوات را بدون : گويد از شاگردانش مي ي يك

 در اواخـر عمـر كـه شـد، ي فرج برگزار نم ي و دعا برا - فرجه ي عجل االله تعال - جلسات ايشان بدون تجليل از امام عصر
 : گفت ي به دوستان م رود ي ل از فرج از دنيا م قب كرد ي احساس م

 » . اگر موفق به درك حضور حضرتش شديد، سلام مرا به او برسانيد «

 خواسته مهم
 جـز فـرج ي كه خدمت ايشان بودم، احساس نكردم كـه خواسـته مهمـ ي درسالهاي : كند ي از دوستان شيخ نقل م ي يك

 جز فرج آقا از خداوند تقاضـا ي الامكان چيز ي كه حت داد ي م به دوستان هم تذكر . داشته باشد ) عج ( عصر ي حضرت ول
 - فرجـه ي عجـل االله تعـال - عصـر ي ولـ فـرج از ي در جناب شيخ قوت داشت كه اگر كسـ ي نكنيد، حالت انتظار تا حد

 . گريست ي و م شد ي منقلب م كرد ي صحبت م

 رسيدن به معشوق ي مورچه برا تلاش
 درك ي شخص منتظر بود، هـر چنـد عمـرش بـرا ي و آراستگ ي آمادگ : كه جناب شيخ بر آن تأكيد داشت ي مهم نكته

 : كرد ي نقل م ) ع ( از حضرت داود ي و در اين باره حكايت . نباشد ي زمان حضور آن بزرگوار كاف
 و بـه دارد ي خاك بر مـ ي را ديد كه مرتب كارش اين است كه از تپه ا ي موچه ا ي آن حضرت در حال عبور از بيابان «

 دارم كـه ي معشـوق : ، مورچه به سخن آمد كـه ... از خداوند خواست كه از راز اين كار آگاه شود د، ريز ي م ي ديگر ي جا
 ! است داده قرار آن تپه در اين محل ي شرط وصل خود را آوردن تمام خاكها

 و آيـا ، ي اين تل بزرگ را به محل مورد نظر منتقل كنـ ي خاكها ي توان ي م ي با اين جثه كوچك، تو تا ك : فرمود حضرت
 ! عمر تو كفايت خواهدكرد؟

 ! ام خوشم اگر در راه اين كار بميرم به عشق محبوبم مرده ي ول دانم، ي همه اينها را م : گفت مورچه
 » . او ي است برا ي منقلب شد و فهميد اين جريان درس ) ع ( اينجا حضرت داود در

 حـق ت ي حـال انتظـار را بـا مشـ باش و ) عج ( عصر ي با همه وجود در انتظار ول « : اصرار داشت كه شه ي هم خ ي ش جناب
 » . همراه كن

 ي در شهرر ي دوز پينه
 و خصوصـيات انتظـار ) ع ( در خدمتشان بودم و راجع به فرج مـولا امـام زمـان ي روز : گويد ي از شاگردان شيخ م ي يك

 : صحبت بود، فرمودند

 - نداشـت، مسـكن او هـم ي د تـرك زبـان، عيـال و اولا ، ي قفقاز ي به نام امامعل - ظاهراً - ي بود در شهرر ي پينه دوز «
وصـيت . جز فرج آقا در وجودش نبود ي ا خواسته . اند از او نقل نموده ي ا العاده در همان دكانش بود، حالات فوق - ظاهراً
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 هر وقت بـه قبـر ايشـان توجـه كـردم . دفن كنند - ي شهرر ي حوال - شهربانو ي ب ي كوه ب ي كرد بعد از مرگ او را در پا
 » . ست آن جا ) ع ( ديدم امام زمان

 منتظر ي جوان برزخ
 : گويد ي م ي شيخ به هنگام دفن جوان جناب

 اين جوان آخرين حـرفش چـه بـود؟ : جوان گشود، پرسيدم ي آغوش خود را برا ) ع ( بن جعفر ي كه حضرت موس ديدم
 اين شعر : گفتند

 » شه خوبان تو به فرياد رس ي منتظران را به لب آمد نفس ا «

 عصر عليه السلام ي ول با مردم و ديدار حضرت انصاف

 ها رياضـت كشـيد و در مدت . برد ي االله بود و از عدم توفيق رنج م ت ي زيارت حضرت بق ي از دانشمندان در آرزو ي مرد
 . مقام طلب بود

 آستان علويه معروف است كه هر كس چهل شب چهارشنبه مرتبـاً ي نجف اشرف ميان طلاب حوزه علميه و فضلا در
 خـود را آنجـا بگـزارد، سـعادت ي يق پيدا كند كه به مسجد سهله رود و نماز مغرب و عشا و بدون وقفه و تعطيل، توف

 ها در اين باب كوشش كرد و مدت . خواهدشد ي و تشرف نزد امام زمان عليه السلام را خواهد يافت و اين فيض نصيب
 ياضـت در مقـام كسـب و سپس به علوم غريبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و بـه عمـل ر . از مقصود نديد ي اثر

 هـا به حكم آنكه شبها بيدار مانـده و در سـحرها نالـه ي ول . نديد ي ها كشيد و اثر ها نشست و رياضت طلب برآمد، چله
 حالـت . شـد ي مـ ي و بارقه عنايت، بدرقه راه و گشت ي نمايان م ي از اوقات برق ي پيدا كرد و برخ ي رانيت داشت، صفا و نو

 شنيد ي م ي ق ي و دقا ديد ي م ي حقايق داد ي خلسه و جذبه به او دست م

 خدمت امام زمان عليه السلام ميسر نخواهد شد، مگـر آن كـه ي ديدن تو و شرفياب : از اين حالات او را گفتند ي يك در
 در راه انجام مقصود، آسان نمود ي هر چند اين مسافرت مشكل بود، ول . ي به فلان شهر سفر كن

 و ي و هفتم يا س ي آن جا نيز به رياضات مشغول گرديد و چله گرفت، روز س از چندين روز بدان شهر رسيد و در پس
 قفـل سـاز ي االله، امام زمان عليه السلام در بـازار آهنگـران، در دكـان پيرمـرد ت ي الآن حضرت بق : هشتم به او گفتند

 نشسته است، هم اكنون برخيز و شرفياب باش

 كرد و بر در دكان پير مرد رسيد و ديد حضرت امـام ي راه را ط كه در عالم خلسه خود ديده بود، ي شد و به طور بلند
 چون سلام كردم، جـواب گويند، ي اند و با پير مرد گرم گرفته و سخنان محبت آميز م عصر عليه السلام آن جا نشسته

 است، تماشا كن ي فرمودو اشاره به سكوت كردند، اكنون سير

 آيـا : را نشان داد گفـت ي قد خميده داشت، عصا زنان، با دست لرزان، قفل را كه ناتوان بود و ي اين حال ديدم پيرزن در
 پول احتياج دارم ي كنيد، كه من به سه شاه ي از من خريدار » ي سه شاه « خدا اين قفل را به مبلغ ي ممكن است برا

 » ي و عباسـ د « ايـن قفـل ! خواهر مـن ي ا : عيب و سالم است، گفت ي مرد قفل ساز، قفل را نگاه كرد و ديد قفل، ب پير
نيست، شما اگر ده دينـار بـه مـن بدهيـد مـن كليـد ايـن قفـل را » ده دينار « ارزش دارد زيرا پول كليد آن بيش از
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 نيست، بلكه من به پول آن نيازمندم، شما ي نياز دان نه مرا ب : پير زن گفت . قيمت آن خواهد بود ي و ده شاه سازم ي م
 كنم ي ا م از من بخريد من شما را دع ي اين قفل را سه شاه

 دارم، چرا مـال مسـلمان را ارزان بخـرم و ي مسلمان ي تو مسلمان، من هم دعو ! خواهرم : گفت ي با كمال سادگ پيرمرد
 ي ارزش دارد من اگر بخواهم منفعت ببرم بـه هفـت شـاه ي را تضييع كنم، اين قفل اكنون هم هشت شاه ي حق كس
 ي خـواه ي منفعـت بـردن، اگـر مـ ي شـاه يـك ست بـيش از ا ي انصاف ي معامله ب ي كنم، زيرا در دو عباس مي ي خريدار
 است، من چون كاسب هسـتم و ي آن دو عباس ي كنم كه قيمت واقع ي و باز تكرار م خرم ي م ي من هفت شاه ، ي بفروش

 ام ارزان خريده ي بايد نفع ببرم يك شاه

 هـيچ كـس بـه ايـن ويم، گـ ي ناراحت شده بود كه من خودم م گويد، ي كه اين مرد درست م كرد ي پيرزن باور نم شايد
 و سـه گيـرد ي كنند، زيرا مقصود من با ده دينار انجام نمـ ي خريدار ي نشد، من التماس كردم كه سه شاه ي مبلغ راض

 ! پول به آن زن داد و قفل را خريد ي پول احتياج من است، پير مرد هفت شاه ي شاه

 پير زن بازگشت، امام عليه السلام مرا فرمود چون

 لازم ي بشويد تا ما به سراغ شما بياييم، چله نشين ي و سير را تماشا كرد، اين طور باشيد و اين جور ي ديد ! عزيز ي آقا
 ندارد، رياضات و سفرها رفتن احتياج نيست، عمل نشان دهيد و مسلمان باشـيد ي نيست، به جفر متوسل شدن سود

 ام، زيرا اين پيـر مـرد ديـن دارد و نتخاب كرده پير مرد را ا ين كنم، از همه اين شهر من ا ي تا من بتوانم با شما همكار
 محتـاج و ) او را ( و چـون ) كـرد ( كه داد، از اول بـازار ايـن پيـرزن عـرض حاجـت ي اين هم امتحان شناسد، ي خدا را م

 نكـرد و ايـن پيـر ي نيز خريـدار ي سه شاه ي اند، همه در مقام آن بودند كه ارزان بخرند و هيچ كس، حت نيازمند ديده
 كنم ي و از او تفقد م آيم ي مگر آن كه من به سراغ او م گذرد ي بر او نم ي ا خريد هفته ي شاه مرد به هفت

 حج

 ي او بـه برخـ ي انجـام فريضـه حـج نيافـت و حـج نرفـت، امـا رهنمودهـا ي بـرا ي شيخ هيچ گاه استطاعت مال جناب
 و ي و معتقـد بـود كـه حـج حقيقـ ا . خدا بطور دقيق خبر داشـت ي كه از راز و رمز حج اوليا دهد ي گزاران، نشان م حج

 . مناسك حـج را درك كنـد ي مقاصد واقع ند خانه باشد، تا بتوا كه حج گزار عاشق صاحب يابد ي تحقق م ي كامل هنگام
 : فرمايد ي با هم به حج بروند م كند ي كه به او پيشنهاد م ي از اين رو، در پاسخ شخص

 ! » ياد بگير و بعد بيا تا به مكه برويم ي برو عاشق «

 ) عج ( عصر ي زيارت حضرت ول ي برا لاش ت
 كه عازم مكه معظمه بودم خدمت ايشان رسيدم ي در اولين سفر : كند ي از ارادتمندان با سابقه جناب شيخ نقل م ي يك

 . و رهنمود خواستم
 : فرمودند

 رب أذخلني مدخل صدق و إخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لـدنك ﴿ : از تاريخ حركت تا چهل روز آيه شريفه «
» . ي را ببين - فرجه ي عجل االله تعال - عصر ي ول ي را بخوان شايد بتوان ﴾ ۸۰ ه ي سوره اسراء آ - سلطنا نصيرا
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 : افزود سپس

 همه توجه و فكرت ايـن باشـد ! برود و صاحب خانه را نبيند ي ا دعوت داشته باشد به خانه ي چطور ممكن است كس «
 » . ي حج زيارت كن از مراحل ي كه ان شاء االله آن وجود مبارك را در يك

 محبت غير خدا در احرام تحريم
 ي ا بايد بداند كه اين جا آمده است تا غير خدا را بر خود حرام كند، و از لحظـه شود ي كه در ميقات محرم م ي شخص «

 است بر او حرام اسـت و ي كه تلبيه گفت، دعوت خدا را پذيرفت و غير او را بر خود حرام كرد، آن چه علاقه غير خداي
 » ! تا آخرين لحظات عمر نبايد به غير خدا توجه كند

 در طواف ي محور خدا
 كـردن و ي بدان كه مقصود از اين چرخ زدن، خـدا را محـور زنـدگ ي طواف كعبه، به ظاهر دور زندن خانه است، ول «
 . دور سرت بگردد كن كه در واقع، خانه ي و كار ي او شو ي قربان ، ي پيدا كن كه دور او بگرد ي شدن در اوست، حال ي فان
«

 زير ناودان طلا ي دعا
 تـو عرضـه خواهند ي در حجر اسماعيل و زير ناودان طلا كه زايران بيت االله الحرام حل مشكلات خود را از خداوند م «

 » . تربيت كن ) عج ( وليت حجه بن الحسن ي خود و يار ي بندگ ي مرا برا ! خدايا : بدار

 ي نفس اماره در من كشتن
 چيسـت؟ نفـس امـاره را در واقـع ي فلسـفه قربـان ي دان ي آيا م ؟ ي كن ي در قربانگاه چه م ي رو ي م ي من كه به ي هنگام «

 ه يـ سوره بقـره آ . د ي پروردگارتان و نفستان را بكش ي به سو د ي و توبه كن : فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا إنفسكم ﴿ كن، ي قربان
 تـر از قبـل نفـس نيرومنـد ، ي برگشت ي نه اين كه وقت ده، ي رهاي نفس سر نفس را ببر و برگرد، خود را از چنگال ﴾ ۵۴

 » ! شده باشد

 ! كه محبت كردند ي جاي تنها
 حاصل شده يا نه؟ ي ا دوست دارم بدانم نتيجه : از مراجعت، به محضر شيخ رسيدم و عرض كردم پس

 : فرمود

 » . قرائت كن ي سرت را پايين بينداز و حمد «

 : جا كه فرمود و نقطه جايگاه اين جانب را بيان كرد، تا آن مسجدالحرام ي ها ي با يك توجه، نشان سپس

» . ي داشت ي هاي و چنين خواسته ي بود ي كه به تو محبت كردند، قبرستان بقيع بود كه در چنين حال ي تنها جاي «
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 . جا از خدا خواسته بودم نزد ايشان مكشوف بود در آن چه آن

 حج وليمه
 درسـت كـرده ي دادن وليمه حج به منزل دعوت كردم، چلوكبـاب ي گر را برا دي ي بازگشت از سفر حج، شيخ و جمع در
 شـيخ كـه متوجـه ايـن . انـداختيم - ايـوان - در بـالا ي سفره ديگـر - ها ي خصوص - جناب شيخ و چند نفر ي برا . م ي بود

 : داستان شد مرا صدا كرد و فرمود

 دا هست همه را با يك چشم نگاه كن، چـرا بـه خ ي ميان مردم فرق نگذار، اگر برا ! خودت را نگير ! ؟ ي ده ي چرا پز م «
 » ! قايل نشو ي ها، هيچ فرق همه آن ي نه، من هم قاط ؟ ي ده ي امتياز م ي ا عده

 نيايش

 خلوت با خداوند متعال و دعا و مناجات اسـت كـه ي منظم برا ي ريز شيخ، برنامه ي مهم تربيت ي ها از دستورالعمل ي يك
 : كه فرمود ي و تأكيد م كرد، ي عبير م از آن ت » در خانه خدا ي گداي « با جمله

 » . يك ساعت دعا بخوانيد، اگر حال دعا نداشتيد باز هم خلوت با خدا را ترك نكنيد ي شب «

 : فرمود ي م و

 تـوان ي سـحرها مـ ي از گـداي ي را كـه از خـدا بخـواه ي هر چيز . است ي سحر و ثلث آخر شب آثار عجيب ي در بيدار «
 عاشق خواب ندارد و جـز وصـال محبـوب . نكنيد كه هرچه هست در آن است ي اه سحرها كوت ي حاصل نمود، از گداي

 » . وقت ملاقات و رسيدن به وصال هنگام سحر است . خواهد ي نم ي چيز

 گنج سعادت كه خدا داد به حافظ هر
 بود ي شب و ورد سحر ي يمن دعا از

 جناب شيخ ي دعاها
 اللهـم إنـي « ؤمنين عليه السلام در مسـجد كوفـه، كـه بـا توسل، مناجات اميرالم ي عدليه، دعا ي يستشير، دعا ي دعا

 مناجـات خمسـه ) ( ع ( پانزده گانه امام سـجاد ي ها و مناجات شود ي آغاز م » أسألك الأمان يوم لا ينفع مال و لا بنون
 . فرمود ي ها را توصيه م هم خواندن آن اگردان و به ش خواند ي است كه جناب شيخ زياد م ي ، دعاهاي ) عشر

 ن ي د ي مناجات مر « خصوصاً و » مناجات مفتقرين « السلام بر خواندن گانه امام سجاد عليه پانزده ي ها مناجات ميان در
 : فرمود ي تأكيد داشت، و م »

 » . هر يك از اين پانزده دعا يك خاصيت دارد «

 : جناب شيخ اين دعا بود ي هميشگ ي كه از دعاها كند ي فرزام نقل م دكتر

 . ودت تعليم و تكميل و تربيت بفرما خ ي ما را برا ! خدايا «
» . خودت آماده بفرما ي لقا ي ما را برا ! پروردگارا ! خدايا
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 و خوانـد ي يـاد شـده را مـ ي ها و دعاها از مناجات ي كميل يا يك ي جمعه بعد از نماز معمولاً جناب شيخ دعا ي ها شب
 . داد ي شرح م

 ! يستشير بخوان ي دعا
 : ناب شيخ شنيدم كه فرمودند از ج : كه كند ي نقل م ي االله فهر آيت

 از اين نعمـت خواهيم ي ما هم م ، ي دارد و تلذذ ي با محبوب خودش راز و نيازها ي خدايا هر كس : به خدا عرض كردم «
 بخوانيم؟ ي برخوردار باشيم چه دعاي

 » . يستشير بخوان ي دعا : عالم معنا به من گفتند در

 . خواندند ي م ي مخصوص يستشير را با حال و نشاط ي بود كه ايشان دعا اين

 ! او را بگير بهانه
 شيخ معتقد بود كه اگر انسان حقيقتاً خدا را بخواهد و به غير او قناعت نكند، سرانجام خداوند متعال دسـت او جناب

 : فرمود ي داشت و م ي و در اين باره مثال جالب رساند ي و به مقصد م گيرد ي را م

 بـر ي ودسـت از لجبـاز كنـد ي هـا را پـرت مـ و تنقلات به او بدهند آن ي ز كه بهانه گرفته، هر قدر اسباب با ي ا بچه «
 لذا چنان چه زرق و شود، ي تا پدر او را در آغوش بگيرد و نوازش نمايد، آن وقت آرام م كند ي آن قدر گريه م دارد، ي نم

 آن وقت اسـت كند، ي دت م و بلن گيرد ي خداوند متعال دست تو را م ايت در نه ، ي و بهانه او را بگير ي برق دنيا را نخواه
 » . برد ي كه انسان لذت م

 گريه و مناجات ارزش
 كـه كنـد ي مناجات و گفت و گو با خداوند متعال را پيدا م ي انسان شايستگ ي شيخ بر اين اعتقاد بود كه هنگام جناب

 بگويد، و در اين باره » يا االله « حقيقتاً تواند ي اوست نم ي كه هوس، خدا ي محبت غير خدا را از دل بيرون كند، و كس
 : فرمود ي م

 » . دارد كه انسان در دلش محبت غير خدا را نداشته باشد ي ارزش واقع ي گريه و مناجات موقع «

 انس با خدا راه
 بخواهد حال دعا داشـته باشـد و از ذكـر و ي اگر كس . شيخ معقتد بود كه راه انس با خدا، احسان به خلق است جناب

: فرمود ي خدا، در خدمت خلق خدا باشد و در اين باره م ي د، بايد برا مناجات با خدا لذت ببر
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 ي خـواه ي احسان به خلق كن، اگر مـ ، ي داشته باش ي و از انس و مناجاتش حظ ي مند شو از خدا بهره ي خواه ي اگر م «
 طعمون الطعام وي ﴿ : بياموز ) ع ( به خلق خدا احسان كن و طريقه احسان را از اهل بيت ، ي به حقيقت توحيد راه پيداكن

 لانريد منكم جزاء ولا شكورا؛ علي حبه مسكينا و يتيما و أسيرا إنما نطعمكم لوجه االله
 ي خوشـنود ي فقط برا ) ودر دل بگويند ( خوراك خود را با وجود دوست داشتنش به بينوا و يتيم و اسير اطعام كنند و

 ﴾ ۹ و ۸ ه ي سوره انسان آ . ي سپاس و نه خواهيم ي م ي از شما نه پاداش كنيم، ي خداوند شما را اطعام م

 : فرمود ي نيز م و

 » . به مردم است ي نيك كند، ي خدا را در انسان ايجاد م ي چه پس از انجام فرايض، حال بندگ آن

 خدا چه بخواهيم؟ از
 ب شـيخ از مسائل مهم در دعا اين است كه نيايشگر بداند در راز و نياز با خدا چه بگويد، و از او چه بخواهد؟ جنا ي يك

 : مانند ي ضمن شرح ادعيه، با تكيه بر جملات
 » يا نعيمي و جنتي و يا دنياي و آخرتي « و » أمل الآملين ي يا منته « و » يا غايه آمال العارفين «
 : فرمود ي امثال آن م و

 ام بـه پنـاه تـو، آمـده ام من آمـده : كند ي را از امامتان ياد بگيريد، ببينيد امام چگونه با خدا راز و نياز م ي زرنگ ! رفقا «
 » ! خواهم ي من تو را م ! ام تو را در آغوش بگيرم آمده ! خودم را به تو بچسبانم

 : گفت ي شيخ خود در دعا و مناجات م جناب

 » . ها را مقدمه وصل خود قرار بده خدايا اين «

 ! بزن ي كس ي ب داد
 : فرمود ي م خ ي ش جناب

 خداوندا من قدرت و تـوان مبـارزه بـا نفـس : بزن و عرضه بدار ي س ك ي داد ب ، ي موفق شد ي گداي ي ها برا شب ي وقت «
 . و اهل بيت را واسـطه كـن ! بخش ي كرده، به دادم برس، و مرا از شر نفس اماره رهاي ر ي اماره را ندارم، نفس مرا زمينگ

« 

 : فرمود ي اين آيه را تلاوت م و
 وسـف ي سوره - پروردگارم رحم كند نكه ي مگر ا كند ي م امر ي همانا نفس به بد : النفس لإمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن

 ۵۳ ه ي آ
 » . مگر به عنايت حق ي از شر نفس اماره خلاص شو ي توان ي نم «

اجابت دعا شرط
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 دوسـت دارم : االله عليه و آلـه پرسـيد ي از پيامبر اكرم صل ي از شرايط مهم اجابت دعا حلال بودن غذاست، شخص ي يك
 : فرمود آن حضرت . كه دعايم مستجاب شود

 طهر مأكلك و لا تدخل بطنك الحرام؛ «
 » . را پاك گردان و حرام وارد شكم خود مكن خوراكت

 ! نيايشگر ظرفيت
 خـويش از خداونـد بـا ظرفيـت ي ها كه نيايشگر بايد مورد توجه قرار دهد، تناسب ميان خواسته ي از نكات ظريف ي يك

 . درست كند ي خود مشكل و گرفتار ي ست با دعا، برا خود است، كه اگر واجد ظرفيت لازم نباشد ممكن ا ي روح
 من به هم خورد و از اين بابت ناراحت بودم، تـا ايـن ي بود كه وضع كاسب ي زمان : كه كند ي از دوستان شيخ نقل م ي يك

 . ايشان تعريف كردم ي من هم جريان را برا » ؟ ي چرا ناراحت « : جناب شيخ از من پرسيد ي كه روز
 : فرمودند

 » ؟ ي خوان ي نم مگر تعقيبات «

 . خوانم چرا مي : كردم عرض
 » ؟ ي خوان ي چه م « : فرمودند

 . خوانم ي صباح حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را م ي من دعا : كردم عرض
 : فرمودند

 » . عدليه را در تعقيبات بخوان تا مشكلات شما مرتفع شود ي صباح، سوره حشر و دعا ي دعا ي به جا «
 نخوانم؟ صباح را ي چرا دعا : كردم عرض

 : فرمودند

 و كشش آن را داشته باشد، اميرالمؤمنين عليه السلام در ايـن دعـا ي دارد كه فرد بايد تواناي ي اين دعا فقرات و نكات «
 لـذا . به من عطا فرما كه در آن لحظات هم از يادت غافل نشـوم ي خدايا درد : كه فرمايند ي درخواست م ي تعال ي از بار

 ي و چنين مشـكلات ي ا صباح را خوانده ي داشتن ظرفيت لازم دعا ون نياز دارد و شما بد اين دعا ظرفيت خاص خود را
 عديلـه را بخـوان، ان شـاء االله ي صـباح، سـوره حشـر و دعـا ي دعـا ي بنابراين، شما به جا . است شما ايجاد شده ي برا

 » . شود ي مشكلات مرتفع م

 از رفقا ده هزار تومان به مـن قـرض داد، بـا ي ، يك عديله نمودم ي كه شروع به خواندن سوره حشر و دعا ي از مدت پس
 . آن پول كار كردم، منزل هم خريدم و كم كم كارم راه افتاد

 نيايشگر ادب
 كنـد ي دكتر فرزام در اين باره از ايشان نقـل مـ . ادب نيايشگر است كرد ي كه شيخ در مورد دعا توصيه م ي از نكات ي يك

 : كه فرمود

» . بود، و دو زانو و مؤدب رو به قبله در دعا بايد خاضع و خاشع «
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 : من ناراحت بود، به نظرم خواستم چهار زانو بنشينم، ايشان پشت سر وعقب اتاق نشسته بودند، فرموند ي بار پا يك

 » . درست بنشين، در دعا دو زانو بنشين و رعايت ادب كن «

 ! پول نمك را بدهيد اول
 » شـهربانو ي بـ ي بـ « وديم كه همراه شيخ به قصد دعا و مناجات بـه كـوه ب ي جمع : گويد ي از ارادتمندان شيخ م ي يك

 نمك برداشتيم و بالا رفتيم، آن جا كه رسيديم شـيخ ي گرفتيم و از كنار بساط خيار فروش، قدر ي نان و خيار . رفتيم
 : گفت

 !! » . مناجات كنيد يد اي ي اول پول نمك را بدهيد، بعد ب : گويند ي م . برخيزيد برويم پايين كه ما را برگرداندند «

 توسل

 ) ع ( توسل به اهل بيت فلسفه
 : فرمود ي شيخ م جناب

 بـه اهـل ي زنـدگ ي ها ي رفع مشكلات و گرفتار ي چيست؟ آنها برا ي برا ) ع ( توسل به اهل بيت دانند ي غالب مردم نم «
 ) ع ( نـه اهـل بيـت بايـد در خا ي كردن مراحل توحيد و خداشناس ي ط ي كه ما برا ي درصورت شوند، ي متوسل م ) ع ( بيت

 » . كردن اين راه نيست ي ط راه توحيد صعب است و انسان بدون چراغ و راهنما قادر به . برويم

 عاشورا زيارت
 كه جناب شيخ در توسل به اهل بيت عليهم السلام بر آن تأكيد داشت، خواندن زيارت عاشورا بـود و در ي از نكات ي يك

 : فرمود ي اين باره م

 » . اند كه زيارت عاشورا بخوان ن توصيه كرده در عالم معنا به م «

 : كرد ي توصيه م و

 » . ايد زيارت عاشورا را از دست ندهيد تا زنده «

 . او عمل كند، چهل سال بر خواندن زيارت عاشورا مداومت كرد ه ي به اين توص خواست ي از شاگردان شيخ كه م ي يك

 د ي توح قت ي به حق دن ي راه رس توسل،
 : فرمود ي م ) ع ( ت ي توسل به اهل ب شيخ در مورد جناب

 توحيد بهره ببـرد، بايـد بـه ي برسد و از معان ي طالب راه نجات باشد و بخواهد به كمال واقع ي به نظر حقير اگر كس «
 » . احسان به خلق : شبها، و چهارم ي گداي : ، سوم ) ع ( توسل به اهل بيت : حضور دايم، دوم : اول : چهار چيز تمسك كند

 . ولد و يوم مات و يوم يبعث حياً عليه يوم والسلام
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